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درآمد

بسم ‌رب‌الحسین؟ع؟
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سَیْْنِ وَ عَ لىعَلِِىِّ بْنِ  ُ  الْحْ
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َ
تِکُمْ ا یارَ عَهْدِ مِنّّى لِزِ

ْ
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سَیْْنِ ُ صْحابِ الْحْ
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سَیْْنِ وَ عَ لىا ُ وْلادِ الْحْ

َ
سَیْْنِ وَ عَ لىا ُ الْحْ

باز ماه محرم رسید و توفیق نوکری برای سربازان لشکر تبیین و تبلیغ آغاز 
شد. حمد بی‌پایان خدای منان را که نعمت زندگی و خلعت بندگی و نوکری 
اربابمان را به ما ارزانی داشت. بوی پیراهن خونین کسی می‌آید. آسمان و 
زمین به‌هم می‌ریزد، فرشته‌ها کم‌طاقت می‌شوند و شیون‌کنان برای زیارت 
کوچه  در  که  حسینی  عشق  حــال‌و‌هــوای  می‌کنند.  لحظه‌شماری  قبرش 
و خیابان می‌پیچد، دل را روانــه اشک و روضه می‌کند. امسال برای ارباب 
آستین نوکری بالا زدیم تا جرعه‌ای معرفت، از کوثر کثیر هدایتِ حسینی 
و زینبی برگیریم و در کام همهٔ  دوستداران و دلدادگان این خمیه و خانه 
بریزیم. خیمه، خیمهٔ حسین است و خانه، خانهٔ اهل‌بیت؟عهم؟. ممنونِ 
مادرِ این خانواده‌ایم که مادری را در حق ما تمام کرد. بازهم راهمان دادند، 

...

درآمد



   12   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

را عوض  آمده‌ایم امسال نگاهمان  مراقبمان بودند و نوازشمان کردند. 
کنیم، دلمان را صاف کنیم و حواسمان را جمع. با خود می‌گوییم چشم‌ها 
را باید شست، جور دیگر باید دید. ابی‌عبدالله؟ع؟ همه را دعوت می‌کند؛ 
فرق نمی‌گذارد؛ همه را می‌خَرَد؛ دَرهَم می‌خَرَد. نگاه به قدوبالای اعمالمان 
نمی‌کند. با چشمِ بینای به پیدا و پنهانِ عالم، نگاهمان نمی‌کند که اگر 
چنین کند همه جامانده و وامانده خواهیم شد. همه را می‌خَرَد و با خود 
می‌برد. سفینه است دیگر؛ شمر هم که باشی لحظهٔ آخر می‌گوید: اگر از روی 

سینه‌ام کنار بروی نجاتت می‌دهم. خودت را بیچاره نکن؛ برو. 

که  باشیم  که  نگاه نکنیم؛ ما  به میهمانان  بد  با چشم  امسال مراقبیم 
میهمانت را برنجانیم. زحمتش با خود شماست. با بچه‌هایتان: علی‌اکبر 
و علی‌اصغرتان، با نازدانه‌ها و کودکان معصوم و مظلومتان، کوچه‌به‌کوچه 
و خانه‌به‌خانه می‌گردید، پیدایشان می‌کنید و به میهمانی عشق دعوتشان 
می‌کنید؛ ما همیشه این زمزمه را باور داشتیم؛ آری! خیلی حسین زحمت ما 

را کشیده است. 

امسال با صدای بلند فریاد می‌زنیم حسین جان! در سلم و سلامت است 
کُم«.  ن سالََمَ هر آنکه تو پناهش دادی. با صدای بلند فریاد می‌زنیم »سِلمٌلِِم َ
حسین جــان! میهمان شما نــور چشم ماست. با نــور خــودت در تاریکی 
هیئت، در میان اشک و روضه‌ها، جلوی پایمان را روشن می‌کنی؛ زندگی‌مان 
را نور می‌بخشی؛ فرق نمی‌گذاری. نور تو همه را روشن می‌کند؛ ما کار سختی 
نداریم؛ فقط کافیست خودمان را به تو برسانیم، فقط باید خود را در مسیر 

این نور خاموش‌نشدنی قرار دهیم. آری! ارباب، خود رسم ذره‌پروری داند. 

نوکری‌مان به کجا رسید؟
ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی در شمع، بعد از دو ماه گفت‌وگو و تشکیل 
راهبرد‌های  تعیین  و  سیاست‌ها  مسیر،  تعیین  بــرای  مختلف  جلسات 
محتوایی سازمان تبلیغات اسلامی و بعداز پیگیری دغدغه‌‌ها و راهبرد‌های 
کلان معاونت محترم راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی، برنامه و مدل 
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راهبری خود را در محتوا‌های تبلیغی محرم امسال به این شکل ترسیم و 
تقدیم می‌کند:

جهاد تبیین، قانونی همیشگی! 
قانون نانوشته، نوشته‎شده و پیش‌شرط جدّی ما در مناسبت‌های تبلیغی 
پیشِ رو، اهتمام گروه‌های تولید محتوای تبلیغی، به نقشهٔ جهاد تبیین و 
تبعیت از شاخصه‌های یک تبلیغ جهادگونه است. شورای مرکزی شبکه 
ارزیابی محتوایی  و  نظارت  تبلیغی و هیئت  تولیدکنندگان محتوای  ملی 
و  داده  قـــرار  نظر  مطمع  را  شاخصه‌‌ها  و  اصـــول  ــن  ای تبلیغات،  ســازمــان 
تولیدکنندگان محترم محتوای تبلیغی باید این شاخصه‌‌های جهاد تبیینی 

 : را در آثار خود مدنظر قرار دهند. این شاخصه‌ها عبارت‌اند از

1. تبیین مفاهیم عالی اسلامی و مبانی انقلاب با رویکردی جامع )که رویکرد 
اجتماعی دارند(؛1

ــان‌دادن قــلــه و  ــرای نـــشـ ــ ــداف نــظــام اســامــی )ب ــ 2. تبیین آرمـــان‌هـــا و اه
امیدآفرینی برای حرکت رو‌به‌جلو(؛ 

3. تبیین پیشرفت‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی )بــرای ازبین‌بردن 
لجن‌پراکنی‌‌ها و ایجاد حس »ما می‌توانیم«(؛ 

4. تبیین و روایت درست از حوادث )برای جلوگیری از تحریف و خنثی‌سازی 
جنگ شناختی(. 

کلان‌راهبرد‌ها در تولید محتوا و دو تحول در تبلیغ
غ باید یک پیام را به مخاطب 

ّ
ذهنیت ما در فضای تبلیغ، این است که مبل

برساند‌. تصویر کلی ما در فضای تبلیغ، این‌طور شکل گرفته است که کدام 
حرف را چگونه و به کدام مخاطب برسانیم؟ سؤال اینجاست که این تبلیغ 
در چه ظرف و فضایی درحــال شکل‌گیری اســت؟ ما بیش از آنکه به پیام 

کثری در دو بعد فردی و اجتماعی باید محقق شود و برای زندگی انسان حرف  1. دین با رویکرد جامع و حدا
برای گفتن دارد.
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فکر کنیم باید به ظرف انتقال پیام فکر کنیم. فضایی که در آن، پیام تبلیغی 
منتقل می‌شود، مهم اســت‌. در مسئلهٔ انتقال پیام، دو نکته باید مورد 
توجه واقع شود: اول، فضای فرستنده و دوم، فضای گیرنده پیام است‌. اگر 
بهترین محتوا‌ها با بهترین بسته‌بندی و تبلیغ در اختیار مبلغ قرار گیرد و به 
مخاطبین منتقل شود، اما دو تحول در فضای تبلیغی شکل نگرفته باشد، 

در عمل، خروجی لازم را نخواهیم گرفت. 

تحول اول: نشرخوبی‌ها رویکردی 5ساله! 
تحول اول، تحول در شنونده و مخاطب است. فضایی که ما داریم یک چیز 
 آنچه 

ً
. مخاطب لزوما است؛ ولی دریافت مخاطب و شنوایی او یک چیز دیگر

ما می‌خواهیم را نمی‌شنود. شاید این تجربه برای بسیاری از مبلغین وجود 
داشته باشد که گاهی ما دستاورد‌های جمهوری اسلامی را بیان می‎کنیم 
ولی مخاطب‌مان برداشتی برعکس دارد‌. از این واکنش مخاطب می‌فهمیم 
ح  که این پیام، امیدآفرین نیست‌. اتفاق خوبی افتاده و ما این اتفاق را مطر
 قدرت خود پیام و طراحی 

ً
کردیم؛ ولی او طور دیگری دریافت می‌کند‌! لزوما

پیام خیلی مهم نیست‌. اینکه مخاطب عیب‌یاب است، منفی‌یاب است، با 
 تبیین 

ً
هرچه مواجه می‌شود اول نقاط منفی‌ را می‌بیند، مهم است‌. حقیقتا

برای چنین مخاطبی به مشکل می‌خورد‌. درنتیجه در فضای تبلیغ پیام‌، به 
آنچه که زمینه را برای انتقال پیام فراهم می‌کند باید توجه کرد. 

 در دیـــدار مــداحــان فــرمــودنــد: »اشــکــال کــار ما 
ً
رهبر معظم انــقــاب اخــیــرا

ایــن اســت کــه دســتــور می‌دهیم، نصیحت می‌کنیم اســتــدلال مــی‌آوریــم، 
آنــچــه ما  بــا  ــر نمی‌کند. چـــرا؟ چونکه فــضــای عمومی، فــضــای متناسب  اث
خواسته‌ایم نیست‌. این‌ها را در فضایی انجام می‌دهیم که متناسب با پیام 
ما نیست؛ لذا اثر نمی‌گذارد‌. «1 باید فرهنگ‌سازی انجام شود. آن فضایی 

1. »شما باید مبارزهٔ با طاغوت را، مبارزهٔ با ظالم را، مبارزهٔ با استکبار را، مبارزهٔ با فساد را در فضای کشور 
منتشر کنید. اشکال کار ما در بسیاری از جاها این است که دستور می‌دهیم، نصیحت می‌کنیم، استدلال 
می‌کنیم، منطق مــی‌آوریــم، اثــر نمی‌کند؛ چــرا؟ بــرای اینکه فضای عمومی، فضای متناسب با آنچه ما 
که شما  کاری  کــرده‌ام »فرهنگ‌سازی«؛ فرهنگ‌سازی یعنی همین  خواسته‌ایم نیست. من بارها تکرار 
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که پیام ما در آن اثر می‌کند با فرهنگ‌سازی ایجاد می‌شود‌. ما در جامعه 
باید فرهنگ‌سازی کنیم. آدمی که روحیه‌اش ناامیدانه است کارش خیلی 
بدهید  او  بــه  را  پیشرفت‌ها  و  ظرفیت‌ها  بخواهید  اینکه  ــت‌.  اس سخت 
به‌تنهایی عمل نمی‌کند؛ مثلًا اگر شما پیشرفت در ساخت زیردریایی را 

مثال بزنید او کیفیت پراید را مثال می‌زند. 

تا وقتی فضا را نسازیم پیام ما به‌خوبی سر جایش نمی‌نشیند. به‌صرف ارائه 
محتوا و اطلاعات، جواب نمی‌دهد؛ زمانی جواب می‎دهد که زمینه و آمادگی 
بــرای فــرد، فراهم باشد. اگر بتوانیم صفتِ »دیــدن خوبی‌ها« را در جامعه 
ایجاد کنیم، آن‌وقت ارائه محتوا و اطلاعات، طوری جواب می‌دهد که دیگر 
مدام دنبال غُرزدن نباشد. حالا باید ببینیم چطور می‌شود جامعه را به این 

سمت برد‌. 

ویژگی امیدواربودن و سرمایه‌ها را دیدن چطور در جامعه گسترش یابد؟ 
ما انگارتعهد نانوشته داریم که هر ضعفی که می‌بینیم را همه‌جا جار بزنیم 
تا تسکین‌خاطر پیدا کنیم؛ ]مانند والدینی که فرزند را برای تربیت، تنبیه 
نمی‎کنند بلکه بــرای تسکین دل خودشان او را تنبیه می‎کنند.[ این را با 
فرهنگ و تعهد دیگری باید جایگزین کرد‌. اینکه هرجا یک خوبی می‌بینیم 
آن را بیان کنیم‌، آن‌وقت در آن فضا منطق اثر می‌کند. جامعهٔ ما باید هر امر 
 که خوبی‌ها را می‌بینند، برای همدیگر 

ً
خوبی می‌بیند نقل کند‌. مردم دائما

نقل کنند. این حالت اگر پرتکرار شود فضا خیلی خوب می‌شود. 

می‌توانید بکنید. یکجا لازم است فضای کشور فضای استقامت در مقابل دشمن باشد، یکجا لازم است 
فضای هجوم به دشمن باشد، یکجا لازم است فضای پیروی از دانش و علم باشد، یک روز لازم است فضای 
تعقّل و تدبّر باشد؛ فضاسازی باید بشود. من راجع به »خانواده« به شما گفتم، راجع به »فرزندآوری« به 
شما گفتم؛ نقشی که شما در این زمینه می‌توانید ایفا کنید از نقش وزارت بهداشت و سازمان بهداشت و 
مانند این‌ها خیلی بیشتر است. می‌توانید فضا به وجود بیاورید، می‌توانید بصیرت‌دهی کنید، می‌توانید 
کجا؟ در  که یکی از مهم‌ترین شگردهای دشمن تزریق ناامیدی است.  کنید. امروز می‌بینید  امیددهی 
مهم‌ترین نقطهٔ وجودی کشور، یعنی جوانان که آن‌ها را با انواع شیوه‌ها و طرق و شگردها مأیوس کنند. 
شما می‌توانید درست ضدّش عمل کنید، امیددهی کنید؛ شما می‌توانید در فکر و عمل هدایت کنید، 

منتها خب شرط دارد.« )بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت؟ع؟ 22دی1401؛ دسترسی در:
https://khl.ink/f/51746).
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صرف اینکه جریانی تبلیغی راه بیندازیم که محتوا‌های امیدوار‌کننده تولید 
و بیان کند، مسئله حل نمی‌شود بلکه باید توسط خود مردم این فضا ایجاد 
شود. با تریبون‌های دولتی و حکومتی این کار قابل انجام نیست. دشمن 
در جنگ شناختی درحال تغییردادن شناخت‌هاست. به ما می‌گوید شما 

ناتوانید، بدبختید و روزبه‌روز بدتر می‌شوید‌. 

نقطهٔ تمرکز ما ارائه اطلاعات و تحلیل نیست بلکه نقطهٔ تمرکز ما این است 
که انسان‌ها را به این توجه دهیم که چه مقدار مثبت‌گرا یا منفی‌گرا هستند‌. 

اگر تلاش کنیم ویژگی‌‌های مخاطب را تغییر دهیم موفق خواهیم بود. 

»نشر خوبی‌ها« رویــکــردی 5 ساله بــرای بازتعریف و اصــاح نگاه مــردم به 
عرصهٔ اجتماعی و زندگی پیرامون آن‌هاست که یکی از جدی‌ترین برکات آن، 
امیدآفرینی در جامعهٔ ایرانی-اسلامی ماست. نشر خوبی‌ها، یک فرهنگ 
 یک کنش و الگوی رفتاری یا یک عملیّات و پویش نیست. 

ً
است و صرفا

نشر خوبی‌ها می‌خواهد در فرهنگ، تغییر ایجاد کند و به تعبیر دقیق‌تر، 
یک پیشران تحول فرهنگی در جامعه است. 

نشر خوبی‌ها بنا دارد فرهنگِ دیدن خوبی‌ها و روایت و نشر آن‎ها، همچنین 
قدردانی و تکریم خوبان را، در جامعه توسعه بدهد. همچنین بنادارد برای 

الگوسازی از کار‌های خوبی که امروزه در جامعه اولویت دارند، تلاش ‌کند. 

کــارســاز و کارگشا خواهد بــود که تبدیل به  رویــکــرد نشر خوبی‌ها، وقتی 
فرهنگ شود و بتواند دایره وسیعی از مردم را با خود همراه کند؛ به همان 
وزانی که عیب‌بینی و آسیب‌شناسی، در نقطه‌مقابل این رویکرد، تبدیل به 
فرهنگی شایع در میان ما شده و در مواجههٔ با هر انسان و هر اتفاقی، ابتدا 

آسیب‌ها، عیوب، آفت‌ها و چالش‌هایش برای ما جلوه‌گری می‌کند. 

 ، صــدور و  خوب‌اندیشی  و  زیبانگری  ملکه  حاکم‌شدن  ایجاد  بــارز  نمونهٔ 
زمزمه و تبلور این ملکه مقدس، آن‎هم در همهٔ مراحل زندگی یک انسان 
را، به‌راحتی می‎توانیم در تاروپود زندگی حسینی و زینبی؟عها؟ مشاهده کنیم. 
یکی از شاه‌بیت‌های این غزل بی‌بدیلِ تاریخ بشریت که قدرت این الگوی 
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درخشان را بیش‌ازپیش روشن می‌کند، کلام رازآلود و معجزه‌آسای عقیلهٔ 
أیـــتُ إلّّا جََمیلا«.  بنی‌هاشم حضرت زینب کبری؟سها؟ اســت که فــرمــود: »مــا رَ

 : شاخصه و گام‌های عملیاتی این دارویِ کم‌نظیر، عبارت‌اند از

1. شناخت خوبی‌ها؛

2. دیدن خوبی‌ها؛

3. روایت خوبی‌ها؛

4. قدردانی و تکریم خوبان.

ابعاد نشر خوبی‌ها 
1. شناخت خوبی‌ها )کدام خوبی‌ها، امروز ضرورت دارند؟(

در هر برهه‌ای از زمــان و موقعیتی از تاریخ، بر اســاس شرایط و اولویت و 
مسائل جبههٔ حــق، گــزاره‌هــایــی از معارف الهی، ضـــرورت و اولــویــت پیدا 
می‌کنند و باید جامعه را متوجه آن گزاره‌ها کــرد. این نکته دربــارهٔ صفات 
و ویژگی‌ها و رفتار‌های اجتماعی نیز صادق است؛ یعنی در برخی مقاطع، 
ضرورت ایجاب می‌کند تا خلقیات و صفات اجتماعی خاصی در جامعهٔ ترویج 
و توسعه یابد. مثلًا گاه، غیرت دینی، اولویت می‌یابد و گاه، صبر و مصابره و 
گاهی سلم و مدارا. نشر خوبی‌ها، فرصتی برای گفت‌وگو دربارهٔ این امر مهم 

در مهندسی فرهنگی جامعه است. 

2. دیدن خوبی‌ها )در هر مواجهه‌ای، اول خوبی‌ها و دارایی‌ها را ببینیم(

رویــکــرد  یــک  بــه‌عــنــوان  امـــروز  ضعف‌بینی،  و  عیب‌یابی  آسیب‌شناسی، 
ــران، بــروزوظــهــور زیـــادی دارد. هــرکــدام از ما،  و یــک فرهنگ، در جامعهٔ ایـ
آسیب‌شناسانی حرفه‌ای و پرمدعا در عرصه‌های مختلف هستیم. امروز 
یکی از ضرورت‌های جامعه در جنگ شناختی، تغییر این منظر است. جامعه 
باید ذائقهٔ خوب‌بینی پیدا کند و خوبی‌ها، دارایی‌ها و قوت‌های خود و اطراف 
خود را ببیند. دیدن خوبی‌ها، خودش یک فرهنگ است. فرهنگی که در 
تعارض با فرهنگ آسیب‌شناسی و دیدن خلأ‌هاست. دیدن خوبی‌ها، وقتی 
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کارساز و کارگشا خواهد بود که تبدیل به فرهنگ عمومی شود و در متن 
حیات اجتماعی ما جاگیر شود؛ درست به همان وزانی که دیدن عیب‎ها‌ در 
نقطهٔ مقابل این رویکرد، فرهنگی شایع در بین ماست و در مواجهه با هر 
انسان و هر اتفاقی، اول آسیب‌ها، عیوب، آفت‌ها و چالش‌هایش برای ما 

جلوه می‌کند. 

اگــر جامعه در نگاه به اطـــراف خــود، فقط ضعف، کاستی و عیب و نقص 
ببیند، ناامید و متوقف می‌شود؛ ولی اگر سرمایه‌ها و نقاط قوت را ببیند -که 

عزم‌آفرین و حرکت‌زا هستند- برمی‌خیزد و پیش می‌رود. 

3. ابراز و اعلان )آنچه معتقدیم و می‌پسندیم را اعلام کنیم( 

، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، به وضوح قدرت ابراز و اعلان  امروز
را در ایجاد غلبه اجتماعی، نشانمان می‌دهد. وقتی یک پست در دنیای 
مجازی، پسند‌های مکرر دریافت می‌کند و پیام‌های متعدد در تأیید خود 
آن پست،   نتیجه می‌گیرد که پیام کلیدی 

ً
می‌گیرد، هر بیننده‌ای، طبیعتا

موافقان پرشماری دارد. 

ــان پسند‌ها و  ــراز و اعـ ــ ــرای نــشــر خــوبــی‌هــا، همین اب یــکــی از مسیر‌ها بـ
ناپسند‌های متکثر توسط آحاد جامعه است. این فرمول، یکی از رهیافت‌ها 
برای اظهار حق و ازهاق باطل است. اگر عموم اهل ایمان، آنچه عقیده دارند 
را در صورت‌های مختلف ابراز کنند و آنچه می‌پسندند را اعلان نمایند، غلبه 
” در فرهنگ دینی، مورد  اجتماعی حق بر باطل شکل می‌گیرد. لذا “شعار

تأکید است. چرا که قالبی برای اعلان و ابراز عقاید و پسندهاست. 

این فرهنگ در فضای مجازی، سیطره و سطوت می‌سازد و هر عقیده و 
مطلوبی که بیشتر ابراز می‌شود، قدرت بیشتری می‌یابد. 

4. دعوت به خوبی‌ها )دیگران را به خیر و خوبی دعوت کنیم(

یکی از وظایف جامعهٔ ایمانی که در قــرآن کریم، در عــداد امر‌به‌معروف و 
نهی‌ازمنکر ذکر شده، دعوت‌ به ‌خیر است. دعوت به خیر، مفهومی بسیار 



...   |   دمآرد   |   19 

گسترده‌تر از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و حتی می‌توان آن را مقدمه 
، قالبی محدّد و چارچوبی  و پیش‌نیاز دانست. امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر
، مفهومی موسّع و دارای صورت‌ها و  شرعی و فقهی دارد اما دعوت به خیر

اشکال عملی متنوعی است. 

5. روایت خوبی‌ها )خوبی‌های خوبان را برای دیگران روایت کنیم(

اینکه هرکس در متن زندگی و روابط خود، رویکرد دیدن خوبی‌ها را اتخاذ 
کرده باشد، هرگز کافی نیست. دیدن خوبی‌ها وقتی می‌تواند به ما قدرت 

ایجاد تغییر در جامعه را بدهد که به مرحله روایت خوبی‌ها برسد. 

اگر مــردم ما، به‌عنوان یک رسالت انسانی و تعهد اجتماعی، خوبی‌هایی 
که در اطراف خود می‌بینند را در قالبی ساخت یافته و آمیخته با احساس 
بــا دیــگــران در مــیــان بــگــذارنــد و از تــجــربــهٔ خـــود در مــواجــهــه بــا خــوبــان و 
و  می‌شود  خلق  »کــان‌روایــت«  شوند،  سهیم  دیگران  با  خوبی‌هایشان، 
هرچه کمّ و کیف مشارکت عمومی در روایــت خوبی‌ها بیشتر شــود، این 
کــان‌روایــت قــدرت و سطوت بیشتری می‌یابد و بر احساس ناامیدی و 

ضعف و ناراستی جامعه، غلبهٔ تام و تمام پیدا می‌کند. 

6. قدردانی و تکریم خوبان )خوبان را تکریم کنیم(

در نشر خوبی‌ها به دیدن و روایت خوبی‌ها بسنده نمی‌کنیم؛ حتی خوبانی 
که واجد خوبی‌ها هستند را مورد تکریم و قدردانی قرار می‌دهیم. به تعبیر 
دیگر، فرهنگ قدردانی و تکریم خوبان، بُعد مهمی از نشر خوبی‌ها و مکمل 
را در خوبی‌هایشان راســخ‌تــر می‌کند و هم برای  آن اســت که هم خوبان 

دیگران، الگو‌های متعدد و قابل‌تکثیر می‌سازد. 

دیــده  بسیاری  مــراســمــات  و  گردهمایی‌ها  در  ــی،  ــدردان ق فرهنگ  امـــروزه 
می‌شود؛ اما نباید در این اندازه محدود شد. فرهنگ نشر خوبی‌ها، می‌گوید 
هرکجا نیت و اقدام و اثر خوبی دیدیم، همانجا از فردی که آن خوبی را خلق 
ــراد به محل زندگی یا موقف  کــرده قــدردانــی کنیم، یا اینکه با جمعی از اف

اثرگذاری او برویم و او را تکریم کنیم. 
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انسان‌ها وقتی می‌فهمند کارشان دیده شده و موردپسند و قبول دیگران 
واقع شده، انگیزهٔ مضاعفی برای ادامه مسیر خوب‌بودن می‌یابند. فرهنگ 
قدردانی از خوبان و خوبی‌هایشان، انرژی اجتماعی قدرتمندی برای پیشبرد 

جامعه در مسیر خوبی‌ها، به مردم می‌دهد.

تحول دوم: توجه به لوازم، شرایط و ابزار‌های ایجاد »ولاء طرفینی« برای 
تقویت اتحاد و پیوند‌های اجتماعی

تحول دوم، تحول در گوینده و کنشگر است. حرف دوم که بسیار مهم هم 
است و ناظر به گوینده و تبیین‌کنندگان و طیف متدینین باید مورد‌توجه 

قرا گیرد بحث ولاء و رفق‌ومداراست. 

اعلام بیزاری از بی‌حجاب‌ها کار اشتباهی است. انزجار از گناه موجب شده 
که از خود گنهکار‌منزجر شویم. ما باید گوهر وجودی آن‌ها را ببینیم‌؛ کاری که 
خود حضرت آقا تلاش کردند به ما منتقل کنند‌. باید بی‌حجاب را از فعلش 
تفکیک کرد. از خود او متنفّر نبود بلکه از فعلش متنفر بود  وگرنه احساس 
کینه و غضب نسبت به بی‌حجاب‌ها زیاد می‌شود و بالعکس. ابراز کینه‌ها 
از هر دوطرف یعنی باحجاب و بی‌حجاب زیاد می‌شود. ]متأسفانه[ فضای 

سلم، محبت واقعی، انتقال معارف و هم‌نشینی و گفت‌وگو کم است‌. 

ایشان در عید فطر امسال از مــردم خواستند که اتحاد خودشان را حفظ 
کنند. اینکه مردم با هم بجنگند به‌خاطر عقاید و سلایق، خواست شیطان 
است‌. همه در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. این بغضی که 
درحــال ایجاد و زیــادشــدن اســت وحــدت را از بین می‌برد. رهبر انقلاب در 
ج اتحاد و  همین خطبه‌‌ها فرمودند: این معنویتی که به‌دست آورده‌اید را خر

همدلی و خنثی‌سازیِ دوقطبی‌‌ها کنید.1

1. »از مردم عزیزمان هم انتظار میرود که به برکت ماه مبارک رمضان و دستاوردهای بزرگی که در این ماه 
داشتند، اتّحاد خودشان را حفظ کنند. بحمدالله از اوّل انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور 
دائم بر روی وحدت مردم، اتّحاد مردم تکیه میکرد، مردم ما متّحد بوده‌اند و این اتّحاد در موارد بسیاری 
توانست راه‌های دشواری را، تنگه‌های سختی را برای مردم باز کند و راهگشای راه‌ها باشد؛ این اتّحاد باید 
حفظ بشود. دشمن با اتّحاد ملّت ایران مخالف است؛ با یکپارچگی شما مخالف است؛ با یکدست بودن 
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با مردم اهل شفقت باشیم؛ اهل دوستی باشیم. اگر می‌خواهیم فضا برای 
غ و کنشگر ضــروری است. 

ّ
انتقال پیام، مناسب شــود، این تحول در مبل

ما امــروز به‌واسطهٔ افزایش بغض و غضب‌، امکان دسترسی به مــردم را 
از دست داد‌ه‌ایــم. در روایت داریم که »قلبت را پر از محبت به مردم کن.«1 
ماه محرم یکی از بهترین فرصت‌‌ها برای ایجاد تحول دوم است. می‌توانیم 
ن سالَمکُم« همین معنا را  ح کنیم که »سِلمٌلِِم َ این گفت‌وگو را با مردم مطر
می‌رساند‌. این سلم در بین دوســتــداران حسین؟ع؟ موقعیت مناسبی 
ایجاد کرده است که باید از این فرصت استفاده کرد؛ ولی اگر این برائت زیاد 

شود نمی‌توانیم کاری کنیم و فرصت تأثیرگذاری را از دست می‌دهیم‌. 

بــایــد اعـــام کنیم کــه مــا مــشــکــات و اخــتــاف‌هــایــمــان را در خیمه امــام 
ن  کُم« و »سِلمٌلِِم َ ن والا لِِم َ لّیٌ کم«، »وَ ن أحَبَّ لِِم َ بٌّ حسین؟ع؟ حل کرد‌ه‌ایم‌. »مُُحِ
بَکُم«، یعنی محرم بهترین فرصت است که قلبمان را  ن حارَ سالَمکُم وَحَربٌلِِم َ
مالامال از محبت همدیگر کنیم. این پیام را به جامعه منتقل کنیم که برای 
حل مشکلات‌، محبت واقعی نسبت به مردم را در خودمان ایجاد کنیم. 
ما نسبت به گنهکار محبت داریم ولی از گناه او بیزاریم. پس اتحاد مردم، 
نتیجهٔ آن تحول دوم است و ما برای محرم امسال توجه به این اتحاد را در 
محتوای‌‌های تبلیغی ضروری می‌دانیم. جدای از اینکه برای چه مسئله‌ای 
و در مورد چه موضوعی صحبت خواهیم کرد، باید به‌صورت موضوعی به 
مسئلهٔ اتحاد بپردازیم و اگر به موضوع دیگری در محرم می‌پردازیم، توجه به 

این بحث به‌صورت یک راهبرد محتوایی، کاملًا ضروی به‌نظر می‌رسد. 

ملّت مخالف است. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم 
دعوا کنند. در یک جامعه، سلایق مختلفی هست، عقاید مختلفی هست، نگاه‌های مختلفی به مسائل 
هست؛ باشد، مانعی ندارد؛ همه در کنار هم زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند؛ رأفتِ میان 
مردم. بایستی وسوسه‌های دشمن را برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان 

زحمت‌کش کشور باطل کرد.« )بیانات در خطبه‌های عید فطر 2 اردیبهشت 1402، دسترسی در:‌
https://khl.ink/f/52602).
م وَ  ُ ةَ لَهَ عِیةِ وَ الَمحَبَّ حَمةَ لِلرَّ شعِر قَلبَکَ الرَّ

َ
1. امام علی علیه السلام در نامه‌ای به مالک اشتر فرمودند: »وَ ا

مح بت به مردم و مهربانی و لطف در حق آنها پر  هُم؛ دلت را از
َ
کل

َ
 تَغتَنِِمُ ا

ً
یا  ضارِ

ً
یِهم سَبُعا

َ
م وَ لا تَکونَنَّ عَل طفَ بِِهِ

ُّ
الل

یدن آنان باشی..« )نهج البلاغه، نامه 53(. گردان. مبادا مانند حیوان درنده در فکر در
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 احتیاج به گذر زمان و پیگیری و ممارست 
ً
خروجی این دو تحول که حتما

زندگی بهتر در سایهٔ دیــن و اهل‌بیت؟عهم؟  آینده و  به  امید  دارد، تقویت 
است و باعث افزایش اتحاد و اتصال بین آحاد جامعه شده و اختلاف‌ها 
را کمرنگ‎تر و کمرنگ‌تر می‌کند و اتحاد جامعهٔ اسلامی را روزبــه‌روز بیشتر 

خواهد کرد؛ ان‎شاءالله. 

ین گسل در محرم امسال فعال‌تر
حضرت آقا در دیــدار روز اول فروردین اشــاره فرمودند که یکجا‌هایی باید 
ایــن است  کــرد تا دوقطبی ایجاد نشود.1 مسئله  اغماض و چشم‌پوشی 
که گسل‌‌هایی در جامعه ایجاد شده و در حال تبدیل‌شدن به دوقطبی 
اســـت. یکی از اصــلــی‌تــریــن محمل‌‌های ایــن دوقــطــبــی، حــجــاب اســـت. از 
تا  گرفته  محجبه  بانوانِ  علیه  برنامه‌ریزی‌شده  اهانت‌‌های  و  جسارت‌‌ها 
ع، همه در همین راستا  ماست‌پاشی‌‌های افراطی و بدون‌ مجوزِ عقل و شر
هستند تا همدلی و اتحاد و همنشینی مؤمنین و مسلمانان و عاشقان 
و دوستداران سید و سالار شهیدان را خدشه‌دار کنند و نگذارند از قِبل 
این گردهمایی‌‌های نورانی و تحول‌آفرین، دل و دین و دنیای ما جلا پیدا 
کــرده و به این چشمهٔ پاک‌کننده و حیات‌بخش متصل شــود. جامعه در 
دوقطبیِ با حجاب و بی‌حجاب دارد نفرت و کینه را بیشتر بروز می‌دهد و 
فاصلهٔ بین مردم زیادتر می‌شود. بی‌حجاب‌ها در برنامه‌ها و گردهمایی‌‌های 
عمومی شرکت نمی‌کنند و آن‌هــا را تحریم کــرد‌ه‌انــد. این زنــگِ خطر بزرگی 
اســت. گسل‌‌هایی درحــال فعال‌شدن اســت که باید به صــورت جــدی به 
 باید به 

ً
آن توجه کرد. مسئله مهم، تقابل و صف‌آرایی است. امسال حتما

مسئله پوشش و این درگیریِ کاذب بپردازیم و آن را به‌نفع جبههٔ انقلاب و 

1. »یک جاهایی اغماض و گذشت لازم است، ]امّا[ گذشت نمی‌کنیم. سر یک اختلاف نظر کوچک، یقه‌ی 
ـ اختلاف  ـ مثلاً در یک مسئله‌ی سیاسی ـ همدیگر را می‌گیریم؛ چرا؟ ممکن است دو نفر در یک مسئله‌ای ـ
نظر داشته باشند؛ خب داشته باشند؛ چرا باید با هم دعوا کنند؟ چرا باید یقه‌ی همدیگر را بگیرند؟ چرا 
کــرد، باید  کــرد. یک جاهایی بایستی چشم‌پوشی  باید دوقطبی در جامعه ایجاد بشود؟ باید اغماض 
اغماض کرد. این هم یکی از مشکلات ما است.« )بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 

.(1https://khl.ink/f/52275فروردین1402؛ دسترسی در:
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مکتب امام حسین؟ع؟ مصادره کنیم تا موج‌سواران خائن، از این فرصت 
و شکاف استفاده نکرده و آن را تبدیل به یک گسل اجتماعی در جامعه 
ایرانی و اسلامی نکنند. پرداختن به مسئله حجاب، از باب ضرورت و برای 
آرام‌کــردن آتشفشان نهفته و نیمه‌فعالی است که دشمن با مرگ مهسا 
امینی طراحی آن را وارد مرحلهٔ جدیدی کرد و الان برای بهم‌زدن آرامــش و 
امنیت حسینی و سِلم جوشیده در سایهٔ خیمهٔ سیدالشهدا؟ع؟ به انتظار 
نشسته است. پرداختن به این مسئله به‌معنای بی‌اهمیت‌بودن مسئله 
اقتصاد، جمعیت، خانواده و دیگر مسائل موردعنایت رهبری نبوده و ما 
در محتوا‌های تبلیغی گذشته به آن توجه کرده‎ایم و بازهم در محتوای‌‌های 
محرم به آن‌‌ها خواهیم پرداخت؛ اما این گسل‌شناسی و پرداخت به این 
گسل نیمه‌فعال را برای خود فرض می‌دانیم و شبکهٔ ملی تولیدکنندگان 
دعوت  اجتماعی  مهم  مسئله  همین  به  پرداختن  به  را  تبلیغی  محتوای 

می‌کنیم. 

توجه به ایــن موضوع از ایــن جهت ضــرورت دارد که با ایجاد گسل‌‌های 
اجتماعی -که گاهی برخی از آن‌‌ها فعال شده- ]در حقیقت[ به یک اصل 
بسیار حیاتی و کلیدی در حکومت اسلامی، که عبارت است از »ولاء طرفینی 
در میان مــردم« لطمه وارد می‌شود. این شاخصهٔ »ولاء طرفینی در میان 
مردم« شاخصه‌ای مهم در چرخه ولایت الهی است که زمینه را برای تحقق 
ولایــتِ ولی جامعه بر مــردم فراهم می‌کند. اگر ولاء طرفینی و رفق‌و‌مدارا 
و محبت بین مــردم به خطر بیفتد، امیرالمؤمنین؟ع؟ هم که باشد باید 
25ســال خانه‌نشین باشد تا مــردم به هم متصل شــده و ملت و امــت را 

تشکیل دهند تا بیعت با ولایت معنا پیدا کند. 

»ولاءطرفینی« و آسیب‌های پیش‌روی آن1
ما باید حرف نو انقلاب اسلامی را در مسائل مهم فرهنگی دنبال کنیم. حرف 
نو انقلاب اسلامی چیست؟ بهترین جایی که می‌شود این اندیشه را فهمید، 

1. حجت الاسلام محسن قنبریان)استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر(
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بیانات خود آقاست که 35 فیش در سایت ایشان تحت‌عنوان »حرف نو 
انقلاب اسلامی« آمده است. وقتی گفتیم حرف نو انقلاب اسلامی، پس دو 
مقابل و معارض دارد: یکی روشنفکری و تجدد و دیگری تحجر و سلفی‌گری. 

انقلاب، مقابل این دو است و امام بزگوار هم تا آخر مقابل همین‌ها بود.1

است.  جریان  در  جنگ  مطالبه‌گران،  با  تبیین  جهاد  جهادگران  بین  الان 
توجه به این نقشه و نصب‌العین قراردادنِ آن، به برخی از ماموریت‌هایی که 
در میدان بچه‌های انقلابی بر سرش جنگ است، نظم می‌دهد. آن اندیشه 
و حرف نو، مابازاءهایی دارد که اگر آن‎ها را نشناسیم، در خط انحرافی سقوط 
. این مابازاءها خیلی مهم  می‌کنیم که آن دیگری‌ها یا تجدد است یا تحجر
هستند. به نظر می‌رسد اگر به این ویژگی‌های جداکننده توجه نشود، در 
مسائلی مثل امتداد‌های فرهنگی و گفتمانی و تبلیغی نمی‌توانیم خط‌کش 
بگذاریم که آیا الان داریــم محصول انقلاب اسلامی را سرِ منبر می‌بریم یا 
 
ً
اندیشهٔ دیگری را؛ چون این اندیشه‌ها خیلی به هم نزدیکند؛ مخصوصا
انقلابی‌هایی که حرف نو دارند با اندیشهٔ تحجر در یک حجره زندگی می‌کنند 
و در یکجا استنشاق می‌کنند و مسئله‌هایشان هم خیلی مشترک است؛ 
ما می‌گوییم »حجاب« او هم می‌گوید »حجاب«، ما می‌گوییم »حکومت« او 

هم می‌گوید »حکومت« ما می‌گوییم »حدود« او هم می‌گوید »حدود«. 

یکی از حرف‌های نو انقلاب اسلامی »توحید و کرامت انسان« اســت. اگر 
این مابازاء نیاید بقیه هم قاطی می‌شوند. کرامت انسان به‌تنهایی شعار 
متجددین و روشنفکر‌ها شده است. آن‌ها توحید را حذف کرده‌اند و عملًا 
مثل قائلین به اومانیسم عمل می‌کنند؛ چون وقتی استمرار توحید نیامد 
به‌نوعی پذیرش سکولاریسم است. توحید نیز به‌تنهایی شعار متحجرین 
شده است. آن‌ها کرامت انسان را حذف کرده‌اند؛ به‌همین‌خاطر، طالبان 
نه رأی می‌گیرد و نه قانون اساسی دارد. داعش هم می‌گوید »توحید« اما 

توحید واقعی نیست. 

1. در برخی موارد ادبیات آقا و امام متفاوت شده است مثلاً حضرت آقا در برخی از سخنرانی‌‌های رحلت امام 
مثلاً تحجر را به نحوه‌‌های دیگری خوانده است اما اصل ماجرا یکسان است و هر دو در یک خط هستند. 
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از دیگر حــرف‌هــای نــوی کــه آقــا می‌فرمایند، »ولایـــت و مـــردم«، «اســـام و 
 
ً
جــمــهــوریــت«،«مــردم ســـالاری دیــنــی» و... اســت. ایــن چیز‌هایی کــه ظاهرا
پارادوکس هستند را در کنار هم می‌شنوید. آقا با یک بیان صریحی فرمودند 
 خدا و 

ً
که خلاصهٔ جمهوری اسلامی، خدا و مردم است. ما نمی‌خواهیم ثبوتا

مردم را در کنار هم بگذاریم؛ اصلًا سخن در اثبات است؛ یعنی وقتی از خدا 
خواهش می‌کنی، اگر »مردم« در آن وجود ندارد، این آن توحید پیامبر اسلام 

نیست. 

پس توجه به این مابازاء‌ها و ویژگی‌های جداکننده و توجه به آن دیگری‌ها 
مهم اســت و مثل مقدمه و پیش‌درآمد می‌ماند. حــالا باتوجه به ایــن‌دو 

مورد، مسئله را سر میز می‌گذاریم. 

مسئله حجاب، مثالی جدی، پیش روی هیئت‌ها در محرم و معجزه 
»ولاء طرفینی« برای حفظ و تقویت اتحاد و پیوند‌های اجتماعی

در بحث حجاب باید چند اصل اندیشه‌ای را وسط بگذاریم )مثل قانون 
اساسی که بالادست قانون عــادی می‌نشیند. بالاتر از این لایه و بالا‌تر از 
آن کنش، یک اصولی وجود دارد که این کنش‌ها در آن اصول، یک معنا و 
بدون آن اصول معنای دیگری دارند(؛ یکی از آن اصول مهم، ولاء طرفینی و 
ح کلی اندیشه  ولاء اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در آخر کتاب »طر
پیوستگی،  یعنی  »ولاء«  معتقدند:  ولایــت  فصل  در  ــرآن«،  قـ در  اســامــی 
چسبندگی، کنارهم‌بودن و هیچ فاصله‌ای نداشتن. ایشان به‌طور واضح و 

روشن، ولایت را دارای سه رکن می‌دانند: 

1. ولاء مردم با هم؛

2. پیوستگی مردم با ولی؛

3. گسستگی آن‌ها از دشمن.

مرحوم علامهٔ شاه‌آبادی در کتاب “شذرات‌المعارف” همین را تعبیر کرده 
است به »خیط نبوت و ولایــت« و »خیط اخــوت« که حالت طولی و عرضی 



   26   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

دارد. ولاء حاکم، ولاء خداست که بر مــردم حکومت دارد ولی مــردم بر او 
حکومت ندارند. علامهٔ طباطبایی ذیل آیات مربوطه، همین مطلب را گفته 
و علامهٔ مطهری نیز در کتاب »روحانیت و رهبری« همین مطلب را دارند؛ 
 در کلمات همه آمــده است و فرقش فقط اجمال و تفصیل 

ً
یعنی تقریبا

است. »ولاء اجتماعی« و »ولاء طرفینی« جامعه‌سازی می‌کند و »ولاء طولی« 
حکومت‌سازی؛ یعنی اگر ولاء عمومی و اجتماعی آسیب دید جامعه دچار 
گسل و شکاف می‌شود و بــدون شک »ولاء طولی« هم آسیب می‌بیند. 
آیت‌الله شاه‌آبادی این را توضیح داده است و تعبیری نزدیک به این دارد 
کُمُ اللّه«، »ولیّ« معصوم است؛ او مثل نگین انگشتر است و  ا وَلیُّ

َ
که در »إنَّّم

باید یک رکابی باشد تا نگین بر آن قرار بگیرد. اگر خیط اخوت تشکیل نشود 
خیط نبوت در هواست. اگر پود نباشد حتی اگر تار باشد بازهم فایده‌ای 

ندارد و درهم‌تنیده نمی‌شوند.

پیامبر خدا؟ص؟ وقتی به مدینه مهاجرت کردند اولین کاری که انجام دادند 
ج« و بعد بین مهاجر و انصار بود تا حاکمیت اسلام  اخوت بین »اوس« و »خزر

تثبیت شد؛ یعنی اول جامعه‌سازی کردند و بعد حکومت تشکیل دادند.

»ولاء« و »سلم« چه افرادی را شامل می‌شود و چه مرزی دارد؟ 
حــالا مــحــدوده ایــن »ولاء« بین مــردم تــا کجاست؟ مــحــدوده ایــن ولاء تا 
مستضعفین در زمین است؛ یعنی فقط کافر و آن کسی که جحود دارد از 
این ولایت بیرون است؛ حتی آن مستضعفی که امام را نشناخته است را 
ــت صحیح عمربن‌عوام از امــام صادق  هم شامل مــی‌شــود؛ به دلیل روای
علیه‌السلام که فرمودند: »آن مستضعفین فکری، هم اهل ولایت هستند، 
اما در حد مناکحه و موارثه و مخالطه، ولی ولایت در دین ندارند«. امثال 

این‌ها جزء جامعه ما هستند ولی ولایت در دین ندارند. 

ولاء، سکه دورو است! 
این ولاء یک سکه دورو است که یک روی آن در سوره انفال آیه 72 بیان 

شده و روی دیگرش در آیه 71 سوره توبه. 
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 : ــوره مــبــارکــه انــفــال یــک روی سکه را مــی‌گــویــد کــه عــبــارت اســت از در سـ
نــصــرت‌دادن، حامی‌شدن و انجام خــدمــات‌. ولاء یعنی شخصی که بــرادر 
توست مثل پیکر توست که باید به آن خدمت کنی و اگر گرسنه خوابید، تو 
ع مقدس 30 حق برای برادر مؤمن گفته است که در  مسلمان نیستی. شار
همهٔ این‌ها مؤمن ظاهری منظور است، نه مؤمنی مثل سلمان. این ولاء 
ر<. لذا 

َ
ک هَو�نَ عَ�نِ المُ�ن �ن َ المَعرو�ف وَ �ی  �بِ

مُرو�نَ
أ
� موجب تصحیح عمومی می‌شود؛ >�یَ

الح�قّ وَ  واصَوا �ب شیخ محمد سند از این ولاء به ولایت تواصی تعبیر می‌کند؛ >�تَ
ر<.  �ب

الصَّ واصَوا �بِ �تَ

نکته این است که این اصــل، راه‌حــل مسئله امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر 
 از بین 

ً
است؛ یعنی اگر این ولاء‌طرفینی از بین رفت امر‌به‌معروف قاعدتا

 للعَوام« و 
ً
می‌رود. آن چیزی که خدای متعال تعبیر کرده است که »مَصلحتا

80 درصد آن با نهی‌از‌منکر لسانی است، از کار می‌افتد و به‌طور طبیعی اگر 
نهی‌از‌منکر لسانی از کار افتاد همه کار‌ها گردن قوه قهریه می‌افتد و این 
باید  آن هستیم. ولاء اجتماعی  گرفتار  که ما الان  همان وضعی می‌شود 
احیا شــود. این یک اصل است که در کلمات همه بزرگان هست، هم به 
ح؛ مثل تعابیری که رهبری دارند  ح و هم به‌صورت غیرمصر صــورت مصر
مانند »انسجام اجتماعی« و »وحدت و همدلی« و امثال این‌ها که پرتکرار 
هم است. همین ماه‌هایی که گرفتار گسل حجاب هستیم، هرجا در مورد 
حجاب مطلبی را فرموده‌اند، وحدت و همدلی و زیست مهربانانه را هم بیان 

کرده‌اند. 

یچه امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر  روش‌های حل مسائل فرهنگی از در
) )پند و بند و تدبیر

نظریه‌پردازی  ــا  آن‌ه ــاس  اس بــر  می‌توانیم  باشیم  داشــتــه  مبنا  نظریه  اگــر 
کنیم و روش‌ها را به‌دست آوریم. شهید مطهری در کتاب “امر‌به‌معروف” 
« راه حل مسئله است. همین، در جامعه  می‌گوید: روش »پند و بند و تدبیر
حزب‌اللهی ما، دو‌گانه خوانده می‌شود. در جامعه نخبگانی و روحانی ما 
ایــن، دو‌گانه شده اســت. اینکه می‌بینید دوستان حزب‌اللهی نسبت به 
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کار فرهنگی شرطی شده‌اند و کار فرهنگی را قسیم کار قضایی گرفته‌اند و 
آقــا! تو می‌خواهی  که  کار فرهنگی، عصبانی می‌شوند  همین‌که می‌گویی 

برخورد قضایی را کمرنگ کنی، این دوگانه نیست بلکه سه‌گانه است: 

1. »پند« همان کار فرهنگی و تبیینی و امثال این‌هاست؛ 

2. »بند« مقابله قانونی است. ما در مقابل کسی که می‌گوید هیچ الــزام و 
تعزیری در اسلام در مورد حجاب وجود ندارد می‌گوییم در این زمینه 
تعزیر و حکم الزامی وجود دارد؛ چون ما اسلام سیاسی را پذیرفته‌ایم و 
اسلام سیاسی در ارزش‌ها نیز مداخله می‌کند و حتی ممکن است یک 

جا‌هایی به حد و تعزیر هم برسد پس »بند« هم داریم؛ 

3. »تدبیر« هم سومی است.

اگر گفتیم »ولاء طرفینی« پشت دست امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر است 
ع  تأثیر لسانی‎ای صــورت نمی‌گیرد و شار نباشد هیچ  اگــر ولاء طرفینی  و 
مقدس 80 درصد بار امر‌به‌معروف را در تذکر لسانی قرار داده است، پس 

باید این را احیا کنیم. 

امر‌به‌معروف  یــا  حــجــاب  بـــرای  تبلیغی  محصول  فقط  نــه  شما  بنابراین 
بنویسید بلکه برای خود این همدلی و انسجام هم باید محصول تولید 
شود؛ اما به صورت مقید. نه این همدلی می‌خواهد توصیه‌ها را حذف کند 
-که این خواسته متجددین است و می‌گویند با هم برادر باشید ولی کاری به 
هم نداشته باشید که دیگری چگونه می‌خواهد زندگی بکند- و نه خوانش 
برخی از دوستان حزب‌اللهی که به علت هم‌حجره‌بودن با برخی متحجرین 
اصــاً همدلی را بر نمی‌تابند و کسی را که کشف حجاب کــرده را دشمن و 
برانداز می‌دانند. اصلًا فرض کنیم این‌ها برانداز هستند -درحالی‌که برخی 
این‌گونه نیستند- این‌ها مثل تیرانداز‌های میدان ژاله در زمان امام؟ره؟ 
آدم‌هــا را می‌کشتند. امــام با تفنگ‌دار میدان ژالــه متفاوت از  هستند که 
تفنگ‌دار شلمچه برخورد کرد. او بعثی بود و این ایرانی. امام؟ره؟ کاری کرد 
ج شود و به سمت ما بیاید. اصلًا به قول برخی، لباسِ  که او از سربازخانه خار
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ج از مرز  بد پوشیدن هم نوعی براندازی است، ولی به‌هرحال بر‌اندازی که خار
است و آن براندازی که داخل مرز است نوعش و روش خلع‌سلاحش با هم 

تفاوت دارد.

دو کار اساسی برای انتقال پیام
باید اولًا ظرف را فراهم کنیم. پیام، آن‎وقتی شنیده می‌شود که ظرفش فراهم 
 در فضای مجازی یا در هیئات مطالبی را بگوییم و او 

ً
شود. اینکه ما صرفا

نشنود و ارتباط نگیرد که فایده‌ای ندارد. باید از انواع روش‌‌هایی که می‌شود 
گفت‌وگو کرد استفاده شود. مثلًا اتاقی طراحی شود و پدیده‌هایی که ثبوتا 
ولاء اجتماعی را بیان می‌کند یا ظرفیت روایت ولاء اجتماعی یا همدلی را دارد 
را بسازیم و آن‌هایی که ساخته شده است را خوب روایت کنیم. این یکی از 

وظایف اصلی ماست. 

کار دوم ما برای حل این مسئله مربوط به پیام‌هایی است که می‌خواهیم به 
این ظرف انتقال بدهیم. اولین اتفاقی که باید در این عرصه رقم بزنیم این 

است که دعوای بین خودمان را جمع کنیم و با هم متحد شویم. 

بحث بعدی، در مورد محتوا‌های تاریخی و آیه و روایی است که می‌توان از 
آن‌ها استفاده کرد. در روایت صحیح، ریان بن سهل از امام رضا علیه‌السلام 
ــده‌ای از اهــل بیت امــام رضــا؟ع؟ به خــراســان آمــدنــد. به  نقل می‌کند که ع
امــام رضــا؟ع؟ اطــاع دادنــد که ایــن افــراد امــور قبیحه‌ای انجام می‌دهند، 
این‌ها را نهی کنید. حضرت فرمودند که من این‌ها را نهی نمی‌کنم زیــرا از 
پدرم شنیدم که فرمود: »النصیحۀ خشنۀ« یعنی نصیحت تیزی‎ای دارد که 
موجب درگیری می‌شود و طرف نمی‌پذیرد. امام رضا؟ع؟ که این‌قدر درمورد 
 نمی‌خواهد حکم امر‌به‌معروف را نقض کند. 

ً
امر‌به‌معروف روایت دارد قطعا

اگر دقت کنیم می‌بینیم که اینجا ولاء آسیب دیده است و آسیب می‌بیند. 
به فضای آن زمان که نگاه می‌کنیم می‌بینیم ولاء آسیب دیده است؛ مثلًا 
وقتی امام جواد؟ع؟ ‌به‌ دنیا آمده مردم می‌گویند بچهٔ امام رضا؟ع؟ نیست، 
بر سر ارث‌و‌میراث با برادران ایشان اختلاف پیش آمد؛ لذا در این فضایی که 
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صیحة خَشِنة«. سیرهٔ ایشان  ولاء آسیب دیده است حضرت می‌فرماید: »النَّ
را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ایشان ولاء را ترمیم کرده است؛ همان‎جایی 
که بر اثر اختلاف بر سر ارث با برادر خود به دادگاه می‌رود، به او می‌گوید: من 

می‌دانم تو نیازمند هستی و من همه بدهی تو را می‌دهم. 

از این‌گونه موارد در سیرهٔ معصومین؟عهم؟ زیاد است. فی‌الحال پیام ودّ به 
جامعه بده و بعد نهی‌از‌منکر هم بکن؛ اما وقتی که می‌بینیم بین افراد، یک 

گارد و مقاومتی هست در اینجا نمی‌شود نهی‌از‌منکر کرد و اثر هم ندارد. 

یبون و تبلیغ!  یانی برای صحنه‌گردانی تر »هم‌قلم« جر
از  بخشی  و  فرماندهان  به‌مثابه  را  تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  مــا، 
صحنه‌گردانان تریبون‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اثرگذاران بر 
منبر و تبلیغ می‌دانیم. قدرت تولیدکنندگان محتوای تبلیغی برای درهم 
بــرای طراحی موضوعی  آن‌هــا  پیرامون  ایــن مسائل و موضوعات  تنیدن 
ج نهاده و موردمباهات  جذاب و سناریویی اثرگذار از دل کربلا و عاشورا را ار
خود قرار می‌دهیم. تولید محتوا‌های تبلیغی موردعلاقه و صدالبته موردنیاز 
مخاطب است و اثرگذار بر جان و جهان او را در توان و تخصص شبکهٔ ملی 
تولیدکنندگان محتوای تبلیغی )هم قلم( می‌دانیم و به انتظار محصولات 

تبلیغی ارزشمند در همه مناسبت‌های تبلیغی خواهیم نشست. 

ــراردادن »ولاء  ــ ایــجــاد رویــکــرد »نــشــر خــوبــی‌هــا« در مخاطب و شــاخــص قـ
ن سالَمکُم« در گوینده و کنشگران  طرفینی« و محبت و اتحاد با شعار »سِلمٌلِِم َ
میدان دینداری برای ما بسیار مهم است. ما این دو تحول را برای ایجاد 
انگیزه و تغییر در دنیای تبلیغ، از اثرگذارترین موتور‌های پیشران در تحقق 
، بــرای رســیــدن بــه اهـــداف والای ایـــران قــوی و  جهادتبیین و تبلیغ مــؤثــر

جمهوری اسلامی می‌دانیم.

قدرشناسیم
تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  ملی  شبکهٔ  تــاش  بــا  حاضر  مجموعۀ 
تألیف شده است. بر خود لازم می‌دانیم از تمام عزیزانی که ما را در طراحی 
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و تعیین راهبردها و مسئلهٔ مهم محرم امسال یاری رساندند، صمیمانه 
قدردانی کنیم: حجج‌ اسلام: محسن قنبریان، علی‌اصغر سهرابی، محمد 
جنتی‌محب، علیرضا پناهیان، و شورای مرکزی شبکۀ ملی تولیدکنندگان 

محتوای تبلیغی.

بَعَ الُهدی لامُ عَ لیمَنِ اتَّ وَالسَّ

رضا زندوکیلی
مدیر ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی

شمع )شبکهٔ مبلغان و عملیّات‌های تبلیغی(





مقدمه

انقلاب، •	 معظم  رهبر  فکری  منظومۀ  در  پر‌تکرار  کلیدواژه‌های  از  یکی 
از کاربرد‌های لفظ جهاد، در بیان رهبری عبارت  »جهاد« اســت. برخی 
: »جهاد اقتصادی، مدیریت جهادی و جهاد کبیر.« در آخرین  است از
ح فرمودند. به‌نظر  ، رهبری اصطلاح »جهاد تبیین« را مطر کاربرد مشهور
می‌رسد روح حاکم بر منظومۀ فکری رهبری برای تحقق توحید، جهاد 
است. البته جهاد در اذهان عمومی، محدود و محصور در میدان جنگ 
تن‌به‌تن و امثال این است در‌حالی‌که رهبری، جهاد را در تمام عرصه‌های 
ح می‌کنند. در هر بخشی، چه اقتصادی و چه فرهنگی، جهاد  زندگی مطر
جریان دارد و می‌توان گفت زندگی جهادی و نگاه جهادی به کل زندگی، 
تلقی درســت و دقیق از جهاد اســت که البته هنوز در جامعۀ ما این 

برداشت شکل نگرفته است. 

، چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم، •	 به عبارت ساده‌تر
کل زندگی ما به‌صورتی طراحی شده است که در سر‌تا‌سر آن از روز اول تا 
، باید جهادی زندگی کرد، در غیر این صورت نه در زندگی فردی و  روز آخر
نه در زندگی اجتماعی موفق نخواهیم شد که در مباحث پیش رو به آن 

اشاره خواهیم کرد. 

...

مقدمه
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زمانی که زندگی‌مان را دو ‌بخش کنیم، یک بخش کوچک از آن را به جهاد •	
و بخش بزرگ آن را به ‎راحتی اختصاص بدهیم، آن‌گــاه در این دو‌گانه، 
ح و بسط  نارضایتی‌ها ضریب خواهد خــورد. شــر و  ناموفقیتی‌  میزان 
نسبت زندگی با جهاد، قدم اول برای اصلاح نگرش مردم است، اصلاحی 
که مربوط به جهاد و زندگی و تعیین میزان توقع مردم با واقعیت‌های 

زندگی آن‌هاست. 

از‌سوی دیگر سرتاسر زندگی امام حسین؟ع؟، در جهاد خلاصه می‌شود •	
و اصلًا مدل زندگی جهادی را می‌توان از حضرت آموخت. کما‌اینکه در 
زیــارت‌نــامــۀ ایــشــان، به‌صراحت در معرفی حضرت بیان شــده است: 
كَ جَاهَدْتَ فِِي الِلَّه حَقَّ جِهادِه«1 می‌توان از ظرفیت محبت مردم 

َ
نّ
َ
شْهَدُ أ

َ
»أ

به امام حسین؟ع؟ و محرم، برای اصلاح نگرش‌ها به زندگی و دعوت به 
زندگی جهادی که همان زندگی امام حسین؟ع؟ است بهره گرفت.

مــقــام معظم رهــبــری فــرمــودنــد: »هیئت، کــانــون جــهــاد اســـت؛ جهاد •	
فــی‌ســبــیــل‌الله، جــهــاد در راه احــیــای مکتب اهــل‌بــیــت، مکتب امــام 
حسین؟ع؟، مکتب شــهــادت.«2 بستر هیئت و مخاطبین هیئت‌ها 
می‌توانند، بهترین مکان و وسیله برای تبلیغ و ترویج زندگی جهادی 

باشند.

ح می‌کنیم •	 براین‌اساس، ما در یک سیر منطقی، ابتدا این مسئله را مطر
که امام حسین؟ع؟ نه‌تنها الگویی برای شهادت‌طلبی ما هستند، بلکه 
الگویی برای زندگی ما نیز هستند. سپس به اصلی‌‌ترین هدف زندگی، 
یعنی »خودشکوفایی« می‌رسیم. »ابتلا‌«، مسیر رسیدن به شکوفایی 
استعدادهای فرد و جامعه است. البته ما در ابتلا تنها نیستیم و نصرت 
الهی همراه ما اســت. بــا، گاهی فــردی اســت و گاهی اجتماعی؛ بلای 
پاسخ  جامعه،  جهاد  اســت.  جامعه  خودشکوفایی  مسیر  اجتماعی 

1. ابن قولویه، کامل الزیارت، ص223.
 : 2. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مداحان اهل‌بیت؟عهما؟، 3اسفند1400، دسترسی در

https://khl.ink/f/49448.
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صحیح به بلای اجتماعی برای رسیدن به خودشکوفایی جامعه است. 
در این بخش با تطبیق مباحث نظری به زندگی امام حسین؟ع؟، این 
ح می‌کنیم که زندگی جهادی، اصلی‌ترین شاخص زندگی  مقوله را مطر

حسینی است. 

البته این زندگی جهادی، هم دشمنانی دارد و هم زیبایی‌هایی. دشمن •	
زندگی جهادی گاهی داخلی است، مثل راحت ‌طلبی و دون‌همتی فرد و 
ج از وجود انسان است، مثل نبود زندگی جمعی  جامعه، گاهی هم خار

و همدلی در آن.

درنهایت، دو رکن اصلی زندگی جهادی، یعنی »بصیرت« و »مقاومت« •	
 

ُ
هْل

َ
 أ

َ
مَ إِلَّّا

َ
عَل

ْ
 هَذَا ال

ُ
مِل لََا  يََحْ ح می‌کنیم؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »وَ را مطر

«1 در این بخش به مباحث اخیر رهبر معظم انقلاب؟مد؟،  بْرِ
بَصَرِ وَ الصَّ

ْ
ال

به  بــه مــعــادلات جــهــانــی، بصیرت نسبت  پــیــرامــون بصیرت نسبت 
دارایی‌ها و توانایی ثمرۀ بصیرت، یعنی امید‌آفرینی اشاره می‌کنیم. در 
بخش مقاومت اشــاره خواهیم کرد به: اقتصاد مردمی، مردمی‌کردن 
اقــتــصــاد، نقش مـــردم در اقــتــصــاد، مــقــاومــت جمعی مـــردم در جنگ 
اقتصادی و اقدامات جمعی اقتصاد. حضرت زینب؟س؟ الگوی زندگی 
جهادی در عرصۀ جهاد تبیین و امام سجاد؟ع؟ الگوی زندگی جهادی 

در عرصۀ ایجاد همدلی در جامعه معرفی می‌شوند.

در پایان، از زحمات همکارانم، حجت‌الاسلام سید‎محسن اسداللهی، •	
حجت‎الاسلام حسن ابراهیم‌پور که در به‌ثمر‌رسیدن این کتاب زحمت 
کشیده‌اند کمال تشکر و قدر‌دانی را دارم. همچنین از استاد گران‌قدر 
کتاب  مطالعۀ  بابت  یوسفی  احمد‌علی  حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین 
سازمان  تبلیغی  محتوای  راهــبــری  واحــد  مسئول  حسن‌نظرشان،  و 
تبلیغات، حجت‌الاسلام رضا زند‌وکیلی، مسئول اداره‌کل امور مبلغین 
سازمان تبلیغات اسلامی ‌حجت‌الاسلام محمد جنتی‌محب و همکاران 

1. سید رضی، نهج‌البلاغه، خطبۀ 173.



   36   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

محترم آن‌ها نیز که کمال همکاری را به عمل آورده‌اند، سپاس فراوان 
دارم و خدا را شاکرم که به بنده توفیق نگارش این اثر را داد.
رضا رضای‌رحمتی

شبکهٔ‌ملی تولیدکنندگان محتوای تبلیغی



مبحث اول

ــام  ــ ــن؟ع؟امـ ــ ــیـ ــ ــسـ ــ امـــــــــــام حـ
ــادت؟ ــهـ ــا امــــــام شـ ــ ــی ی ــ ــدگ ــ زن





از زندگی با‌عظمت اباعبدالله؟ع؟ چه می‌دانیم؟

می‌بینیم،  با‌عظمتش  شــهــادت  آن  در  را  حسین؟ع؟  امـــام  همیشه  مــا 
در‌حالی‌که امام حسین؟ع؟ قبل از آن شهادت با‌عظمت، زندگی باعظمتی 
ــم؟ اگــر ما  ــ داشــتــنــد و مــا چــقــدر از آن زنــدگــی با‌عظمت حــضــرت خبر داری
 پنجاه‌سالۀ امام حسین؟ع؟ را سر‌جمع کنیم به 

ً
اطلاعاتمان از زندگیِ تقریبا

؟ اندازۀ یک ورق می‌شود یا خیر

دٍ؟ص؟‏«1  مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ اتَ مُُحَ اتِِي مََمَ ما در زیارت عاشورا قبل‌از اینکه بخوانیم »وَ مََمَ
دٍ«2 یعنی، اول می‌خواهیم  مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ يَا مُُحَ يَايَمََح ْ مََح ْ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
می‌خوانیم: »الل

اهل‌بیت؟عهما؟  مثل  می‌خواهیم  بعد  باشد،  اهل‌بیتی  زندگی  زندگی‌مان، 
بمیریم. ما از اهل‌بیت؟عهما؟ ابتدا درس زندگی گرفتیم و بعد درس شهادت؛ 
 این‌طوری است؟ حالا ما از زندگی امام حسین؟ع؟ چه می‌دانیم؟ 

ً
آیا واقعا

آیا به اندازۀ شهادت با‌عظمت اباعبدالله؟ع؟ از زندگی ایشان هم می‌دانیم؟

دعوت انبیا، چیزی از جنس زنده‌شدن و زندگی‌کردن
امــام حسین؟ع؟ قــبــل‌از اینکه امــام شــهــادت باشند، امــام زنــدگــی‌کــردن 

1. زیارت عاشورا.
2. زیارت عاشورا.
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هستند. اصلًا دعوت انبیا، چیزی از جنس زنده‌شدن و زندگی‌کردن است 
و اگــر هم شهادتی هست، به‌خاطر جنگیدن بــرای زندگی خــوب و خوب 

زندگی‌کردن در دنیا است. 

نمی‌دانم چرا بیشتر از زندگی اهل‌بیت؟عهما؟ از مرگ اهل‌بیت؟عهما؟ سخن 
می‌گوییم، در‌حالی‌که اهل‌بیت؟عهما؟ برای زندگی‌سازی و ساختن زندگی ما 
مْ<.1 

ُ
ک �ی حْ�ی ُ ا دَعاکُمْ لِما �ی ذ� سُولِ �إِ هِ وَ لِلرَّ

َ
وا لِلّ �بُ �ی �ج وا اسْ�تَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ی

أَ
ا � آمده‌اند. فرمود: >�ی

یعنی ای مؤمنین! به پیغمبر جواب دهید، او شما را صدا می‌زند که شما را 
زنده کند و به شما حیات بدهد. حیات چیست؟ حیات، اولًا یعنی زنده‌بودن 

و بعد، یعنی زندگی‎کردن!

پیغمبران می‌خواهند ما را زنده کنند. مگر ما الان مرده‌ایم؟ خُب بله! باید 
به انسان‌ها ثابت کنیم که این زندگیِ ما در واقع، »مُردگی« است و زندگی 
واقعی، چیز دیگری است که باید به آن برسیم. اگر این برای کسی جابیفتد، 
مسئلۀ نیاز به پیغمبران هم برایش حل می‎شود. بعد از زنده‌شدن، نوبت 

به زندگی‌کردن می‌رسد.

 2.> مِ�ن �ثى‏ وَ هُوَ مُؤ�ْ �نْ
أُ
وْ �

أَ
کَرٍ �

 مِ�نْ ذ�َ
ً
 خداوند در جای دیگر می‌فرماید: >مَ�نْ عَمِلَ صالِحا

ــح انـــجـــام بـــدهـــد، از زن و مـــرد در‎حـــالـــی‎کـــه مؤمن  )کــســی کـــه عــمــل صــال
علامه  می‌دهیم(؛  او  به  حیات  یک  )ما   3.> �ةً �بَ ِ

طَ�یّ ا�ةً  حَ�ی هُ 
�نَّ �یَ حْ�یِ �نُ

َ
ل >�فَ باشد(، 

طباطبایی؟ره؟ در تفسیر المیزان می‌فرماید: »حیات طیّبه! این زندگی مال 
همین دنیا است، نه آن دنیا.«4

1. انفال، 24.

2. نحل، 97.
3. نحل، 97.

4. علامه طباطبایی؟ره؟: »حیات، به معناى جان‌انداختن در چیز و افاضۀ حیات به آن است، پس این 
جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خداى تعالى مؤمنى را که عمل صالح کند به حیات جدیدى 
غیر آن حیاتى که به دیگران نیز داده زنده م‏ىکند و مقصود این نیست که حیاتش را تغییر م‏ىدهد، مثلا 
حیات خبیث او را مبدّل به حیات طیبى م‏ىکند که اصل حیات، همان حیات عمومى باشد و صفتش 
گر مقصود این بود، کافى بود که بفرماید: “ما حیات او را طیب م‏ىکنیم” ولى اینطور  را تغییر دهد، زیرا ا
نفرمود، بلکه فرمود: “ما او را به حیاتى طیب زنده م‏ىسازیم”.« علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمۀ 

محمدباقر موسوی‎همدانی، ج12، ص491.
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در تــصــور عــمــومــیِ‌ مــا دعـــوت انــبــیــا، زنــدگــی‌کــردن و زنـــده‌شـــدن، بــه معنی 
پر‌انرژی زندگی‌کردن و خوب زندگی‌کردن نیست و این فاجعه است و علت 
 همین‌جاست. ما خوب زندگی نکردیم! ما 

ً
مظلومیت اهل‌بیت؟ع؟ دقیقا

امام حسین؟ع؟ داریم و این‌قدر درب‌و‌داغون زندگی می‌کنیم؟! توقع‌تان را 
از زندگی بالا ببرید! 

مردم دربارۀ ما چگونه فکر می‌کنند؟
برداشت بیشتر مردم از ما هیئتی‎ها و مذهبی‌ها چیست؟ آیا برداشتشان 
ایــن اســت کــه خــوب زنــدگــی می‌کنیم؟ اگــر چنین نیست، پــس مــا خوب 
دیـــن‌داری نکرده‌ایم. ما زندگی را دو دستی تقدیم دیگران کــرده‌ایــم، فکر 
می‌کنیم عجب! آن‌ها چه زندگی خوبی دارند! اصلًا این خبرها نیست! هرچه 
خبر از زندگی خوب هست، اینجاست. مگر ممکن است یک نفر یا یک 
<؛  ر�ي

ْ
ك عْرَ�ضَ عَ�نْ ذ�ِ

أَ
 جامعه، دین را حذف کند بعد خوب زندگی کند! فرمود: >وَ مَ�نْ �

)هرکسی از ذکر خدا اعراض کند(1 یعنی از خدا رو برگرداند، یعنی دین خدا را 
، اولین اتفاقی که برای او می‌افتد این است: می‌دانید  ببوسد و بگذارد کنار
<2؛ )من خدا کاری می‌کنم که از 

ً
كا �نْ �ةً ض�َ َ �ش هُ مَع�ي

َ
�نَّ ل �إِ

خدا با او چه می‌کند؟ >�فَ
زندگی خودش سیر شود، در این حد زندگی را بر او تنگ می‌گیرم، زندگی را 
برای او خراب می‌کنم.‏( ما فکر می‌کنیم کسی که دستش را از دست خدا جدا 
کرد یا جامعه‌ای که از خدا بُرید به چه زندگی‌ای می‌رسد! این‌طوری نیست؛ 

اول، زندگی‌اش را نابود می‌کند. 

این حــرف، از همان حرف‌هایی است که باید در سال‌های اول زندگی در 
مدرسه و منزل برای بچه‌ها جا‌بیفتد؛ باید بدانند که در بی‌خدایی خبری از 

زندگی خوب نیست. گشتند نبود، نگرد نیست!

غ همسایه غاز است؛ عجب! آن‌ها که آن طرف  بچه‌های ما فکر می‌کنند مر
دنیا نشسته‌اند، چه زندگی‌ای دارند! از آن‌طرف فکر می‌کنند این بدبختی 

1. طه، 124.
2. طه، 124.
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در زندگی، به‎خاطر دین است، این را کجای دلمان بگذاریم؟! هرچه هست 
از بد مسلمانی‌کردن ماست، از بد دیــن‌داری‌کــردن ماست؛ از ماست که 
برماست؛ وگرنه اســام به ذات خــود نـــدارد عیبی، هر عیب که هست از 

مسلمانی ماست.

زندگی می‌خواهی، عزیزم! کجاست جز در دیــن! اصــاً دین چیزی جز یک 
برنامه بــرای یک زندگی خــوب اســت! همۀ عالم باید حسرت زندگی ما را 
بخورند؛ بگویند تو از کجا به این زندگی خوب رسیدی؟! تو او را ببری در خانۀ 
امــام حسین؟ع؟، سر سفرۀ دین بنشانی وبگویی بفرما! زندگی خوب را 

نوش جان کن. 

امام حسین؟ع؟ شهید شد تا ما زنده شویم و بعد خوب زندگی کنیم
ما می‌خواهیم با امام حسین؟ع؟ زندگی کنیم؛ امام حسین؟ع؟ شهید شد 
تا ما زنده شویم، بعد خوب زندگی کنیم. »چطور حسینی زندگی کنیم؟« اول 

این مسئله را حل کنیم، بعد برسیم به اینکه »چطور حسینی بمیریم.«

امام حسین؟ع؟ امام زندگی است یا امام شهادت؟ امام حسین؟ع؟ اول 
امام زندگی است، کسی که با امام حسین؟ع؟ زندگی خودش را آباد نکرده، 

معلوم نیست بتواند مرگی حسینی داشته باشد.

جود و بخشش، یک رکن سبک زندگی حسینی
یکی از بخش‌های برجستۀ زندگی امام حسین؟ع؟ جود و بخشش حسینی 
است. حضرت زهرا؟س؟ به پیامبر فرمودند: »یا رســول‎الله! چه چیزی برای 
بچه‌های من به یادگار می‌گذاری؟ فرمودند: “براى حسن، شیوه و شرافتم 
 الِلَّه 

َ
تْ يَا رَسُول

َ
و براى حسین، سخاوت و شجاعتم را به ارث می‌نهم‏“؛ »فَقَال

هُ 
َ
سَيْْنُ فَإِنَّ ل ُ ا الْحْ مَّ

َ
هُ هَدْيِِي وَ سُؤْدُدِي وَ أ

َ
سَنُ فَإِنَّ ل َ ا الْحْ مَّ

َ
 أ

َ
 فَقَال

ً
مَا شَيْئا ثْْهُ هَذَانِ ابْنَاكَ وَرِّ

جُودِي وَ شَجَاعَتِِي‏«.1

ما همیشه از شجاعت اباعبدالله؟ع؟ شنیده‌ایم، اما کمتر پیش آمده است 

1. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص107.
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که از »بخشش« اباعبدالله؟ع؟ سخن بگوییم. چقدر امام حسین؟ع؟ را به 
جود می‌شناسیم؟ در سبک زندگی حسینی، بخشش یک محور اساسی 
است. چه رمز‌و‌رازها وجود دارد که رســول‌الله؟ص؟ از تمام خوبی‌هایش به 
حسین؟ع؟، جود و شجاعت دادند! البته این جود و بخشش هم، نیاز به 
شجاعت دارد. ترسوها زیاد اهل بخشش نمی‌شوند، وقت بخشیدن قبل 

از لرزیدن دستشان، دلشان می‌لرزد.

، نزد امام حسین؟ع؟ آمد و دست نیاز به سوى او دراز کرد.  مردى از انصار
امام حسین؟ع؟ فرمود: »اى برادر انصارى! از نیازخواهى رو‌در‌رو، خود را دور 
دار و نیازت را در برگه‏اى ]بنویس و[ پیش من بفرست که من، چیزى به تو 

م‏ىدهم که خوش‏حالت سازد، إن‌شاء‌اللّه!« 

مرد انصارى نوشت: »امام حسین! فلان کس، پانصد دینار از من طلبکار 
اســت و در طلبش پافشارى م‏ىکند، با او گفت‌و‌گو کن تا به من مهلت 

بدهد.«

امــام حسین؟ع؟ چون برگه را خواند، به درون خانه‏اش رفت و کیسه‏اى 
، بده‏ىات را  آورد و به او فرمود: »با پانصد دینار ، بیرون  حــاوى هــزار دینار
را کمک‏هزینه‏ات در پیشامدهاى روزگــار  مــ‏ىپــردازى و پانصد دینار دیگر 
: دیـــن‌دار یا جــوان‏مــرد یا اصیل  م‏ىکنى. نیازت را جز پیش سه کس مَــبَــر
، ]با عطا‌کردن به تو[ دینش را حفظ م‏ىکند، و  ــن‌دار (؛ زیــرا دی )خــانــواده‏دار
جوان‏مرد، از جوان‏مردى خویش شرم م‏ىکند و خانواده‏دار م‏ىداند که تو 
آبروى خویش را براى نیازت هزینه کرده‏اى و او آبروى تو را نگاه م‏ىدارد و تو را 

ب‌ىآن‌که نیازت را بر‌آورده کند، باز‌نم‏ىگرداند.«1

! صُن وَجهَکَ  نصارِ
َ
؟ع؟: یا أخَا الأ

َ
هُ حاجَةً، فَقال

َ
ل
َ
یدُ أنیَ سأ یُ ر نصارِ

َ
 مِنَ الأ

ٌ
1. »وجاءَهُ ]أیِ الامام حسین؟ع؟‏[ رَجُل

کَ إن شاءَ الُلّه. فَکَتَبَ: یا أبا عَبدِ الِلّه، إنَّ لِفُلانٍ  ةِ، وَارفَع حاجَتَکَ فی رُقعَةٍ؛ فَإِنّّی آتٍ فیها ما سارَّ
َ
ل
َ
ةِ الَمسأ

َ
عَن بِذل

خرَجَ 
َ
 إ لىمَنزلِِهِ فَأ

َ
قعَةَ، دَخَل  الامام حسین؟ع؟ الرُّ

َ
أ مّا قَرَ

َ
ةٍ. فَل نی إ لىمَیسَرَ مهُیُ نظِر ِ

ّ
حَّ بی فَکَل

َ
، وقَد أل َّ خََمسَمِئَةِ دینارٍ

َ
عَلَی

هُ: أمّا خََمسُمِئَةٍ فَاقضِ بِِها دَینَکَ، و أمّا خََمسُمِئَةٍ فَاستَعِن بِِها عَ لىدَهرکَِ، ولا تَرفَع 
َ
 ؟ع؟ ل

َ
، وقال ةً فیها ألفُ دینارٍ صُرَّ

هُ 
َ
وَّةِ فَإِنّ مّا ذُو الدّینِ فَیَصونُ دینَهُ، و أمّا ذُو الُمــرُ

َ
وَّةٍ، أو حَسَبٍ؛ فَأ حاجَتَکَ إلّّا إ لىأحَدِ ثَلاثَةٍ: إ لىذی دینٍ، أو مُــرُ

یَ صونُ وَجهَکَ أن  هُ فی حاجَتِکَ، فَهُوَ
َ
هُ ل

َ
کَ لََم تُکرمِ وَجهَکَ أن تَبذُل

َ
مُ أنّ

َ
وَّتِهِ، و أمّا ذُو الَحسَبِ فَیَعل رُ یَستَحییلِِم ُ

کَ بِغَیرِ قَضاءِ حاجَتِک. ابومحمد‌حسن حرانی، تحف العقول، ص247.
َ
دّ یَرُ
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در نقل دیگری آمده است: »یک نفر نیازمند در کوچه‏هاى مدینه م‏ىرفت و 
گدایى م‏ىکرد تا به خانۀ امام حسین؟ع؟ رسید. در زد و چنین سرود:

، ناامید باز نم‏ىگردد و نیز کسى که حلقه درِ خانه‏ات را  “امیدوار به تو، امروز
م‏ىکوبد. تو سرتا پا سخاوت و معدن آن هست‏ى. پدرت، کُشنده فاسقان 

بود.“

حسین‌بن‌على؟ع؟ به نماز ایستاده بــود، نمازش را کوتاه کرد و به سوى 
بادیه‏نشین، بیرون آمد و اثر فقر و تنگ‏دستى را بر او دید. باز‌گشت و قنبر 
را صدا زد. قنبر پاسخ داد: “بله، بله، اى فرزند پیامبر خدا!” فرمود: “از خرجى 
ما چقدر مانده است؟” قنبر گفت: “دویست درهم که مرا فرمان داده‏اى آن 
را میان خانواده‏ات تقسیم کنم.” امام حسین؟ع؟ فرمود: “همان را بیاور که 
کسى مستحق‏تر از آن‌ها آمده است”. امام حسین؟ع؟ آن را گرفت و بیرون 

آمد و به بادیه‏نشین داد و در آن حال، چنین سرود:

“آن را بگیر که من، از تو پوزش م‏ىخواهم. و بدان که من، بر تو دلسوزم. اگر 
 ، ما در زندگى بهره‏اى داشتیم‏ بارانِ بخشش ما بر تو فرو‌م‏ىریخت. امّا روزگار

بر ما تنگ گرفته است.‏ و دستان ما از بخشش فراوان، کوتاه است.”«1

در نقل دیگری آمده است: »روزی مرد صحرانشین مستمندی وارد مدینه 
شد و از مــردم ســراغ بخشنده‌ترین فــرد را گرفت. همۀ مــردم حسین‌بن 
علی؟ع؟ را به او معرفی کردند. وقتی در مسجد به خدمت آن حضرت رسید 
و نیازمندیِ خود را با خواندن چند بیت شعر بیان کرد، امام حسین؟ع؟ او را 
به خانه آورد و به قنبر فرمود: “هر مقدار پول در خانه داریم حاضر کن.” قنبر 
چهار هزار دینار به خدمت آن حضرت آورد و گفت: “این تمامی‌پولی است 
که در اختیار داریم.” امام حسین؟ع؟ همۀ آن چهار هزار دینار را از پشت در 
به آن مرد بادیه‌نشین داد. منظور حضرت از این برخورد، آن بود که چشم آن 
مرد به چشم او نیفتد که مبادا خجالت‌زده شود. مرد اعرابی وقتی پول‌ها را 
گرفت، در‌حالی‌که گریه می‌کرد چنین گفت: “مگر پول کمی‌به من بخشیدی 

1. أبی القاسم علی‌بن‌الحسن بن هبة الله بن عبد‌الله الشافعی، تاریخ مدینه دمشق، ج14، ص185.
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که از پشت در آن را به من می‌دهی! در عجبم که چگونه این دست‌های 
بخشنده و پربرکت روزی زیر خاک خواهد‌رفت!”«1

جود و بخشش، فضیلت اخلاقی یا نظام اقتصادی؟
رفقا! حواسمان باشد! گاهی ما از جود و بخشش امام حسین؟ع؟، به‌عنوان 
یک فضیلت اخلاقی یا فضیلت اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ حرف می‌زنیم، اما 
گاهی اوقــات می‌خواهیم جود و بخشش را در سبک زندگی خودمان قرار 
بدهیم. جای این جود و بخشش در نظام اقتصادی ما کجاست؟ اصلًا در 

، منطق جود و بخشش معنا دارد؟  معادلات اقتصاد امروز

یم مثل امام حسین؟ع؟ زندگی کنیم؟  آیا ما حاضر
سوال بالاتر این است که آیا ما حاضریم مثل امام حسین؟ع؟ زندگی کنیم؟ 
 اگــر ما در محرم از امــام حسین؟ع؟ خــوب‎مــردن را یــاد گرفتیم که فرمود: 
« )بهترین و با‌فضیلت‌ترین مرگ، شهادت است.(2 

ُ
قَتْل

ْ
وْتِ ال  الْْمَ

َ
فْضَل

َ
»إِنَّ أ

پس خوب زندگی‌کردن را کی و کجا می‌خواهیم به امام حسین؟ع؟ نشان 
آیا می‌توانیم محور و مدار  بدهیم؟ حالا که حضرت از ما جان نخواستند، 
زندگی‎مان را با ابا‌عبد‌الله؟ع؟ تنظیم کنیم؟ اصلًا ابا‌عبد‌الله؟ع؟ کجای زندگی 
ما هستند؟ بعضی شاید زبان حالشان این است: یا ابا‌‌عبد‌الله؟ع؟! ما خوب 
مردن را بلدیم و از شما یاد گرفتیم؛ اما خوب زندگی‌کردن را خودمان بلدیم. 

 فَوَقَفَ بِإِزَائِهِ 
ً
يا ِ

ّ
سْجِدَ فَوَجَدَهُ مُصَل  الْْمَ

َ
؟ع؟ فَدَخَل سَيْْنِ ُ  الْحْ

َ
 عَلَى

َّ
ا فَدُل اسِ بِِهَ كْرَمِ النَّ

َ
 عَنْ أ

َ
ل

َ
دِينَةَ فَسَأ ابِِيٌّ الْْمَ عْرَ

َ
1. »وَفَدَ أ
-

َ
نْشَأ

َ
وَ أ

کَ وَ مَــنْ- ــا ــ نَ مَــنْ رَجَ
ْ

ــمْ یَــخِــبِ الْآ
َ
ــقَــهْ-ل

ْ
ــحَــل

ْ
ــنْ دُونِ بَـــابِـــکَ ال کَ مِـ ــرَّ ــ حَـ

ــتَـــمَـــدٌ- ــعْـ نْـــــــتَ مُـ
َ
نْـــــــتَ جَــــــــوَادٌ وَ أ

َ
ــهْ-أ ــقَ ــسَ ــفَ

ْ
 ال

َ
ــل ــاتِـ ــدْ کَــــانَ قَـ ــ بُــــــوکَ قَ

َ
أ

وَائِـــلِـــکُـــمْ-
َ
ــنْ أ ــ کَــــانَ مِ ــذِی  ــ ــ

َّ
 ال

َ
ــوْ لَا ــ

َ
ــجَــحِــیــمُ مُــنْــطَــبِــقَــهْ‏ل

ْ
ــا ال ــنَ ــیْ

َ
کَـــانَـــتْ عَــل

ا قَدْ جَاءَ مَنْ هُوَ   هَاتِِهَ
َ

بَعَةُ آلََافِ دِينَارٍ فَقَال رْ
َ
 نَعَمْ أ

َ
‏ءٌ قَال جَازِ شََيْ ِ

ْ
 بَقِِيَ مِنْ مَالِ الْح

ْ
 يَا قَنْبَرُ هَل

َ
سَيْْنُ وَ قَال ُ مَ الْحْ

َّ
 فَسَل

َ
قَال

-
َ
نْشَأ

َ
ِ وَ أ

ابِِيّ عْرَ
َ
بَابِ حَيَاءً مِنَ الْْأ

ْ
خْرَجَ يَدَهُ مِنْ شَقِّ ال

َ
نَانِيرَ فِيَها وَ أ

َ
 الدّ

َ
فّ

َ
دَيْهِ وَ ل َّ نَزَعَ بُرْ

ُ
ا- ثُم ا مِنَّ حَقُّ بِِهَ

َ
أ

ــــیْــــکَ مُـــعْـــتَـــذِرٌ-
َ
ــــی إِل ــا فَــــإِنِّ ــ ــذْهَ ــ ــیْــکَ ذُو شَــفَــقَــهْ-خُ

َ
ــل ـــی عَ نِّ

َ
ــمْ بِـــأ

َ
وَ اعْــل

ــدَاةَ عَــصًــا ــ ــغَ ــ
ْ
ــی سَـــیْـــرِنَـــا ال ــوْ کَــــانَ فِـ ــ

َ
ــهْل ــقَ ــدَفِ ــنْ ــکَ مُ ــیْ

َ
ــل ــا عَ ــانَ ــمَ ــتْ سَ ــسَـ مْـ

َ
أ

غِـــیَـــرٍ مَــــــانِ ذُو  الــــــزَّ رَیْــــــــبَ  ــنَّ  ــ ــکِـ ــ ـ
َ
ــهْ‏ل ــقَـ ــفَـ ـ ــنَّ ـــةُ الـ

َ
ـــی قَـــلِـــیـــل  مِـــنِّ

ُ
ــــکَــــفّ

ْ
وَ ال

رَابُ جُودَك‏«. ابن   التُّ
ُ

كُل
ْ
كِنْكَ يْفَ يَأ

َ
لََا  وَ ل

َ
عْطَيْنَاكَ قَال

َ
تَ مَا أ

ْ
ل
َ
كَ اسْتَقْل

َّ
عَل

َ
هُ ل

َ
 ل

َ
ابِِيُّ وَ بَكَى فَقَال عْرَ

َ
خَذَهَا الْْأ

َ
 فَأ

َ
قَال

شهرآشوب،مناقب آل ابی طالب، ج4، ص66.
2. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، اصول کافی ج5، ص54.
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بذل‌و‌بخشش مالی، علامت آمادگی برای بذل جان
کسی که حاضر به بخشش مالی نباشد، چگونه می‌تواند حاضر به بخشش 
؟ع؟ و گفت: »یاران بسیاری دارید که کافی  جان باشد؟ آمد پیش امام باقر
است لب تر کنید تا جان دهند.« حضرت خواستند میزان آمادگی آنان را در 
بذل جان برای امامشان ببیند و بسنجند، چه فرمودند؟ آیا از تعداد اسبان، 
! به نظر ما یک سؤال به‌ظاهر بی‌ربط )اما  نیروی زرهی آن‌ها پرسیدند؟ هرگز
پر‌ربط( پرسیدند؛ فرمودند: »آیا اگر شیعه دست در جیب شیعۀ دیگری کند 
و به اندازۀ نیاز بــر‌دارد، آن شیعه ناراحت نمی‌شود؟ گفت: »آقا! ما این‌قدر 
ل‏«.1 آقا! این به آن چه  بْْخَ

َ
مْ أ بذل مالی نداریم.« حضرت فرمودند: »فَهُمْ بِدِمَائِِهِ

ربطی دارد؟! ما می‌خواهیم برای شما جان بدهیم، اول باید برای شیعۀ شما 
ــان‌دادن هم بخیل‌تر  پول بدهیم؟ بله! کسانی که بخل مالی دارنــد، در ج
هستند. آدم، تازه می‌فهمد چرا در قرآن، جهاد با مال، مقدّم بر جهاد با جان 

شده است.

امام حسین؟ع؟ قبل از بذل جان، بذل مال داشتند. کی و کجا می‌خواهیم 
زندگی‌کردن با اباعبدالله؟ع؟ را نشان بدهیم؟ اربعین، حقیقت آن بذل مالی 
و جود حسینی است. اربعین، یعنی حسینی زندگی‌کردن؛ اربعین، تمرین 
بزرگ برای بذل مالی و بخشش حسینی است تا ب به آمادگی برای نصرت 
امام برسیم. اگر در زیارت، به امام حسین؟ع؟ اعلام آمادگی برای نصرت امام 
می‌کنیم، تمرینش کجاست؟ اربعین. اربعین، یعنی زندگی حسینی. محور 

این زندگی حسینی، زندگی به‎شدت همدلانه است. 

آیا مدل اربعین نمی‌تواند الگویی برای حل مشکلات اقتصادی ما باشد؟ 
اگر جامعۀ ما اربعینی زندگی بکند، تصمیم بگیرد، تمام معادلات اقتصادی 
جهان را بــه هــم خواهیم ریــخــت؛ آن‌وقـــت کــدام قــدرت مــی‌تــوانــد، مقابل 
کــدام تحریم‌ها می‌تواند مانع باشد؟ مهم‌ترین فرق اقتصاد  ما بایستد؟ 
 ، اربعینی با اقتصاد سرمایه‌ای که حاکم است، چیست؟ در اقتصاد امروز
پول، حرف اول و آخر را می‌زند؛ اما در اقتصاد اربعینی، روابط انسانی حول 

1. شیخ مفید، الاختصاص، ص24.
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امــام حسین؟ع؟، حرف اول و آخر را می‌زند. ما در ابعین اثبات کردیم که 
حرف‌های دین، هوایی و فضایی نیست، یک مدل زیست و زندگی جمعی 

است. 

حّ نفس، مانع خوب زندگی‌کردن و حسینی زندگی‌کردن
ُ

بخل و ش
آدم‌هــا به‌صورت طبیعی، چیزی دارنــد به نام »بخل« و بدتر از بخل، »شُحّ 
نفس«. شح نفس چه است؟ چیزی از جنس بخل است ولی بدتر از آن، 
�نَ  ا�ئِ ز� و�نَ خ�َ

ُ
مْلِك �تَ مْ  �تُ �نْ

أَ
� وْ 

َ
ل لْ  >�قُ را شح نفس می‌گویند..می‌فرماید:  شدت بخل 

شما  اگر  )بگو:  ورا<؛  �تُ �قَ سا�نُ 
�نْ �إِ

ْ
ال كا�نَ  وَ   ِ ا�ق �ف �نْ �إِ

ْ
ال �ةَ  �يَ

ْ �ش خ�َ مْ  �تُ
ْ
مْسَك

�أَ
َ
ل  

ً
ا ذ� �إِ ِ�ي 

ّ
رَ�ب رَحْمَ�ةِ 

مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید، در آن صورت )به‌خاطر تنگ‌نظرى( 
انسان،  و  بشود.  شما  تنگ‌دستى  مایۀ  انفاق،  مبادا  م‏ىکردید،  اِمساک 
( گنج‌های رحمت الهی را دســت انــســان بــدهــد، باز  ــر تنگ‌نظر اســـت!1 اگ
به‌صورت  انسان  و  کند و دست‌و‌دلش می‌لرزد  انفاق  ]انسان[ می‌ترسد 
طبیعی چنین ویژگی‌ای دارد؛ سفت است. علامه، در توضیح این عبارت آخر 
می‌فرماید: »کلمۀ قتور به معناى بخیل تفسیر شده، البته بخیلى که بخل را 
، به معناى تنگى  به نهایت رسانده باشد، و در مجمع‌البیان گفته: “کلمه قتر

، مبالغه در همان معنا است”«.2 است، و قتور

راوی می‌گوید: » )دیدم حضرت از اول شب تا صبح، دور می‌زد و می‌فرمود: 
!” گفتم آقا! از شما به‌جز این دعا  “خدایا! مرا از بخل توأم با حرص نگه‌دار
این بخل نفس است!”  از  نشنیدم! حضرت فرمود: “چه چیزی شدیدتر 
آیــه را تــاوت کردند که می‌فرماید “هرکسی خــودش را از بخل نجات  بعد 
بَا عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ 

َ
يْتُ أ

َ
أ  رَ

َ
ةَ[ قَال ةَ ]مُرَّ بِِي قُرَّ

َ
فَضْلِ بْنِ أ

ْ
دهد، رستگار شده است”( عَنِ ال

تُ 
ْ
تُ جُعِل

ْ
هُمَّ قِنِِي شُحَ ‏نَفْسِي، فَقُل

َّ
: الل

ُ
بَاحِ- وَ هُوَ يَقُول يْلِ إِلََى الصَّ

َّ
وَّلِ الل

َ
يَطُوفُ مِنْ أ

فْسِ- إِنَّ الَلَّه   مِنْ شُحِّ النَّ
ُ

شَدّ
َ
‏ءٍ أ يُّ شََيْ

َ
 وَ أ

َ
عَاءِ، قَال

ُ
عْتُكَ تَدْعُو بِغَيْرِ هَذَا الدّ فِدَاكَ مَا سََمِ

3»”> لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
كَ هُمُ ال ول�ئِ

أُ
� سِهِ �فَ �فْ حَّ �نَ ُ و�قَ ش� ُ  >وَ مَ�نْ �ي

ُ
يَقُول

1. الإسراء، 100.
2. علامه طباطبایی، تفسیرالمیزان، ترجمۀ ناصر مکارم‌شیرازی، ج13، ص293.

3. تغابن، 16.
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برای حسینی زندگی‌کردن، اول باید بخل را کشت
برای حسینی زندگی‌کردن، اول باید بخل را کشت، چگونه؟ یک راهش این 
است: بعضی‌ها می‌گویند »آقا! چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام 
است.« پس خودم چه؟ »ببخشید!« اولًا مثل ما مثل کسانی است که داخل 
ج کردی، در واقع برای خودت  کشتی نشسته‌اند؛ تو وقتی برای دیگران خر
ج کرده‌ای. امام جواد؟ع؟ فرمود: )نیکوکاران به نیک‌ىکردن نیازمندترند  خر
تا کسانى که به آن کمک نیازمندند؛ زیرا پــاداش و افتخار و نیک‌نامی‌اش 
از آنِ آن‌هاست. بنابراین، آدمــى، هر خوبى که کند، نخست به خود کرده 
است. پس، نباید به خاطر خوبی‌اى که به خود کرده از دیگران سپاسگزارى 
هُ  م أجرَ ُ يهِ؛ لِأنَّ لَهَ

َ
وفِ إلََى ‏اصطِناعِه أحــوَجُ مِن أهلِ الحاجَةِ إل  الَمعر

ُ
بخواهد( »أهل

بََنَّ 
ُ
ا يَبدأ فيهِ بِنَفسِهِ، فلا يَطل

َ
وفٍ فإنَّّم  مِن مَعر

ُ
جُل هُ، فَمهما اصطَنَعَ الرَّ كــرَ هُ وذِ وفَخرَ

شُكرَ ما صَنَعَ إ ‏لىنَفسِهِ مِن غَيرهِ.‏«1

 راه دیــگــرش ایــن اســت کــه خــدا فــرمــود: )هــرچــه انــفــاق کنید بــرمــی‌گــردد( 
هُ<.2 هر وقت دست‌و‌دلت خواست بلرزد، به  لِ�فُ خ�ْ ُ هُوَ �ي ‏ءٍ �فَ ْ ي�

َ مْ مِ�نْ �ش �تُ �قْ �فَ �نْ
أَ
>وَ ما �

از  مــردى  برمی‌گرده.«  ، بیشترش هم  بگو:»برمی‌گرده! غصه نخور خــودت 
اصحاب امام صادق؟ع؟ گفت: )به امام صادق؟ع؟ عرض کردم ]به استناد[ 
آیۀ »و آنچه انفاق کنید عوضش را او م‏ىدهد...« انفاق م‏ىکنم اما عوضى 
نم‏ىبینم. حضرت فرمود: “آیا خیال م‏ىکنى خداوند خُلف وعده م‏ىکند؟” 
ت چیست؟” عــرض کـــردم: نم‏ىدانم. 

ّ
عــرض کـــردم: نــه. فــرمــود: “پــس عل

حضرت فرمود: “اگر فردى از شما از راه حلال مال به دست آورد و به حق و در 
جای درستش انفاق کند، درهمى انفاق نکند، مگر اینکه خداوند عوض آن 
را بدهد.”( »عن رجلٍ من أصحابِ الإمامِ الصّادقِ ؟ع؟: قلتُ لأ بيعبدِ اللَّه ؟ع؟:... 
ى الَلَّه  : أفَتَرَ

َ
! قال

ً
فا

َ
ى ‏خَل لِفُهُ فَأراني انفِقُ ولا أر ‏ءٍ فَهُوَ يُُخْ نْفَقْتُُمْ مِنْ شََيْ

َ
هُ تعا‏لى: وَ ما أ

ُ
قول

 مِن 
َ

كتَسَبَ المال و أنّ أحَدَكُمُ ا
َ
: ل

َ
؟ قُلتُ: لا أدري، قال : فِممَّ

َ
فَ وَعدَهُ؟! قلتُ: لا، قال

َ
أخل

يهِ.«3
َ
فَ الُلَّه عل

َ
 إلّّاأخل

ً
هِ لََم يُنفِقْ دِرهََما هِ وأنفَقَهُ في حَقِّ ِ

ّ
حِل

ه، ج3، ص137.  1. علی‌بن‌عیسی اربلی، کشف الغُمَّ
2. سباء، 39.

3. شیخ مفید، کافی، ج2، ص484.
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برای بزرگ‌شدن، باید از روی دست بزرگان نگاه کرد. ما برای زندگی‌کردن 
امامی ‌داریم به نام امام حسین؟ع؟، ببین او چگونه بذل می‌کند؟

روزى با یــاران خود به باغش رفت که غلامى به نام صافى در آن بود. چون 
امام حسین؟ع؟ به نزدیکى باغ رسید، دید که غلام، نشسته و نان م‏ىخورَد. 
به او نگریست و پشتِ درخت خرمایى پنهان شد تا او را نبیند. غلام، هر 
گِرده نانى که برم‏ىداشت، نیمى از آن را براى سگ م‏ىانداخت و نیم دیگر را 

م‏ىخورد.

امام حسین؟ع؟ از کار غلام، شگفت‏زده شد. چون ]غلام‏[ غذایش را خورد، 
گفت: »ستایش، خداى را، پروردگار جهانیان! خداوندا! مرا بیامرز و سَرورم را 
، همان‌گونه که براى پدر و مادرش مبارک کردى،  بیامرز و برایش برکت بیاور

به رحمتت، اى مهربان‏ترینِ مهربانان!«

امام حسین؟ع؟ برخاست و فرمود: »اى صافى!«

غــام، ترسان برخاست و گفت: »اى سَــرور من و سَــرور مؤمنان! شما را 
ندیدم. مرا ببخش!«

امام حسین؟ع؟ فرمود: »اى صافى! تو مرا حلال کن که بدون اجازه‏ات وارد 
باغت شده‏ام.«

صافى گفت: »به فضل و کَرَم و سَرورى‏ات چنین م‏ىگویى، اى سَرور من!«

ــراى سگ  ــدم کــه نیمى از گِـــرده نــان را ب ــام حسین؟ع؟ فــرمــود: »تــو را دی ام
م‏ىاندازى و نیم دیگر را م‏ىخورى، معناى آن چه بود؟«

غلام گفت: »اى سَرور من! هنگامى که نان م‏ىخوردم، این سگ به من نگاه 
م‏ىکرد و من، از نگاهش به خودم خجالت م‏ىکشیدم و این، سگِ توست 
م و این سگِ تو است، 

َ
که باغت را از دشمنان، حراست م‏ىکند. من، بندۀ توا

پس روزى‏ات را با هم خوردیم.«

امام حسین؟ع؟ گریه کرد و فرمود: »تو را در راه خدا آزاد کردم و از ته دل، دو 
هزار دینار به تو م‏ىبخشم.«
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غلام گفت: »اگر چه آزادم کردى؛ امّا کارهاى باغت را انجام م‏ىدهم.«

امام حسین؟ع؟ فرمود: »مرد، اگر سخنى م‏ىگوید، سزاوار است که با کارش 
آن را تصدیق کند. من گفتم: بدون اجازۀ‏ تو به باغت وارد شده‏ام و گفته‏ام 
را تصدیق م‏ىکنم؛ باغ و هر چه را در آن است، به تو بخشیدم، جز آن ‌که این 
یارانم براى میوه و خرما خوردن آمده‏اند. آنان را مهمان کن و به خاطر من، 
. خداوند، تو را روز قیامت، بزرگ بدارد و بر خوى خوش و ادبت  بزرگشان دار

بیفزاید!«.1

ین زندگی از زبان امام رضا؟ع؟  یف بهتر تعر
می‌گوید: )خدمت امــام رضــا؟ع؟ مشرف شــدم، حضرت به من فرمود: “اى 
على! بهترین زندگى را چه کسى دارد؟” عرض کردم: سرورم! شما بهتر از من 
م‌ىدانید. حضرت فرمود: “اى على! کسى که دیگرى در زندگى او خوش و 
خرّم باشد. اى على! بدترین زندگى را چه کسى دارد؟” عرض کردم: شما بهتر 
م‌ىدانید. فرمود: “کسى که دیگرى در زندگى او ]خــوش و خــرّم [نباشد”( 
، مَن أحسَنُ النّاسِ مَعاشا ؟ قُلتُ:   لي:ي ا عَلِِيُّ

َ
»دَخلتُ ع لىأ بيالَحسنِ الرِّضا ؟ع؟، فقال

، مَن حَسُنَ مَعاشُ غَيرهِِ في مَعاشِهِ.يا   ؟ع؟:ي ا عَلِِيُّ
َ

مُ بِه مِنّّي، فقال
َ
دي أعل أنتَي ا سَيِّ

: مَن لََم يَعِشْ غَيرُهُ في مَعاشِهِ«.2
َ

مُ، قال
َ
 النّاسِ مَعاشا ؟ قُلتُ: أنتَ أعل

ُ
، مَن أسوَأ عَلِِيُّ

به دیگران ببخش.  را  زنــدگــی‌ات  زندگی بهتر، سهمی‌از خوشی‌های  بــرای 
بخشش لذت دارد؛ بخل لذت ندارد. از قدم‌های کوچک برای بزرگ‌شدن 
شروع کنیم؛ امیرالمؤمنین، علی؟ع؟ فرمود: )هیچ کار خوبى را که بر انجام 
آن توانایى، ناچیز مشمار و به‌خاطر خوبی‌اى بزرگترْ ترک مکن؛ زیرا خوبى و 
کمکِ اندک در زمانی که به آن نیاز است، سودمندتر از آن خوبى و )کمک( 
 مِنَ 

ً
بسیارى است که در حال ب‏ىنیازى به کسى بشود.( »لََا تَسْتَصْغِرْ شَيْئا

اجَةِ  َ يَسِيرَ فِِي حَالِ الْحْ
ْ
كْثَرُ مِنْهُ. فَإِنَّ ال

َ
ا هُوَ أ لِِم َ

ً
 اصْطِنَاعِهِ إِيثَارا

َ
وفِ قَدَرْتَ عَلَى عْرُ الْْمَ

1. موفق‌بن‌احمد خوارزمی، مقتل‌الحسین؟ع؟، ج1، ص153.
2. ابومحمدحسن حرانی، تحف العقول، ص448.
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غَنَاءِ عَنْهُ«.1 نگو چیزی نیست! 
ْ
كَثِيرِ فِِي حَالِ ال

ْ
هْلِهِ مِنْ ذَلِكَ ال

َ
نْفَعُلِِأ 

َ
يْهِ، أ

َ
إِل

اگر همین فرهنگ حسینی، پر‌رنگ‌تر از آنچه که هست در جریان زندگی ما 
قرار می‌گرفت، بسیاری از مشکلات اقتصادی ما اصلًا نابود می‌شد. 

ید زمین کربلا توسط اباعبدالله؟ع؟ برای مهمانی  خر
کربلا خریدند.  کربلا وارد شدند، زمینی در  که در  امــام حسین؟ع؟، زمانی 
قسمتی از زمین کربلا را که قبر مطهرش در آن واقع شده است از اهل نینوا 
و غاضریه به شصت هــزار درهــم خرید و با آن‌هــا شرط کرد که مــردم را برای 

زیارت قبرش راهنمایی نموده و زوار او را تا سه روز پذیرایی کنند.2

امام حسین؟ع؟ وقتی به کربلا رسید زمین نینوا و غاضریه را از بنی‌اسد به 
شصت هزار درهم خرید و با آن‌ها شرط کرد که زوارش را به قبرش راهنمایی 
کنند و آن‌ها را مهمان کنند و در قبال این شرط زمین را پس‌از آنکه پولش را 

پرداخت دوباره به آن‌ها واگذاشت. 

ت‏[ آن 
ّ
در واقعۀ عاشورا، اثر چیزى را بر دوش امام حسین؟ع؟ یافتند و ]عل

را از امام زین‌العابدین؟ع؟ جویا شدند. فرمود: )ایــن، اثر انبانى است که 
بر دوش خویش م‏ىکشید و براى بیوه‏زنان، یتیمان و بینوایان، ]آذوقــه‏[ 
ينَ العابِدينَ  لوا زَ

َ
، فَسَأ فِّ أثَرٌ

ٍ ؟ع؟ يَومَ الطَّ
م‏ىبُرد.( »وُجِدَ عَ لىظَهرِ الُحسَيِن بنِ عَلِِيّ

رامِلِ وَاليَتامى 
َ
لِ الأ  الِجرابَ عَ لىظَهرهِِ إ لىمَنازِ

ُ
اك انَ يَنقُل : هذامِِم ّ

َ
؟ع؟ عَن ذلِكَ، فَقال

ينك«3 این، یعنی سبک زندگی حضرت این‌طوری بوده است. چقدر  وَالَمسا
باید حضرت هوای ضعفا را داشته باشد که این انبان بر دوش اثر بگذارد و 

اثرش از بین نرود! 

1. محمد‌بن‌‌محمد‌بن‎اشعث کوفی، الجعفریات، ص233.
فِ دِرْهَمٍ، وَ 

ْ
ل
َ
یَن أ هِ بِسِتِّ یَّ غَاضِرِ

ْ
هْلِ نَیْنَوَى وَ ال

َ
هُ مِنْ أ تِِی فِیَها قَبْرُ

َّ
وَاحِیَ ال

ّ
ى النَ سَیْْنَ علیه‌السلام اشْتَرَ ُ نَّ الْحْ

َ
وِیَ أ 2. »رُ

امٍ«. محدث نوری، مستدرک‌‏الوسائل،  یَّ
َ
ثَهَ أ

َ
ارَهُ ثَلَا فُوا مَنْ زَ یُ ضَیِّ نْیُ رْشِدُوا إِلََى قَبْرهِِ، وَ

َ
مْ، وَ شَرَطَ أ یْْهِ

َ
ا عَل قَ بِِهَ

ّ
تَصَدَ

ج10، ص321.
3. ابن‌شهرآشوب، المناقب، ج4، ص66. 
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بچه‌ها، شاهکار خلقت هستند

ما  اوقـــات  گاهی  و  ماست  چشم  مقابل  کــه  خلقت  شاهکارهای  از  یکی 
چشممان را روی این شاهکار خلقت می‌بندیم، همین بچه‌ها هستند. به 
نظرم خدا اگر بخواهد به کسی لطف کند، قدرت خودش را و حتی انسان را به 
خودش نشان بدهد، به او فرزند می‌دهد. این فرزند، مقابل چشمان شما 

بزرگ می‌شود. 

امام صادق؟ع؟ در یک حدیث مفصل و طولانی دربارۀ مراحل رشد کودک 
برای ما توضیح می‌دهند که بچه‎ها از نظر جسمی ‌و روحی در هر دوره چه 
ل! در این باره تفکر 

َ
تغییراتی می‌کنند و بعد به مفضل می‌فرماید: »مُفَضّ

کن«.1 در روان‌شناسی رشد هم به دقت عالمانه به این مراحل رشد کودک 
توجه می‌کنند؛ مثلًا می‌گویند: » معمولًا بچه‌ها بین شش تا سیزده‌‌ماهگی، 
چهار‌دست‌و‌پا یا سینه‌خیز حرکت می‌کنند. بین نُه تا دوازده‌ماهگی بدن 
خود را کمی‌ بالا می‌کشند و به‌صورت چهار‌دست‌و‌پا حرکت می‌کنند و بین 

هشت تا هجده‌ماهگی برای اولین بار قادر به راه‌رفتن هستند.«2 

1. مفضل‌بن‌عمر جعفی، توحید مفضل، ص48. 
2. چه زمانی کودک شروع به راه رفتن می‌کند، دسترسی در، 7مهر1400: 

https://maryamhospital.ir/when-does-the-child-start-walking/.
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حالا این مسئلۀ به‌ظاهر ساده را برای چه عرض کردم ؟ این مسئله شبیه 
جریان افتادن سیب از درخت است، که آقای نیوتون یک قانون فیزیک را 
از آن کشف کرد. بارها سیب‌ها از درختان افتادند ولی کسی دقت نکرد، یک 

نفر عالم سؤال کرد چرا سیب بالا نرفت؟!

بزرگ‌شدن بچه‌ها یعنی بروز استعدادها و توانایی آن‌ها
حالا مسئلۀ مراحل راه‎رفتن بچه را بــرای چی بیان کــردم؟ بــرای اینکه این 
 به چه معناست؟ 

ً
ح کنم: رشد کودک دقیقا پرسش عمیق و اساسی را مطر

 بچه‌ها بــزرگ می‌شوند یعنی چه؟ چه اتفاقی بــرای بچه‌ها می‌افتد 
ً
اساسا

که بزرگ می‌شوند؟ یکی از معانی رشد و بزرگ شدن بچه‌ها، این است که 
استعدادها و توانایی‌ها، آن‌ها بروز کرد. این یعنی بزرگ شد. 

رفقا! حقیقت رفت‌و‌آمد ما به دنیا چیزی جز این نیست؛ ما می‌خواهیم رشد 
کنیم و بزرگ شویم. بزرگ‌شدن یعنی استعدادها و توانایی‌های خودت را در 
این مدت کوتاه نشان بدهی. همان اتفاقی که در جسم تو می‌افتد در روح 

هم می‌افتد. 

برای چه به دنیا آمدیم؟ 
»ما بــرای چه به دنیا آمدیم؟« این ســؤال، ســؤال به‌شدت فیلسوفانه‌ای 
است که بچه‌ها از پدر و مادرها می‌پرسند و معمولًا هم جواب قانع‌کننده‌ای 
پیدا نمی‌کنند. عزیزم! تو استعدادهای متضادی داری.1 قرآن هم به ما خبر از 
واها< )سپس فجور  �قْ ورَها وَ �تَ ُ ج�

فُ
هَمَها �

ْ
ل
أَ
� این دو استعداد می‌دهد؛ می‌فرماید: >�فَ

و تقوا )شرّ و خیرش( را به او الهام کرده اســت(.‏2 استعداد »فاجر‌شدن« و 
استعداد »با‌تقوا‌شدن.«

خیلی اوقات، ما بچه‌های خودمان را از این استعدادهای متضاد، استعداد 
می‌خورند.  ضربه  کلی  بعد،  نمی‌‌کنیم،  خبردار  سقوط،  استعداد  و  صعود 
باید این مسیر متضاد را با بچه‌ها در میان بگذاریم و بعد بگوییم: »عزیزم! 

انتخاب مسیر با شماست؛ راه برای هر دو طرف باز است.« 

1. علامه مصباح یزدی، معارف قرآن، ج31، ص425.
2. شمس، 8.
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نقش مدرسه در آشنایی بچه‌ها با استعدادهای متضاد خودشان
نقش مدرسه در آشنایی بچه‌ها با استعدادهای متضاد خودشان چیست؟ 
بهترین معلم پرورشی کدام است؟ آن که بچه‌ها را سر صفِ نماز ببرد و با 
دخترها سر حجاب چانه بزند یا نه، آن که بچه را سر اصل ماجرا و درگیری 
و حقیقت زندگی یعنی سر آشنایی با این استعدادهای متضاد ببرد؟ اگر 
 شما خودت را رها کنی، استعداد شر‌بودن در تو شکوفا می‌شود. فرمود: 
ا« )خودت را بر انجام  يْْهَ

َ
نْتَ مَطْبُوعٌ عَل

َ
 أ

َ
ذَائِل فَضَائِلِ فَإِنَّ الرَّ

ْ
 ال

َ
كْرهِْ نَفْسَكَ عَلَى

َ
»أ

دادن فضیلت‏ها مجبور کــن؛ چــرا که رذیلت‏ها در سرشت تو هستند(.1 
یعنی اگر خودت را به‌سمت کارها و حالات خوب نبری، هم حالِ روحی‌ات بد 
می‌شود و هم کارهایت بد خواهد شد. این استعداد بد‌بودن، مثل علف 

هرز در روح تو بیرون می‌زند. 

بچه‌ها را سر این دو‌‌راهــی و تعارض آن‌ها برسانیم، بعد بگوییم: تو مسیر 
خودشکوفایی را انتخاب کــن. بعضی پــدر و مــادرهــا ایــن بخش را حذف 
می‌کنند؛ می‌خواهند با حذف حق انتخاب، به هر قیمتی شده بچه‌ها را به 
جایی برسانند که خودشان دلشان می‌خواهد. خدا، به پیغمبرش هم اجازۀ 
‏< )تو هرکسی را که بخواهی،  �تَ �بْ حْ�بَ

أَ
هْد�ي مَ�نْ � كَ لا �تَ

�نَّ چنین کاری نمی‌دهد: >�إِ
نمی‌توانی هدایت کنی(.2 آقا! کدام مدرسه بچه‌ها را ثبت‌نام کنم؟ بعضی 
پدر و مادرها می‌گویند بچه‌ها را در مدرسه‌ای ثبت‌نام کنیم که فوق‌العاده 
استعداد  بچه‌ام  »مــبــادا«  که  نباشد  موقعیتی  هیچ  و  باشد  »پاستوریزه« 
شر‌بودنش بروز و ظهور کند؛ این درست نیست. او یک روز طغیان خواهد 
کرد. البته مدرسه‌ای که آن‌قدر لغزنده باشد که هر‌کسی در آن قرار گرفت، 

پایش بلغزد هم خوب نیست.

گفت‌و‌گو با بچه‌ها برای نشان‌دادن تعارض استعدادها 
حالا چطور تعارض استعداد خوب و بد‏بودن را به او نشان بدهیم؟ مثلًا 
دیده‌اید به بچه‌ها می‌گویید فلان کار را انجام بده، می‌گوید نمی‌خواهم، دلم 

1. عبدالواحد‌بن‌محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم، ح2477. 
2. قصص، 56.
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می‌خواهد بخوابم؛ دلم می‌خواهد. چه حرف عمیقیست! دلم می‌خواهد! 
 من هم 

ً
از اینجا می‌توانیم ســرِ حــرف را با بچه‌ها بــاز کنیم؛ بگوییم اتفاقا

می‌گویم مهم دل‌بخواهی‌ها تو

ست، منتها کمی ‌دقت کن، تو فقط این‌ها را نمی‌خواهی. تو خواستنی‌های 
دیگری هم داری، صدای آن‌ها را هم بشنو.

خودشکوفایی، اصلی‌ترین هدف زندگی ما اســت. اگر خــودت را رها کنی، 
ت شکوفا مــی‌شــود و اگــر خــودت را مراقبت کنی، آن  اســتــعــدادهــای شَـــرَّ
شکوفایی  بــه  تــو  عمیق‌تر  خواستنی‌های  یعنی  زلالـــت،  و  نــاب  استعداد 
می‌رسد. تو، استعداد لذت ‌بردن، قوی‌شدن و نشاط‌داشتن را داری و همۀ 
این‌ها را می‌خواهی، قبول! اما تو، به کم و کوتاه‌بودن بروز این استعدادها 
راضی نمی‌شوی. لذتِ کم می‌خواهی یا لذت بیشتر؟ قدرتِ کم می‌خواهی یا 
قدرت زیاد؟ نشاط کم و کوتاه و موقت می‌خواهی یا نشاط دائمی‌ و عمیق؟ 
این تعارض استعدادها را نشان بده، بعد بگذار انتخاب کند. او را به روضه 
، بگذار کسانی را که استعدادهای خوب و بد خودشان را در  و هیئت بیاور

کربلا نشان دادند، تماشا کند.

یدی‌ها عاشورا، صف بروز استعداد حسینی‌ها و استعداد یز
قرار  تابلوی همیشگی در مقابل چشم ما  به‌عنوان  را  چرا خدا عاشورا 
کــه استعداد  اســت  کسانی  امــام حسینی‌ها، صــف  داده اســت؟ صــف 
خوب‌شدن خود را به کار گرفتند و صف یزیدی‌ها، صف کسانی است 
که هیچ  اول  روز  از  گرفتند؛ وگرنه  کــار  به  را  که استعداد بد‌بودن خــود 
کس قاتل بالفطره به دنیا نمی‌آید. خیلی ببخشید راحت حرف می‌زنم! 
ما استعداد داریم امام حسینی بشویم و به‏شدت استعداد داریم که 
یزید بشویم. آقای بهجت؟ره؟ برای موعظه می‌فرمود: »آنچه معاویه و 
یزید بالفعل داشتند ما بالقوه داریم.«1 به تعبیری، یعنی همۀ ما شمر 
و یزید بالقوه هستیم و می‌توانیم شمر باشیم. دنیا، مسیر شکوفایی 

1. محمدحسین رخشاد، در محضر بهجت، شمارۀ ٢٧١. 
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منتها  می‌رسیم؛  خودشکوفایی  به  دنیا  در  ما،  ماست.  استعدادهای 
را به شکوفایی می‌رسانی، خود  کــدام خــودت  بستگی به شما دارد که 

حسینی‌ات یا خود یزیدی‌ات‌؟

عمر سعد: »مردم می‌گویند من حسین؟ع؟ را می‌کشم!« 
آدم‌ها معمولًا در برابر اینکه به آن‌ها بگویی تو استعداد داری فوق‌العاده بد 
بشوی، مقاومت می‌کنند. می‌گوید: »من! من که بچۀ خوبی هستم.« عمر 
سعد، خودش هم باورش نمی‌شد روزی دستش به خون امام حسین؟ع؟ 
آغشته بــشــود، بــه امــام حسین؟ع؟ می‌گفت: »یــا ابــاعــبــدالله! ایــن مــردم 
سبک‌سر و کم‌عقل حرف‌هایی می‌زنند، فکر می‌کنند من تو را می‏کشم!« 
حضرت به او می‌فرمود: )آنان سفیه نیستند؛ بلکه عاقل اند؛ امّا آنچه مایۀ 
روشنىِ چشم من است، این است که تو پس از من، گندم عراق را به مدّت 
كَ 

ُ
قْتُل

َ
نِّّيِ أ

َ
 سُفَهَاءَ يَزْعُمُونَ أ

ً
نَا نَاسا

َ
بَاعَبْدِالِلَّه إِنَّ قِبَل

َ
بسیار کمى خواهى خورد.( »يَا أ

 
َ

كُل
ْ
 تَأ

َ
لَّّا
َ
هُ يُقِرُّ عَيْنِِي أ

َ
مَا إِنّ

َ
مَاءُ أ

َ
مْ حُل ُ كِنَّّهَ

َ
يْسُوا بِسُفَهَاءَ وَ ل

َ
مْ ل ُ ؟ع؟ إِنَّّهَ سَيْْنُ ُ هُ الْحْ

َ
 ل

َ
فَقَال

«.1 این عمر سعد، همان عمرسعدی است که امام 
ً

 قَلِلًاي
َ

اقِ بَعْدِي إِلَّّا عِرَ
ْ
بُرَّ ال

حسین؟ع؟ شب عاشورا می‌خواست او را به حر تبدیل کند؛ اما خودش 
مقاومت کرد.

زهیر چگونه زهیر شد؟
از آن‌طـــرف، شما زهیر را می‌بینید، زهیر اصــاً در ایــن »بــاغ‌هــا« نبود. زهیر 
چگونه زهیر شد؟ ما با زهیر‌بن‌قین از مکه باز م‌ىگشتیم، در راه، هم‌زمان 
منزلى  در  امــام  هرگاه  م‌ىکردیم،  طریق  طِــىّ  همراهانش  و  حسین؟ع؟  با 
فــرود م‌ىآمد، ما در جاى دیگری منزل م‌ىکردیم! ولى در منزل زرود )یکى 
آمــدیــم. مشغول خــوردن غذا  از منازل بین راه( به‌ناچار در یک جا فــرود 
! مرا  بودیم که ناگهان فرستادۀ امام وارد شد و سلام کرد و گفت: »اى زهیر

اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ به سوى تو فرستاده که او را ملاقات کنى.« 

ما همه دســت از غــذا کشیدیم و سکوت کــردیــم، انگار پرنده بر سرمان 

1. شیخ مفید، الإرشاد، ج2، ص132. 
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نشسته بود. همسر زهیر گفت: »سبحان‌الله! فرزند پیامبر تو را خوانده، امّا 
تو از رفتن خوددارى م‌ىکنى؟!«

، از جا برخاست و با چهره‌اى گرفته و دَرهــم به سوى امــام رفــت؛ ولى  زهیر
طولى نکشید که با چهره‌اى باز و خندان بازگشت و فرمان داد تا خیمه را 

برچینند و در جوار اردوى امام؟ع؟ خیمه بزنند.

بعد، رو به همسرش کرد و گفت: »تو را طلاق دادم؛ زیرا دوست ندارم از من، 
جز خوبى به تو برسد. من بنا دارم با امام حسین؟ع؟ باشم و جانم را فداى او 
کنم. آن‌گاه همسرش را با مقدارى آذوقه و مال، تحویل عموزاده‌هایش داد 

تا او را به مقصد برسانند.«

همسر زهیر برخاست و گریست و با او وداع کرد و گفت: »خداوند یار‌و‌یاورت 
باشد و براى تو این سفر را به‎خیر کند و روز قیامت نزد جدّ حسین؟ع؟ به یاد 

من هم باش.«1

خودشکوفایی اتفاقی نیست 
پس هیچ‌کس در حاشیۀ امنیت نیست. هم استعداد زهیر و حبیب‌شدن 
را داریــم و هم استعداد یزید‌شدن و... انتخاب با شماست که می‌خواهی 
کدام استعداد را نشان بدهی. بد‌بودن که مثل آبْ خوردن اتفاق می‌افتد؛ 
اما خوب‌شدن بدون تمرین و مراقبت و اتفاقی، ممکن نیست. هیچ‌کس 
بــدون ورزش )هرچند بــدن مستعد و آمـــاده‌ای داشته باشد(، ورزش‌کــار 
حرفه‌ای و بازیکن تیم ملی نمی‌شود؛ هیچ‌کسی بدون زحمت، بهجت؟ره؟ 
نمی‌شود.  سلیمانی  ــردار  س بی‌زحمت  هیچ‌کسی  نمی‌شود؛  ــام؟ره؟  ام و 

ى 
َ

نُ نَتَغَدّ ْ هُ فِيهِ فَبَيْنَمَا نَحَ
َ
نْ نُنَازلِ

َ
 مِنْ أ

ً
دُ بُدّا ِ

َ
نَا مَنْزلًًِالََا  نَج

ْ
ل ؟ع؟ نَاحِيَةً فَنَزَ سَيْْنَ ُ قَيْْنِ نُسَايِرُ الْحْ

ْ
ا مَعَ زُهَيْرِ بْنِ ال 1. »كُنَّ

تِيَهُ فَطَرَحَ 
ْ
يْكَ لِتَأ

َ
بَا عَبْدِ الِلَّه بَعَثَنِِي إِل

َ
قَيْْنِ إِنَّ أ

ْ
 يَا زُهَيْرُ بْنُ ال

َ
مَ وَ قَال

َّ
؟ع؟ حَتَّّىَ سَل سَيْْنِ ُ  الْحْ

ُ
 رَسُول

َ
قْبَل

َ
نَا إِذْ أ

َ
مِنْ طَعَامٍ ل

يْكَ ابْنُ 
َ
و سُبْحَانَ الِلَّه يَبْعَثُ إِل مُ بِنْتُ عَمْرٍ

َ
وْجَتُهُ دَيْل هُ زَ

َ
تْ ل

َ
. فَقَال يْرُ  رُءُوسِنَا الطَّ

َ
ا عَلَى َ

َ
نَّّم

َ
كَ أ  إِنْسَانٍ مَا فِِي يَدِهِ حَتَّّىَ

ُّ
كُل

مَرَ 
َ
قَ وَجْهُهُ فَأ شْرَ

َ
 قَدْ أ

ً
نْ جَاءَ مُسْتَبْشِرا

َ
بِثَ أ

َ
يْهِ وَ مَا ل

َ
ضَى إِل َ مِهِ.فَم َ

َ
عْتَ مِنْكَ لَا تَيْتَهُ وَ سََمِ

َ
وْ أ

َ
تِيهِ فَل

ْ
لََا  تَأ َّ

ُ
رَسُولِ الِلَّه ثُم

نْ يُصِيبَكَ بِسَبَبِِي 
َ
حِبُّ أ

ُ
لََا  أ نْتِ طَالِقٌ فَإِنِّّيِ

َ
تِهِ أ

َ
أ لِِا مْرَ

َ
سَيْْنِ ع.وَ قَال ُ  إِلََى الْحْ

َ
ل ضَ وَ ثَقَلِهِ وَ مَتَاعِهِ فَحُوِّ بِفُسْطَاطِهِ فَقُوِّ

هَا 
ُ
مَهَا إِلََى مَنْ يُوصِل

َّ
ا وَ سَل َ عْطَاهَا مَالَهَ

َ
َّ أ

ُ
قِيَهُ بِنَفْسِي ثُم

َ
وحِي وَ أ فْدِيَهُ بِرُ

َ
لِِأ  سَيْْنِ ُ  صُحْبَةِ الْحْ

َ
 وَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَى

ً
 خَيْرا

َ
إِلَّّا

؟ع؟‏«.  سَيْْنِ ُ قِيَامَةِ عِنْدَ جَدِّ الْحْ
ْ
نِِي فِِي ال نْ تَذْكُرَ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
كَ أ

َ
تْ خَارَ الُلَّه ل

َ
عَتْهُ وَ قَال

َ
يْهِ وَ بَكَتْ وَ وَدّ

َ
هْلِهَا. فَقَامَتْ إِل

َ
إِلََى أ

جعفر‎بن‎محمد‎بن نما حلی، مثیر‏الاحزان، ص46.
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 ما سَعى‏< )براى انسان بهره‏اى جز سعى و کوشش 
َّ
لا ِ �إِ سا�ن

�نْ �إِ
ْ
سَ لِل �يْ

َ
فرمود: >ل

او نیست‏(1 هر سعی و تلاشی استعداد شما را یک قدم شکوفا می‌کند. این 
سعی و تلاش در متن زندگی اتفاق می‌افتد.

نقش سعی و تلاش در خودشکوفایی انسان
در فرهنگ چین و ماچین نگاه کنید، در فرهنگ غرب و شرق نگاه کنید، 
کدام جامعه بدون سعی و تلاش، استعدادهایش شکوفا شده است؟ در 
زندگی شخصی هم همین‌طور است، بدون تلاش و سعی، ممکن نیست 
آدم بــه اهـــداف خــودش بــرســد. نظام عالم طــوری طــراحــی شــده اســت که 
طی‎کردن مسیر خودشکوفایی بدون سعی و تلاش ممکن نیست. البته 
اگر این سعی و تلاش نبود، ما افسرده می‌شدیم. این سعی و تلاش برای 
خودشکوفایی، خــودش لذت‌بخش اســت. امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »اگر 
یک نفر چند روز مهمان باشد و کاری انجام ندهد بعد از چند روز خسته 
اسُ  كُ فِِيَ النَّ وْ

َ
می‌شود و می‌گوید کاری به من بسپارید.« قبل از آن فرمود: »ل

ةً« )اگر همۀ آنچه مردم به 
َ

ذّ
َ
هُ ل

َ
لََا  وَجَدُوا ل ئُوا بِالعَيْشِ وَ نَّ اتََه َ يْهِ لََمَ

َ
تَاجُونَ إِل مَا يََحْ

َّ
كُل

آن نیاز دارند، آماده بود، زندگى براى ایشان گوارا نم‏ىشد و از آن هیچ لذتی 
نم‏ىبردند(.2

یح کن با کار تفر
، بد  یکی از سرگرمی‌های این عالم، کار‌کردن اســت. گاهی اوقــات، ما با کــار
برخورد می‌کنیم؛ از کار فراری هستیم؛ بدون کار و سعی و تلاش می‌خواهیم 
لذت ببریم. بابا! اصــلِ لــذت، همین کار و تلاش اســت! الان در جامعۀ ما 
کسی می‌خواهد تفریح کند، نمی‌گوید سرکار بــروم، بلکه برعکس، گاهی 
ــات تنفر از کــار‌کــردن هست. تا حــالا شــده از کــار خــودت لــذت ببری؟ از  اوق
تلاش خودت خوشت بیاید؟ بعد اگر تنبلی کنی، افسرده می‌شوی. فرمود: 
« )کسی که در عمل کوتاهى کند، دچــار غم  ــمِّ َ

ْ
عَمَلِ ابْتُلِِيَ بِــالْه

ْ
رَ فِِي ال »مَــنْ قَصَّ

1. نجم، 39.
2. مفضل‌بن‌عمر جعفی، توحید مفضل، ص86.
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می‌شود(.1 در زندگی هرجا دیدی حالت خوب نیست، غمناک هستی، یکی 
از چیزهایی که لازم است بررسی کنی، این موضوع است که ببینی آیا من در 
کارم کم نگذاشته‌ام؟ کم کاری نکرده‌ام؟ برو با کار حال کن! این، باید فرهنگ 

ما بشود؛ برود در خون ما ایرانی‌ها.

مدرسه، جایی برای چشاندن لذت کار در کام بچه‌ها
مدرسه، جایی است که لذت کار‌کردن را باید به کام بچه‌ها بچشانند؛ بچه‌ها 
لذت سعی و تلاش را ببرند. بسیاری از اوقات، تشویق و تنبیه‌های بیرونی، 
مثل شــکــات‌دادن یا وسایل بــازی خریدن، قــدرت خلاقیت بچه‌ها را کور 
می‌کند و به شکوفایی نمی‌رسند. وقتی به بچه، پول یا غذا جایزه می‌دهیم، 
تنها، بچه را تشویق کرده‌ایم که خوشحالی را در چنین چیزهایی پیدا کند. 
، مثل پول لذت  به‌جای این‌که از اصل کار لذت ببرد، می‌خواهد از عوارض کار
، کار کن، بعد از کسب درآمــد هم لذت می‌بری.  ببرد. ببین! بــرای لذت کــار
 غیر فنی‌و‌حرفه‌ای‌ها، از سعی و تلاش و کار جدا 

ً
اکثر مدارس ما، مخصوصا

هستند و این، آسیبش را به جامعه ما زده است. 

، دست بچه‌ام نده، گناه دارد.« خب گناه این  الان، مامان‌ها می‌گویند: »کار
بزرگ‎تر است یا گناه اینکه بچۀ شما در آینده از کارش لذت نبرد و به خاطر 

، سرکار نرود! لذت‏نبردن از کار

ینِ کار‌کردن ین فصل برای چشیدن مزۀ شیر بهتر
تابستان، بهترین فصل بــرای ایــن اســت که مــدارس کــام بچه‌ها را با کار 
با کاسبان مــورد اعتماد  آشنا کنند؛ مــدارس نشد، مساجد که هستند. 
محله هماهنگ کنند، بچه‌ها را سرِ کار بفرستند. این، بهترین دورۀ تربیتی 
مثل  استعدادهایی  بچه‌ها،  ایــن  از  اســـت.  تفریح  بهترین  ایـــن،  اســـت. 

احمدی‌روشن‌ها شکوفا می‌شوند. 

تــو. رفتم طرفش. دست  آمــد  در خاطراتش نقل می‌کنند: »از در مدرسه 
دادم. پوستش زبر بود، مثل همیشه. درس و بازی‌مان که تمام می‌شد، 

1. سید رضی، نهج‏البلاغه، حکمت ۱۲۷. 
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می‌رفت پــای مینی‌بوس کمک پــدرش. همه کــار مــی‌کــرد؛ از پنچرگیری تا 
جاروکردن کف مینی‌بوس. تک پسر بود، ولی لوس بارش نیاورده بودند. 
از همه‌مان پوست‌کلفت‌تر بود.«1 بی‌خود نیست این آدم را ترور می‌کنند؛ 
ــده اســـت: »هفته‌ای  ــار مــی‌کــنــد. در خــاطــراتــش نقل ش ــون مــی‌دانــنــد ک چ
چهار‌پنج بار بین نطنز و کاشان و تهران می‌رفت و می‌آمد. نه یک ماه و دو 
ماه، نه یک سال و دو سال، هشت سال کارش همین بود. ساعت چهار 
صبح می‌نشست توی ماشین و راه می‌افتاد. گاهی وقت‌ها تــازه ساعت 
یازده شب جلسه‌اش شروع می‌شد. بعد از آن، راه می‌افتاد و می‌آمد سمت 
تهران، هفت صبح توی تهران جلسه داشــت. خستگی نمی‌شناخت. به 
قول بچه‌‌ها، لــودری کار می‌کرد. یک بار حساب کــردم، مصطفی شاید این 
مدت، بیشتر از پانصد هزار کیلومتر رفته و آمده؛ ده برابر دورِ کره‌ی زمین.«2 

اگــر از کــارش لــذت نمی‌برد ایــن‌طــوری کــار می‌کرد! پس تا حــالا چه گفتیم؟ 
حقیقت زندگی ما در دنیا، چیزی جز خودشکوفایی نیست. خودشکوفایی 
یعنی بروز استعدادها و توانایی‌ها. چون ما استعدادهای متضاد داریم، 
اگر خــودت را رها کنی بدی‌هایت بیرون می‌زند. با سعی و تلاش است که 
به خودشکوفایی می‌رسیم. سعی و تلاش، هم لذت‌بخش و هم شیرین 

، نوش جان کن! است. این شیرینی کار‌کردن را بخور

فرهنگ زشت پول فراوان بدون کار و تلاش متناسب با آن
، الان یک فرهنگ زشت که در جامعۀ ما باب شده، این است که  از‌طرف دیگر
تناسبی بین سعی و تلاش و درآمد نیست، یعنی چه؟ رهبر معظم انقلاب؟مد؟ 
فرمودند: »ما احتیاج داریم که یک رابطۀ مستقیمی ‌بین درآمد و کار وجود 
 ما سَعی.” درآمد 

ّ
یسَ لِلِانسانِ اِلّا

َ
داشته باشد؛ یعنی ]مطابق[ این آیه‌‌: “ل

بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، ناشی از تلاش باشد. باید 
جامعه را این‌جوری ]بار آورد[؛ این کارِ خیلی سختی است؛ این، یعنی چه؟ 

1. خاطرات خواندنی از شهید احمدی‌روشن، دسترسی در، 12اسفند1400:
https://b2n.ir/h43626.

2. همان.
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یعنی ]روش کسب[ خیلی از این پول‌های بــادآورده و ثروت‌های بــادآورده 
ف کنیم«.1 

ّ
غلط است. ما باید فرهنگ ثروت بادآورده را در کشور متوق

چگونه تعاونی مشکل را حل می‌کند؟
مطالبۀ جدی ما از دولت این است که ساز‌و‌کار کسب‌و‌کار مردم را به سمتی 
، با سعی و تــاش زیــاد کــار کند، امــا درآمــد هنگفت  ببرند که نشود کــارگــر
را ســرمــایــه‌دار ببرد؛ بعد عــده‌ای هم ایــن وســط، بــدون تــاش، درآمــدهــا و 
ثروت‌های بادآورده به دست بیاورند. راهش چیست؟ یکی از راه‌های مهم 

آن، این است که دولت به‌صورت جدی، در مسئلۀ تعاونی ورود پیدا کند. 

باخبر شده‏ایم در برنامۀ هفتم دوباره به تعاونی بی‌مهری شده است.2 کجا 
داد‏و‎فغان کنیم؟! چطور صدایمان را به مسئولین برسانیم که »تعاونی، راه 

نجات اقتصاد ماست«؟! 

، کارفرما بشود و در سود کارخانه هم شریک باشد3 نه فقط  اگر خود کارگر
اکله و عمله چند مشت سرمایه‌دار باشد، این تناسب درآمــد با سعی و 
تلاش به‎نوعی شکل می‌گیرد. از آن‌طــرف آن سرمایه‌دار هم فقط به خاطر 

سرمایه‌داری، سود نمی‌کند.4 

: 1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران، 9اردیبهشت1402، دسترسی در
https://khl.ink/f/52694.

 : 2. خبرگزاری ایکنا، دسترسی در
« https://eitaa.com/iqnanews/24885»
3. در نظام اقتصادی سرمایه‌داری، سرمایه و صاحب آن، نقش محوری و فرمانروا را بر عهده دارد؛ ولی در 
کار، محور اصلی همۀ فعالیت‌های اقتصادی است. البته نقش سرمایه هیچ‏گاه  اقتصاد تعاونی، نیروی 
کارگران مالک  کار قرار می‌گیرد و همۀ  حذف نمی‌شود؛ بلکه به‎صورت ابــزاری در اختیار همۀ نیروهای 
منابع و محصول تولیدی هستند. به همین جهت، افراد تشکیل‌دهندۀ تعاونی را عضو، اما در شرکت‌های 
سرمایه‌داری را سهام‌دار گویند. کارگر در تعاون هم عامل است، هم مالک و هم سود مازاد برگشتی به او 

مانند سرمایه‌دار تعلق می‌گیرد.
4. در اقتصاد تعاونی، سود سهام و سرمایه، معیّن و متناسب تعیین می‌شود و مازاد آن به نیروی‌های کار 
براساس میزان نقشی که در تولید و بهره‌وری فعّالیّت اقتصادی دارند، پرداخت می‌شود. ولی در بنگاه‌های 
اقتصادی سرمایه‌داری، اصل آن است که پس از کسر هزینه‌ها، همۀ سود به سهام و سرمایه سهام‌داران 

براساس میزان سرمایۀ آنان تعلق ‌گیرد.
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وام  از دولــت  و  بیندازد  راه  را  کارخانه‌ای  اگــر سرمایه‌داری می‌خواهد  مثلًا 
می‌خواهد، به جای اینکه وام را به این سرمایه‌دار بدهیم که معلوم نیست 
، قوانینی را تصویب کنیم که این وام  بتواند یا بخواهد پس بدهد یا خیر
به کارگران آن کارخانه که ثبت تعاونی کرده‌اند تعلق بگیرد و در واقع تمام 
کارگران در سود و ضرر اصل کارخانه با سرمایه‌دار شریک می‌شوند؛ بهتر 
بــا این  کــار می‌کنند. البته لازم اســت قوانین مجلس هــم متناسب  هــم 
مسائل تغییر کند. بالاخره تناسب بین درآمــد و تلاش یک اصل مهم در 

اقتصاد است.

امام؟ره؟: پول نباید کار کند
چــرا این‌قدر اســام به مسئلۀ ربــا حساس اســت؟ چــون ربــا یعنی به جای 
اینکه مردم بروند دنبال تلاش و با تلاش کسب در آمد کنند، می‌خواهند با 
پول و نشستن در خانه درآمد به دست بیاورند. این، نابود‌کنندۀ جامعه و 
قتل خاموش جامعه است. امام؟ره؟ فرمود: »اگر چنانچه بانکدارى به آن 
معنایى که در جاهاى دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و 
سایر چیزها بازم‏ىمانند، م‏ىنشینند توى خانه‏شان و پولشان برایشان کار 
م‏ىکند و حال آنکه پول نباید کار بکند«.1 ببینید چقدر سعی و تلاش مهم 
است! حرمت ربا برای این است. امام صادق؟ع؟ فرمود: )اگر ربا حلال بود، 
تَرَكَ 

َ
لًًا ل

َ
بَا حَلَا كَ انَ الرِّ وْ

َ
مردم، تجارت‌ها و صنایع مورد نیاز را رها می‌کردند.( »ل

يْه«.2 
َ
تَاجُونَ إِل جَارَاتِ وَ مَا يََحْ اسُ التِّ النَّ

ربا و بانکداری رَبَوی، قاتل خاموش جامعه
ما نیاز به یک »انقلاب ساختاری« در بانکداری داریم. دولت انقلابی، دولتی 
نیست که همۀ آقایان یقه ببندند و ریش بگذارند، دولت انقلابی، دولتی 
است که ساختارهای پولی و مالی را به نفع خودشکوفایی جامعه تغییر 
بدهد. جامعۀ ما را هم بد عادت کرده‌اند، پول در بانک می‌گذارد و در خانه 

1. امام خمینی؟ره؟، دسترسی در ، 25اردیبهشت1363: 
https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/18/page/434

2. شیخ صدوق، علل‏الشرایع، ج2، ص482.
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می‌خوابد، ســودش را می‌گیرد. وقتی بــروی به سمت اینکه مــردم به جای 
اینکه تلاش کنند تا به خودشکوفایی برسند، پول داخل بانک بگذارند 
تا پول بیاورند، ساختار اقتصادی جامعه را نابود کــرده‎ای. به قول حضرت 
امام؟ره؟: »در اسلام، پول کار نمی‌کند«؛ این، یک ساختار مهم اقتصادی 
است. نشاط و پویایی اقتصادی، در این است که پول کار نکند، مردم کار 
کنند. ربا، چنین فساد اقتصادی‌ای را برای جامعه به بار مــی‌آورد. اصلًا این 
حرف، منطقی و عقلانی است، »نابودی جامعه، با ربا اســت«.1 شما، دیگر 

چطور توقع داری که این جامعه به خودشکوفایی برسد؟! 

نقش دولت‌ها در خودشکوفایی جامعه
ح و نقشه‌ای دارند؟ یک حرکت  دولت‌ها برای خودشکوفایی جامعه چه طر
کوچک در یک گوشه از کشور کافی نیست، باید جریان حاکمیت و حکمرانی 
ما به سمت این مسئله تغییر مسیر بدهد. بسیاری از ساختارهای حمایتی 
فرمود:  پیغمبر  بشود.  تصویب  تعاونی  نفع  به  باید  و...  قوانین  قبیل  از 
 

َ
 يَا رَسُول

َ
ــيِ قِيل مَّ

ُ
ــيِ وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أ مَّ

ُ
حَتْ أ

َ
حَا صَل

َ
ــيِ إِذَا صَل مَّ

ُ
»صِنْفَانِ مِنْ أ

مَــرَاءُ« )دو گروه هستند که صلاح و فساد مردم 
ُ
فُقَهَاءُ وَ الْْأ

ْ
 ال

َ
الِلَّه وَ مَنْ هُمْ قَال

آن‌هاست. پرسیدند: »چه کسانی؟« حضرت فرمود: »نخبگان  در دست 
علمی‌و حکمرانان«(2 سؤال جدی من از دولت انقلابی‌مان این است: چه 
ح عملیاتی‌ای برای  طرحی برای خودشکوفایی جامعه دارنــد؟ یعنی چه طر
ح عملیاتی‌ای برای انقلاب در بانکداری دارند؟  رونق تعاونی دارنــد؟ چه طر
این دو تا اقدام اساسی، برای خودشکوفایی جامعه است. سعی و تلاش 

نباید مخدوش شود.

اپن کوچک ایران3 ژ
بزنم؛  مثال  خودشکوفا  کوچک  جمع  یــک  ــرای  ب کوچک  نمونۀ  یــک  الان 

 : 1. آیت الله حائری شیرازی، جزوۀ در اسلام پول نباید کار بکند، دسترسی در
https://eitaa.com/haerishirazi/3742

2. شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص37.
3. به نظر، به‌کار‌بردن لفظ ژاپن کوچک ایران واژۀ تحقیرآمیزی است. در‌حالی‌که ما را با توانمندی‌ها و 
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روستایی در استان همدان است که به آن »ژاپن کوچک ایران«1 می‌گویند. 
ــوارد قابل‌توجه روستا این  ایــن روســتــا، روســتــای بــدون بیکار اســت. از م
است که میزان اشتغال روستا به ۱۲۰ درصد رسیده؛ یعنی علاوه بر اشتغال 
صد‌درصدی اهالی، بیست درصد هم، از شهرها و روستاهای اطراف برای 
، شاهد ایجاد شغل مازاد بر  کار مراجعه کرده‌اند و شاغل شده‌اند؛ ساده‌تر
تعداد اهالی هستیم.«2 این‌ها برای حل مشکلات خودشان آویزان دولت 
و منتظر آن نیستند. رئیس شورای روستا نقل می‌کند: »اهالی در کار خیر 
پیشتاز هستند، طوری که در سال گذشته بیشتر از بیست میلیارد تومان 
برای درمانگاه‌سازی جمع شد؛ زمینی حدود دو هزار متر اعطا شده و سه 
نفر خیّر با ده میلیارد تومان بودجه، تصمیم گرفتند درمانگاه مجهزی برای 
بروید  که  بنده به شما پیشنهاد می‌دهم  کنند.«3  ــدازی  راه‌انـ نگارخاتون 
جزئیات موفقیت‌ها و روش‌های موفقیت این روستا را ببینید، ببینید در 
تولید چه کرده‌اند. این، یعنی یک جمع خودشکوفا. منتها این کافی نیست، 
دولت باید آستین بالا بزند، جامعه را به این سمت ببرد. مردم باید فرهنگ 

درآمدهای بدون تلاش را تغییر دهند. تعاونی، اصل این ماجراست.

کربلا، میدان تلاش برای خودشکوفایی
خودشکوفایی در جان و جامعۀ ما بــدون سعی و تلاش ممکن نیست. 
کربلا عرصۀ سعی و تلاش کسانی بود که به اوج خودشکوفایی رسیدند. خدا 
به بعضی‌ها میدان می‌دهد تا شکوفا شوند؛ به بعضی‌ها میدان نمی‌دهد 
و چقدر حال آدم خراب می‌شود، وقتی که به او میدان نمی‌دهند! دیده‏اید 
بعضی‌ها همیشه نیمکت‌نشین هستند و اصلًا فرصت به ‌میدان‌رفتن 
را به او نمی‌دهند؟ خدا به بعضی‌ها نیمکت‌نشینی می‌دهد، چون اگر به 

گی‌های خودمان بشناسند نه با نام کشوری دیگر. ویژ
کوچک ایران،خبرگزاری فارس، دسترسی در ،  1. سولماز عنایتی،روستای بدون بیکار نگارخاتون، ژاپن 

6خرداد1402: 
www.farsnews.ir/news/14020306000045/

2. همان.
3. همان.



   68   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

میدان بروند، کم می‌آورند. اما در کربلا، خدا میدان را تا شعاع عرش خودش 
باز کرد و همه را بازی داد؛ از اصغر شش‌ماهه تا حبیب پیرمرد. اینجا میدان 
مسابقه است. اصحاب، مسابقه می‌گذاشتند برای اینکه خودی در میدان 

کربلا نمایش دهند. 



مبحث سوم

ــدن  ــ ــیـ ــ ــر رسـ ــ ــی ــ ــس ــ ابـــــــتـــــــا، م
ــی ــ بـــــــــه خــــــودشــــــکــــــوفــــــایــ





زندگی، شبیه محیط مسابقه

اگر هدف زندگی ما، رسیدن به خودشکوفایی است و خودشکوفایی هم 
یعنی تمام استعدادهای ما بــروز و ظهور پیدا کند، ما چه استعدادهایی 
داریــم؟ استعدادهای متضاد؛ مــا، هم استعداد یزید‍شدن را داریــم، هم 
استعداد حسینی‌شدن؛ اگر خودت را رها کنی، استعداد یزید‌بودن در تو 
بیرون می‌زند. اما برای اینکه استعداد حسینی‌شدنت را به واقعیت تبدیل 
کنی، این، اتفاقی نیست؛ سعی و تلاش می‌خواهد. جدای از سعی و تلاش، 
ــارۀ  درب می‌خواهیم  امشب  چیست؟  خودشکوفایی  بــه  رســیــدن  مسیر 
اصلی‌ترین مسیر رسیدن به خودشکوفایی در کنار سعی و تلاش بحث 

کنیم. 

برای‌اینکه به خودشکوفایی برسیم، خداوند متعال، زندگی ما را چطوری 
طراحی کرده است؟ خداوند متعال، به‌عنوان مربی ما، کل زندگی ما را شبیه 
یک مسابقه طراحی کرده است. شما ببینید! الان این مسابقات ورزشی یا 
 مسابقۀ قهرمان، چقدر بیننده دارد! 

ً
غیر‌ورزشی، مثل عصر جدید یا اخیرا

کوچک و بزرگ علاقمندانه پای این مسابقه می‌نشینند، تماشا می‌کنند 
و لذت می‌برند. بازی‌هایی که طراحی شده است، چقدر طرفدار دارد! مگر 
در این بازی چه خبر است؟! شما در این بازی با یک فضای مسابقه رو‌به‌رو 
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می‌شوید؛ این فضا، طوری طراحی شده است که شما با چالش‌هایی رو‌به‌رو 
هستی و باید آن را حل کنی.

زندگی، مسابقه پرچالش و جدی
 ایــن‏طــوری طراحی کــرده اســت؛ یک 

ً
خداوند متعال کل زندگی ما را دقیقا

مسابقۀ پرچالش و جدی؛ منتها جدی‌تر از یک بازی، موانع بسیار واقعی‌تر، 
 سریالی بــه نــام بــازیِ 

ً
شکست‌ها و پــیــروزی‌هــا کــامــاً واقــعــی اســت. اخــیــرا

مرکب را در جهان منتشر کرده‌اند که طرف‌داران میلیونی پیدا کرده است، 
آسیب‌های فراوانی دارد؛ اما یکی از عوامل مهم جذابیت این سریال، این 
است که شکست‌ها و پیروزی‌ها واقعی است، یعنی اگر این مرحلۀ بازی را 

ببازی، خواهی مُرد. این‌‌قدر جدی است!

زندگی دنیا، شبیه یک محیط مسابقه است که وقتی شما متولد می‌شوی، 
وارد این محیط مسابقه می‌شوی، این محیط، چالش‌های فراوانی دارد )که 
اگر نداشت، اصلًا دیگر محیط مسابقه نبود( و باخت‌ها و بردها، دوستی‌ها 

و دشمنی‌ها کاملًا واقعی است.

ابتلا، چالش‌های مسابقۀ زندگی
پسرم!  بزنیم!  حــرف  زندگی  مسابقه‌ای‌بودن  دربـــارۀ  داریـــم،  نیاز  چقدر  ما 
؛  دخترم! برای مسابقه اینجا آمــده‌ای، حواست باشد! حس مسابقه بگیر
روزمــرگــی  و  افسردگی  ــار  دچ نمی‌زنی،  دَر‌جـــا  دیگر  بگیری،  مسابقه  حــس 
مــی‌فــرمــایــد: داری.  بــرنــامــه  مسابقه  ایـــن  لحظۀ  لحظه  ــرای  بـ  نــمــی‌شــوی. 
ورُ< )آن‌کس  �فُ غ�َ

ْ
ز�يُ ال � عَز�

ْ
 وَ هُوَ ال

ً
حْسَ�نُ عَمَلا

أَ
مْ �

ُ
ك ُّ �ي

أَ
مْ �

ُ
وَك

ُ
ل �بْ ا�ةَ لِ�يَ حَ�ي

ْ
مَوْ�تَ وَ ال

ْ
�قَ ال

َ
ل �ي �خَ �ذ

َّ
>ال

که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام‌یک از شما بهتر عمل 
م‏ىکنید، و او شکست‏ناپذیر و بخشنده است(.1 منِ خدا، تمام این حیات 
و مرگ را طراحی کرده‌ام که چه اتفاقی بیفتد؟ کدام‌یک بهتر عمل می‌کنید؟ 
ــرای طــراحــی ایــن محیط مسابقه چیست؟ ابــتــا. ابتلا همان  شیوۀ مــن ب

چالش‌های مسابقه است. 

1. ملک، 2. 



مبحث سوم   |   ن به خودشکوفایدابتلا، مسیر رسی   |   73 

دیده‌اید قبل از شروع مسابقه، با شرکت‌کنندگان دربارۀ موضوع و مراحل 
تا  می‌دهند  توضیح  را  آن  چالش‌های  و  مسابقه  محیط  و  می‌زنند  حــرف 
 کاری است 

ً
شرکت‌کنندگان با چشم باز وارد محیط مسابقه شوند؟ دقیقا

ح می‌دهد.  که خدا در قرآن انجام می‌دهد؛ محیط مسابقه را برای شما شر

قرآن، تو را با محیط مسابقه، یعنی زندگی آشنا می‌کند
چرا فرمود حداقل روزی پنجاه آیه قرآن1 بخوانیم؟ چون قرآن، آیه به آیه‌اش، 
راهنمای   

ً
ثانیا و  می‌کند  آشنا  زندگی  یعنی  مسابقه،  محیط  با  را  شما  اولًا 

برنده‌شدن شما، در این مسابقه است. حتی وقتی که دارد داستان قوم 
بنی‌اسرائیل را می‌گوید، دارد تو را راهنمایی می‌کند، پس نگو »این آیات، چه 
ربطی به من دارد!.« راهنمایی خدا، با زبان اشاره است، باید خودت بفهمی. 
عِي يَا جَارَةُ«؛ )قرآن به این شیوه نازل شد؛  عْنِِي وَ اسْْمَ

َ
اكِ أ آنُ بِإِيَّ قُرْ

ْ
 ال

َ
ل فرمود: »نَزَ

به تو م‏ىگویم، ولى اى زنِ همسایه! تو گوش بده(.2 در فارسى به جاى این 
مثل عربى می‌گویند: »به در م‏ىگویند که دیوار بشنود.« منظور همۀ این 
آیات، تو هستی، با تو حرف می‌زند. می‌خواهد تو را با محیط مسابقه و شرایط 

و قواعد برنده‌شدن در مسابقه آشنا کند. 

ــن محیط، یعنی زنــدگــی حرف  ــارۀ ای ــ بــا بچه‌هایمان درب ــات، مــا  خیلی اوقــ
نمی‌زنیم. در نتیجه یک‌خط‌در‌میان، در زندگی‌شان زمین می‌خورند؛ انگار او 
را با چشم بسته، بدون تمرین، وسط میدان مین فرستاده‌ایم. این، عین 
ظلم نیست! مدارس و مساجد ما چقدر دوره‌های زندگی‌شناسی و آموزش 
مهارت‌های زندگی‌نوردی و شیوۀ مواجهه با چالش‌های زندگی را آموزش 

می‌دهند؟ 

چالش‌های محیط مسابقۀ زندگی همیشه تلخ نیست
ــن مطلب که  ــل محیط مسابقه اســـت؛ از ای پــس، محیط زنــدگــی، در اص

 ِ
ّ

 مِنْهُ فِِيكُ ل
َ
أ نْ يَقْرَ

َ
نْ يَنْظُرَ فِِي عَهْدِهِ وَ أ

َ
سْلِمِ أ ءِ الْْمُ مَرْ

ْ
قِهِ فَقَدْ يَنْبَغِي لِل

ْ
قُرْآنُ عَهْدُ الِلَّه إِلََى خَل

ْ
بِِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟: »ال

َ
1. عَنْ أ

سِيَن آيَةً.«. محمدبن‌یعقوب کلینی،کافی، ج2، ص609. يَوْمٍ خََمْ
2. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج2، ص631.



   74   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

مَوْ�تَ وَ 
ْ
�قَ ال

َ
ل �ي �خَ �ذ

َّ
بگذریم، محیط زندگی، محیط پر‌چالشی است. فرمود: >ال

مْ<.1 ابتلا، همان چالش مسابقه است. اصلًا هیجان این محیط 
ُ
وَك

ُ
ل �بْ ا�ةَ لِ�يَ حَ�ي

ْ
ال

مسابقه به چالش‌های آن است، وگرنه کلًا زندگی بی‌مزه می‌شد. 

ــرار بــگــیــریــم؛ از  بــســیــاری از اوقــــات، مــا حــاضــر نیستیم در ایـــن چــالــش قـ
چالش‌های زندگی‌مان فرار می‌کنیم. البته چالش‌‌ها همیشه تلخ نیستند، 
چالش‌های شیرین هــم کــم نــداریــم، بلکه همۀ دارایــی‌هــای تــو، چالش 
مْ 

ُ
وَك

ُ
ل �بْ ا�تٍ لِ�يَ عْ�ضٍ دَرَ�ج  �بَ

وْ�قَ مْ �فَ
ُ
ك عْض�َ َ عَ �ب

هستند، نه فقط نداری‌های تو. فرمود: >رَ�فَ
اكُمْ< )درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى دیگر قرار داد تا شما را  �ت

آ
‏ي ما � �ف�

به وسیلۀ آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید(.2 پس یکی از چالش‌های 
پیش رو، دارایی‌ها توست.

ما فکر می‌کنیم همیشه در نداری‌ها، ابتلا و چالش داریم، نه! در در دارایی‌ها 
بیشتر است. خدا اگر دارایی به تو داده از دارایی‌های مادی تا معنوی، برای 
این نبوده که تو بــروی با آن حال کنی؛ بلکه بــرای این بــوده است که نوع 
برخورد تو را ببینید. پاسخ صحیح به چالش دارایی‌ها، »شکر« است و پاسخ 

غلط، »کفر«. قرار شد به خودشکوفایی که هدف زندگی است، برسیم.

پس چالش‌ها از همیشه جنس تلخی‌ها نیستند؛ اما برخی از چالش‌ها، 
آقــا، چالش همدیگر  برخلاف میل ما و محل ابتلای ما هستند. خانم و 
هستند؛ شیرینی‌ها و تلخی‌های این چالش هم به هم گره خورده است. 
آقا! هر وقت دیدی خانم بداخلاقی کرد یا خانم! دیدی آقا بداخلاقی کرد، 

حواست باشد! چالش شروع شد. 

اکثر چالش‌ها در روابط خانوادگی شکل می‌گیرد.
اکثر چالش‌ها در روابط خانوادگی شکل می‌گیرد. اینجا محل خودشکوفایی 
است. کدام استعدادت را می‌خواهی بروز بدهی؟ استعداد قوی‌بودن یا 
قَوِيَ  »أقــوَى الناسِ مَن  استعداد ضعیف‌بودن؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: 

1. ملک، 2.
2. انعام، 165. 
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لمِهِ« )قوی‌ترین مردم، کسى است که با بردبارى بر خشم خود  عَ ‏لىغَضبِهِ بِِحِ
چیره شود(.1 خانم یا آقای شما بی‌دلیل یا با‌دلیل شما را عصبانی می‌کند؛ 
حالا می‌توانی عصبانی نشوی، حرف درشتی نزنی، تا سکوت کــردی، بزرگ 

می‌شوی. 

را طــاق مــی‌دهــد؛ می‌خواهد  مــی‌رود خانمش  بعضی‌ها بی‌مزه هستند، 
 من به شما بگویم عزیزم! تو یک خانم 

ً
صورت‎مسئله را عوض کند. اتفاقا

دیگر هم بگیری باز او طور دیگری تو را اذیت می‌کند، چرا صورت‌مسئله را 
عوض می‌کنیم! بیا خودت را عوض کن. ما به جای اینکه خودمان را تغییر 
فرمود:  در‌حالی‌که  بدهیم،  تغییر  را  بیرونی  اوضـــاع  می‌خواهیم   بدهیم، 
يْهِ وَ مُنَافِقٌ 

َ
هُنَّ عَل

ُ
شَدّ

َ
سُدُهُ وَ هُوَ أ نَّ مُؤْمِنٌ يََحْ وْ وَاحِدَةٍ مِنْْهُ

َ
ؤْمِنُ أ نَّ الْْمُ و مِنْْهُ

ُ
ل بَعٌلََا يََخ ْ رْ

َ
»أ

وْ شَيْطَانٌ يُغْوِيهِ« )مؤمن از چهار چیز یا یکى از آن‌ها 
َ
اهِدُهُ أ وْ عَدُوٌّ يُُجَ

َ
هُ أ ثَرَ

َ
يَقْفُو أ

بر کنار نیست: 1. مؤمنى که بر او حسد بَرَد و این، از همه براى او سخت‏تر 
است. 2. منافقى که از او دنبال‏گیرى کند. 3. دشمنى که بجنگ او برخیزد. 4. 
شیطانى که گمراهش کند(.2 درهر‌صورت تو در اذیت هستی، چه از ناحیۀ 
دوستان چه از ناحیۀ دشمنان؛ پس سعی نکن اوضاع را به هم بزنی؛ سعی 

نکن زیر میز بزنی. 

مَــرُّ مِنَ 
َ
 مَا هُوَ أ

َ
هْــيِ عَلَى

َ
مِي هَذَا وَ مِنْ أ

َ
صْبِرُ مِنْ غُلَا

َ
لََأ  امام باقر؟ع؟ فرمود: »إِنِّّيِ

ذِي قَدْ ضَرَبَ 
َّ
هِيدِ ال

َ
قَائِِمِ وَ دَرَجَةَ الشّ

ْ
ائِِمِ ال  بِصَبْرهِِ دَرَجَةَ الصَّ

َ
هُ مَنْ صَبَرَ نَال

َ
نْظَلِ إِنّ َ الْحْ

دٍ؟ص؟« )من، در برابر کارهایى از این غلام خود و از خانوده‏ام  مَّ امَ مُُحَ
َ

بِسَيْفِهِ قُدّ
صبر م‏ىکنم که از حنظل ]هندوانۀ ابوجهل[ تلخ‌تر اســت؛ زیــرا هر‌که صبر 
پیشه کند، به واسطۀ صبر خــود به مقام روزه‏گــیــرِ شــب‌زنــده‏دار و مرتبۀ 
شهیدى که در رکاب محمد؟ص؟ شمشیر زده باشد، دست م‏ىیابد(.3 در حد 
امامت و پیغمبران، در خانواده ابتلا دارند یا مثل آسیه که همسرش فرعون 
است، در خانواده ابتلا دارند، ما که جای خود داریم! خانم و آقا، فرق نمی‌کند. 

1. عبدالواحد‌بن‌محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم، ح3182.
2. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج2، ص250.

3. شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ص198.
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با هم  اختلافی  که هیچ  کنم  انتخاب  می‌گوید: »مــن می‌خواهم همسری 
نداشته باشیم.«؛ بعضی‌ها چقدر رویایی فکر می‌کنند!

بنده‌خدا! خدا چالش‌های بزرگ خانوادگی را هم از روز اول شروع کرد، بین 
، هابیل و قابیل، همان روز اول، قابیل زد، بــرادر کشت. حالا ما را  دو بــرادر
که نکشتند، کمی ‌اذیتمان می‌کنند، اگر این یک ذره را هم نخواهیم تحمل 
کنیم، می‌خواهیم چه کار بکنیم؟! این وضع طبیعی زندگی ماست، وقتی 
شما با این وضع طبیعی، غیر‌طبیعی برخورد می‌‌کنی، معلوم می‌شود دو 
واحدْ آشنایی با زندگی، سپری نکرده‌ای، در خانه یا اردو تو را اذیت نکرده‌اند و 
بعد بگویند می‌خواستیم ببینیم چقدر آستانۀ تحملت بالاست؛ اصلًا قبل 

از این چالش، به تو بگویند تا آمادگی پیدا کنی. 

فقیه برجسته اما ...
م تشیع بوده 

َ
مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء از بزرگ‌ترین فقیهان عال

است، در حدی که علمای بزرگ شیعه از قول او نقل کرده‏‌اند که فرموده بود: 
اگر تمام کتاب‌‏های فقهی شیعه را در رودخانه بریزند و به دریا برود و شیعه 
دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شیعه را در سینه‏‌ام 

دارم، همه را بیرون می‌‏دهم تا دوباره بنویسند. مرجع هم شده بود.

اهــل علم و اصــحــاب ســرّش فهمیدند کــه همسرش در خانه بداخلاقی 
می‌کند ولی خیلی هم خبر از داستان نداشتند. اینقدر در مقام جست‌‏وجو 
برآمدند تا به این نتیجه رسیدند که این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالی‌قدر 

گاهی که به داخل خانه می‌رود، همسرش حسابی او را کتک می‌زند.

یک روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند: آقا ما داستانی 
شنیده‏‌ایم از خودتان باید بپرسیم. آیا همسر شما گاهی شما را می‌زند؟! 
ــت، قدرتمند هــم هست، قوی‌البنیه هــم هست،  فــرمــود: بله، عــرب اس
گاهی که عصبانی می‌شود، حسابی مرا می‌زند. من هم زورم به او نمی‌رسد. 
گفتند: او را طلاق بدهید.گفت: نمی‌دهم. گفتند: اجازه بدهید ما زن‏ه‌ایمان 
را بفرستیم ادبش کنند. گفت: این کار را هم اجازه نمی‌دهم. گفتند: چرا؟ 
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گفت: این زن در این خانه برای من از اعظم نعمت‌‏های خداست چون وقتی 
بیرون می‌آیم و در صحن امیرالمومنین؟ع؟ می‌ایستم و تمام صحن، پشت 
سر من نماز می‌خوانند، مردم در برابر من تعظیم می‌کنند. گاهی در برابر این 
مقاماتی که خدا به من داده، یک ذرّه هوا مرا برمی‌دارد. همان وقت می‌آیم 
در خانه کتک می‌خورم، هوایم بیرون می‌رود! این چوب الهی است، این باید 

باشد.1

مهربانی خدا را در وسط چالش‌ها ببین
آدم را اذیــت کند، این اذیت،  ببخشید! خدا که نعوذبالله مریض نیست 
این  در  تو  می‌خواهد  خــدا  توست؛  خودشکوفایی  مسیر  همان  در‌واقـــع 
چالش‌ها بزرگ بشوی. حقیقت ماجرای زندگی ما در این دنیا، همین است.

نْبِيَاءُ« )پر‎بلاترین مردمان، 
َ
الْْأ ءً 

َ
بَــا اسِ  النَّ  

َ
شَــدّ

َ
أ »إِنَّ  امام صــادق؟ع؟ فرمود: 

 ، پیامبران‏اند.(2 خدایی که با همه مهربان است، با پیغمبرانش مهربان‎تر
چــرا بــا و ابتلا می‌فرستد؟ آیــا ایــن بــا، مسیر رســیــدن بــه خودشکوفایی 
مْــثَــل« )هرکسی به 

َ
 فَــالْْأ

ُ
ــل ــثَ مْ

َ
َّ الْْأ

ُ
ــمْ، ثُم ــونََهُ

ُ
ــذِيــنَ يَــل

َّ
َّ ال

ُ
نیست؟ بعد فــرمــود: »ثُم

پیغمبران، نزدیک باشد هم همین قاعده جاریست(.3 فقط منافقین و 
آدم‌های درب‌و‌داغون هستند که سالی یکی‌دو بار بیشتر، مبتلا نمی‌شوند؛ 
و�نَ  ُ و�ب �تُ َ مَّ لا �ي

ُ �نِ �ث ْ �ي
�تَ وْ مَرَّ

أَ
�ةً � ‏ي كُلِّ عامٍ مَرَّ و�نَ �ف� �نُ �تَ �فْ ُ �نهَُّمْ �ي

أَ
رَوْ�نَ � َ وَ لا �ي

أَ
این را قرآن می‌فرماید، >�

< )آیا آن‌ها نم‏ىبینند که در هر سال، یک یا دو بار آزمایش  رُو�نَ
َ

كّ
ذ�َّ وَ لا هُمْ �يَ

م‏ىشوند! باز توبه نم‏ىکنند، و متذکّر هم نم‏ىگردند!(4 حالا مدل زندگی‌ 
مؤمن چطوری طراحی شــده اســت؟ حداقل هر چهل روز یک بــار چالش 
ءٍ 

َ
 بِبَلَا

ً
بَعِیَنیَ وْما رْ

َ
ِ أ

ّ
فِِی  کُل رُ

َ
کّ

َ
یَ ذّ  وَ هُوَ

َ
داریم. امام صادق؟ع؟ فرمود: »مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّّا

یْنَ هُو« 
َ
ی مِنْ أ لََا یَ دْرِ وْ هَمٍّ

َ
یْهِ، أ

َ
فِِی  نَفْسِهِ، فَیُؤْجَرُ عَل وْ

َ
دِهِ أ

َ
فِِی  وَل وْ

َ
افِِی  مَالِهِ أ ‌یُصِیبُهُ، إِمَّ

 : 1. خبرگزاری ایسنا، ماجرای کتک خوردن یک فقیه برجسته از همسرش، دسترسی در
« isna.ir/xd2WNV»

2. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج3، ص633.
3. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، کافی، ج3، ص633.

4. توبة، 126.
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)هیچ مؤمنى نیست، جز آنکه در هر چهل روز به گرفتارى‌ای که به او م‏ىرسد 
یاد‌آورى م‏ىشود، یا در مالش یا در فرزندانش یا در خودش، و بر آن پاداش 

داده م‏ىشود، یا غم‌و‌غصه‏اى که نم‏ىداند از کجاست.(1 

البته، ما بلا نمی‌خواهیم، ابتلا را هم دوست نداریم؛ اما این، وضع طبیعی 
ما در زندگی دنیا است؛ یادآورهایی را می‌گذارد تا یادمان نرود کجا هستیم. 

چالش‌های تلخ محیط مسابقه
ما  خودشکوفایی  موجب  که  زندگی  در  ما  چالش‌های  از  دیگری  بخش 
ــت. این  مــی‌شــود، از‌دســــت‌دادن دارایــی‌هــا و حتی توانمندی‌های مــا اس
صٍ  �قْ وعِ وَ �نَ ُ ج�

ْ
ِ وَ ال وْ�ف خ�َ

ْ
‏ءٍ مِ�نَ ال ْ ي� َ �ش مْ �بِ

ُ
ك

وَ�نَّ
ُ
ل �بْ �نَ

َ
چالش‌های تلخ را چه کنیم؟ فرمود: >وَ ل

 همۀ شما را با چیزى از 
ً
< )قطعا �نَ ر�ي ا�بِ

رِ الصَّ ِ
ّ َ�ش مَرا�تِ وَ �ب

َّ سِ وَ ال�ث �فُ �نْ
�أَ

ْ
مْوالِ وَ ال

�أَ
ْ
مِ�نَ ال

ترس، گرسنگى، و کاهش در مال‌ها و جان‌ها و میوه‏ها، آزمایش م‏ىکنیم؛ و 
بشارت ده به استقامت‏کنندگان!(2 این‌ها چالش‌های ما در مسیر رسیدن 
به خودشکوفایی در زندگی است. خیلی‌ها با خدا به هم می‌زنند، با خدا قهر 

می‌کنند؛ همین جاست! می‌گویند: »چرا من؟!«؛ عزیزم! »چرا شما نه؟!«

ابتلا، علامت محبت خدا به بندگان
شما، عزیزتر از امـــام حسین؟ع؟ بـــرای خــدا داریـــد! شما، نزدیک‌تر از امــام 
حسین؟ع؟ به خدا داریــد! هر‎که در این بزم مقرب‌تر است جام بلا بیشترش 
می‌دهند. خــدا، بعضی انبیا را به »کــرب« مبتلا کــرد؛ یعنی غم و غصۀ بــزرگ، 
مِ<3 )من، آن‌ها و خانوادۀ آن‌ها  �ي عَ�ظ

ْ
رْ�بِ ال

َ
ك

ْ
هُ مِ�نَ ال

َ
هْل

أَ
اهُ وَ � �ن �يْ

َّ ج�
سپس فرمود: >وَ �نَ

 را از غم‌و‌غصه نجات دادم( و بعد بعضی از انبیا را مبتلا به بلا کــردم. فرمود: 
هُ<4 )ابراهیم را مبتلا کردم( اما در کربلا چالش بزرگ، این  مَ رَ�بُّ راه�ي ْ �ب ل‏ى �إِ �تَ ْ ذ�ِ ا�ب >وَ �إِ
بود که هم غم‌و‌غصه بود و هم بلا بود. شد کرب، یعنی غصه و بلا. حالا، خدا 

1. شیخ تاج‌الدین محمد شعیری، جامع الاخبار، ص114.
2. بقره، 155.

3. صافات، 76.
4. بقره،124.
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 این چالش‌ها علامت محبت خداست. 
ً
حسینش را دوست ندارد! اتفاقا

دُ  ءِكَ مَا يَتَعَهَّ
َ

بَلَا
ْ
دَهُ بِال هُ وَ تَعَهَّ

َ
 ابْتَلَا

ً
حَبَّ عَبْدا

َ
امام صادق؟ع؟ فرمود: »إِنَّ الَلَّه إِذَا أ

رَف‏« )وقتی خدا بنده خــداش را دوســت دارد او را مبتلا  هُ بِالطُّ
ُ
هْل

َ
يــضَ أ ــرِ الْْمَ

و گرفتار می‌کند و متعهّد م‏ىشود که بلایا را تقدیمش نماید همچنان که 
خانواده و آشنایان مریض، هدایا تقدیم او م‏ىکنند.(1 چرا علامت محبت 
خداست؟ چون من و شما یک فرصت برای شکوفایی داریم و این، محیط 
زندگی است که قرار است من به شکوفایی برسم. مسیر این شکوفایی، 
ابتلا است. اصل زندگی ما آنجاست، ما اینجا را با آنجا قاتی کرده‌ایم؛ محیط 
ــرده‌ای. البته درک این محبت، اینجا  مسابقه را با جشن قهرمانی قاتی ک

کمی‌سخت است.

لذت بلا، بیشتر از لذت نعمت
عزیزم! ما از خدا بلا نمی‌خواهیم؛ ولی بی‌بلا، کجا و چطوری به شکوفایی 
برسیم؟ تازه، در‌گوشی برایت بگویم که بعضی‌ها وقتی ابتلا می‌آید نه‌تنها 
با خدا قاتی نمی‌کنند، بلکه اول عشق‌بازی با خدایشان است. اصلًا از بس 
خمار بلا و ابتلا هستند، اگر نیاید افسرده می‌شوند. پیغمبر فرمود: »مَن 
عمَةِ، ويَشتاقُ  ذِهِ بِالنِّ

ُ
ذّ

َ
كثَرَ مِن تَل ذَ بِهِ أ

َ
ذّ

َ
هُ تَل

َ
تَ سِترِ حِفظِ الِلّه ل

َ
ذاقَ طَعمَ البَلاءِ تَح

عمَةِ نيرانَ  تَ أنوارِ النِّ
َ

عمَةِ، وتَح تَ نيرانِ البَلاءِ وَالِمحنَةِ أنوارَ النِّ
َ

نَّ تَح
َ
يهِ إذا فَقَدَهُ،لِِأ 

َ
إل

« )هر‌کس مزۀ بلا را  عمَةِكَ ثيرٌ ، و يََهلِكُ فِِي النِّ البَلاءِ وَالِمحنَةِ، وقَد يَنجو مِنهُكَ ثيرٌ
در زیــر پوشش حفاظت خــدا بچشد، بیشتر از لــذّت نعمت، از آن، لذّت 
م‏ىبرد و هر‌گاه آن را از دست‏ بدهد، مشتاق آن م‏ىشود؛ زیرا زیر آتش بلا و 
سختى، نورهاى نعمت است و زیر نورهاى نعمت، آتش بلا و سختى است. 
بسیارى، از آن، نجات م‏ىیابند و بسیارى در نعمت، نابود م‏ىگردند.(2 البته 
این حرف‌ها در کلاس امثال ما نیست؛ ولی هستند آدم‌های با‌کلاسی که 

بلا، تازه آغاز عشق‌بازی آن‌ها با خداست.

1. محمدبن‌همام اِسکافی، التمحیص، ج1، ص55.
2. شهید ثانی، مسکّن الفؤاد، ص58. 
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بلا، باب عشق‌بازی با خدا 
؟ع؟ وَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ  سَيْْنُ ُ امام سجاد؟ع؟ می‌فرماید: »كَانَ الْحْ
 جَوَارحُِهُمْ وَ تَسْكُنُ نُفُوسُهُم«‏ )امام حسین؟ع؟ و یاران خاص 

ُ
دَأ تََه ْ مْ وَ وَانُُهُ

ْ
ل
َ
قُ أ تُشْرِ

او، رنگ چهره‏شان برافروخته‏تر و اندامشان آرام‏تر و جان‏هایشان آسوده‏تر 
م‏ىگشت(.1 هرچقدر حضرت به ظهر عاشورا نزدیک‌تر می‌شد، چهره‌اش 
با  ملاقات  بــرای  نشاط  اثــر  در  برافروختگی  ایــن  امــا  می‌شد؛  برافروخته‌تر 
خداست. مثل عاشقی که با معشوق خودش قرار بگذارد و هر‎لحظه که به 
ساعت ملاقات نزدیک‌تر می‌شود، خون، زیر پوستش می‌جنبد و به جوش 
می‌آید و برافروخته‌تر می‌شود. برافروختگی اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ از این 
جنس است، تازه، ادامۀ روایت می‌فرماید: »هرچه اباعبدالله‌الحسین؟ع؟، 

به شهادت نزدیک‌تر می‌شد، آرام‌تر و آرام‌تر از گذشته می‌شد.« 

آرامــش حسین؟ع؟ به‌خاطر چه بــود؟ ببینید! ما آدم‌هــای  می‌دانی امتیاز 
معمولی برای آرامش، دنبال فرار از مشکلات زندگی هستیم، فکر می‌کنیم 
آرامش حسین؟ع؟، در وسط میدان  اگر نجنگیم آسوده‌تریم؛ در‌حالی‌که 
مــبــارزه و جهاد و انجام رسالت اجتماعی و سیاسی خــودش اســت. این 

آرامش محشر است! این آرامش ممتاز است! 

هرچه بلا آمــد، حسین؟ع؟، آرام‌تــر و آرام‌تــر شد. بلا، آدم‌هــای معمولی را به 
هم می‌ریزد، عصبانی می‌کند، رابطه‌شان را با خدا به هم می‌ریزد کفرشان 

در‌می‌آید؛ اما بلا برای حسین؟ع؟، تازه آغاز عشق‌بازی‌اش با خداست. 

او  لـــــــــــــــــذات  مـــــــی‌چـــــــشـــــــم  هــــــــــم  بــــــــــا  »در 
او« مــــــــــــات  اویـــــــــــــــم  مــــــــــــات  اویـــــــــــــــم  مــــــــــــات   

خدا تمام بلاها را کارگردانی می‌کند
بعد  ببینیم،  مسابقه  چالش  را  بلا  کنیم؛  بــرخــورد  خوشگل  مشکلات  با 
کــارمــان بــه عــشــق‌بــازی بــا بــا می‌کشد؛ چــرا؟ چــون هیچ‎بلایی بی‌حکمت 

1. شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص288.
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نیست. اصلًا کار عالم از دست خدا در‌نرفته است، همه چیز، مدیریت‌شده 
است؛ چیزی به نام اتفاق نداریم. بلا، وقتی شیرین است که بدانیم و ببینیم 

که بلاها کاملًا مدیریت‌شده و هدفمند به سمت ما می‌آید. 

تمام بلاها را خدا کارگردانی می‌کند، تازه، ملائکه‌ای را هم گذاشته که از تو 
مراقبت کند تا هزاران بلا به تو نرسد؛ اما بلاهایی که می‌رسد مدیریت‌شده 

است. 

ــدام مشکل دســت‌و‌‌‌پــنــجــه نـــرم مــی‌کــنــی؟ با  ــزم! الان شــمــا داری بــا کـ ــزی ع
نیامده،  زندگی من  ایــن مشکل، خودسرانه به  کــن، بگو  خــودت خلوت 
مدیریت‌شده است. آرام باش! شلوغش نکن. میزان و زمان این مشکل 
حساب‌شده است، همه چیز با خدا هماهنگ شده. خیالت راحت باشد، 
آرام! آب در دلت تکان نخورد، خدای حکیم و مهربان که بیشتر از خودت 
هوایت را دارد، این مشکل را برایت برنامه‌ریزی کرده است، خوشگل با این 
مشکل برخورد کن. آدم، چقدر آرام می‌شود مربی را وسط مشکلات ببیند! 
نفس راحت می‌کشد، الحمد لله برگ درخت به اذن خدا جدا می‌شود! این 
هِ<.1 اگر 

َ
�نِ اللّ

ذ�ْ �إِ  �بِ
َ
لاّ �ةٍ �إِ �بَ صا�بَ مِ�نْ مُص�ي

أَ
مشکل، بدون اذن خدا نیامده است؛ >ما �

به این اطمینان خاطر رسیدی، از غم‌های بی‌جا نجات پیدا می‌کنی؛ تازه، 
غم‌های به‌جا و زیبا در دلت شکوفه می‌زند و شکوفا می‌شود. راستی، چقدر 

دلم برایت تنگ شده است!

اگر مدیریت خدا را در زندگی‌ات ببینی اصلًا زندگی برایت تکراری نمی‌شود، 
پر است از فراز‌و نشیب‌ها. هر شب، یک ماجرای جدید در زندگی تو پدید 

آمده، نگاه کن! 

چه زندگی با‌نشاط و هیجانی خواهیم داشت! هر لحظه منتظر یک اتفاق 
جدید باش! هر شب، سریال زندگی خودت را عقب بزن و نگاه کن، اصلًا 
دیگر نیازی به دیدن سریال‌های دیگر نــداری. پایِ سریال زندگی خودت، 
هــم گریه می‌کنی هــم می‌خندی! خــدا کجا غیر‌منتظره بــه تــو انـــرژی داد یا 

1. حدید،22.
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حالت را گرف، دست خدا را در زندگیات می‌بینی! خدا، خیلی شگفت‌انگیز 
با آدم برخورد می‌کند؛ این، معنای دقیقی از سبحان‌الله است، یعنی خدای 

شگفت‌انگیز. 

کار خدا، خیلی با‌حساب‌کتاب و در‌ عین ‌حال خیلی بی‌حساب‌کتاب است، 
ِ�ي 

�نّ �إِ ‏ءٍ  ْ ي� َ لِ�ش �نَّ 
َ
ول �قُ �تَ لا  >وَ  ما فرق می‌کند. فرمود:  با  یعنی اصلا‌‌‌‌‌ حساب‌کتابش 

آن را انجام م‏ىدهم(.1  < )و هرگز در مورد کارى نگومن، فردا 
ً
دا لِكَ غ�َ اعِلٌ ذ� �ف

 می‌توانی این‌طور زندگی کنی. نگو من فردا انجام می‌دهم، مگر اینکه 
ً
واقعا

آن پیوست مهم  پیوست مهمی برای این برنامه‌ریزی‌هایت قرار بدهی؛ 
برنامه‌ریزی  یعنی  آقــا!  هُ<.2 

َ
اللّ اءَ  َ�ش �ي �نْ 

أَ
�  

َ
لاّ >�إِ می‌فرماید:  ادامــه  در  چیست؟ 

نکنیم؟ نه! بلکه منظور این است که در این برنامه‌ریزی، نقش خدا را ندید 
نگیری، نقش خدا را پر‌رنگ ببینی! با نقش خدا زندگی کنی. 

در هر مشکلی بگو خدا هست. با خدا مناجات کن. به خودت بگو خدا که 
مرحوم نشده است،خدا حی و زنــده اســت. شاید یکی از معانی ذکر خدا، 
ایــن باشد که حضور خــدا را در هر مشکلی احساس کنی. ذکــر یعنی یاد. 
. قرآن می‌فرماید:   اگر زمان مشکل، پای خدا را وسط بکشی، می‌شود ذکر

‏<.3 و�ب
ُ
ل �قُ

ْ
�نُّ ال طْمَ�ئِ هِ �تَ

َ
رِ اللّ

ْ
ك ِ ذ� لا �بِ

أَ
�<

کادوپیچی بلا با نعمت
تــازه! بلا را هم کاملًا کادو‌پیچ می‌کند تا با خوشی و خرّمی ‌به شما برسد. 
ا« )هیچ بلایى نیست مگر آنکه  يطُ بِِهَ ِ

ُ
ِ فِيَها نِعْمَةٌتُح 

لِِلَّه َّ  وَ
َ

ةٍ إِلَّّا فرمود: »مَا مِنْ بَلِيَّ
اطراف آن با نعمت الهى احاطه شده است(.4 

یکی از اتفاقات بزرگ در تاریخ کشور ما، موضوع دفاع مقدس است. اگرچه 
ظاهر جنگ، خشونت، نزاع و درگیری است و هیچ‌کس هم جنگ را دوست 

1. کهف،23.
2. کهف، 23.

3. رعد، 28.
4. ابن‎شعبه حرانی، تحف العقول، ص489.
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ندارد، اما پیشامدی داشتیم به نام جنگ، این جنگ ناخواسته، خسارتش 
یا مایۀ  یا فــوایــدش؟ جنگ مایۀ عقب‌ماندگی کشور ما شد  بــود  بیشتر 

پیشرفت؟ کدام‌یک از این دو بود؟ 

مْ< )نوشته شده 
ُ
ك

َ
الُ وَ هُوَ كُرْهٌ ل �ت �قِ

ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
�بَ عَل �تِ

ُ
خداوند متعال می‌فرماید: >ك

 هم 
ً
است برای شما جنگ؛ در حالى که شما جنگ را دوست ندارید(.1 واقعا

همین‌طور است؛ هیچ‌کسی جنگ را دوست ندارد. اما بعد، خداوند متعال 
رٌ  �يْ

 وَ هُوَ خ�َ
ً
ا �ئ �يْ

َ رَهُوا ش�
ْ
ك �نْ �تَ

أَ
یک قاعدۀ بسیار حیاتی و کلیدی می‌فرماید: >وَ عَسى‏ �

مْ< )و ای چه بسا چیزی که شما خوشتان نمی‌آید و حال آنکه منافع شما 
ُ
ك

َ
ل

در آن چیز است که دوستش ندارید(.2 بعد برعکسش را هم می‌فرماید: >وَ 
مْ< )و ای چه بسا چیزى را دوست دارید، حال آنکه 

ُ
ك

َ
رٌّ ل َ  وَ هُوَ ش�

ً
ا �ئ �يْ

َ وا ش� حِ�بُّ
�نْ �تُ

أَ
عَسى‏ �

هُ 
َ
به ضرر شما است.( چرا این‌طوری است؟ در انتهای آیه می‌فرماید: >وَ اللّ

< )و خدا م‏ىداند و شما نم‏ىدانید(.3 مُو�نَ
َ
عْل مْ لا �تَ �تُ �نْ

أَ
مُ وَ �

َ
عْل َ �ي

حضرت امــام؟ره؟ و چند بــاری رهبر معظم انــقــاب؟مد؟ فــرمــوده‌انــد: »دفــاع 
مقدّس در کنار خساراتی که برای ما داشت، فواید و منافع بزرگی هم داشت؛ 
این منافع، به‌مراتب بزرگ‌تر و بیشتر از آن خسارات است«.4 حتی با جزئیات 

این فواید را شمرده‌اند که محال بود در غیر جنگ به آن‌ها برسیم.

یم برای جامعۀ ما فواید ابتلای تحر
الان یکی از ابتلائات اقتصادی ما چیزی به نام »تحریم« است. تحریم‌ها برای 
ما مضر هستند یا مفید؟ فواید تحریم برای جامعۀ ما چیست؟ حاج‌قاسم 
آن میزان فرصتی که در  چقدر دقیق فرمودند: »من با تجربه می‌گویم به 
بحران‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست، اما شرطش آن است که 

نترسید و نترسانید«.5

1. بقرة، 216.
2. بقره 216.

3. بقره، 216.
4. بیانات رهبر مظم انقلاب در مراسم شب خاطره دفاع مقدس، 4تیر1397، دسترسی در:

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40587.
5. حاج قاسم در اجتماع رزمندگان لشکر 41 ثار الله در کرمان. 
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الان در اذهان عمومی، همۀ اقتصاد کشور به تحریم وابسته است. جالب 
است تنها راه‌حــل خــروج از مشکلات را تحریم‌ها ذکر کرده‌اند در‌حالی‌که 
الان، خود آمریکایی‌ها رسیده‌اند به این نقطه که دیگر تحریم‌ها اثر ندارد. 
گفته‌اند: »تحریم‌ها اکنون )به ویژه با گذشت زمان( تاثیر بسیار ضعیفی در 
تغییر رفتار ایران داشته است، چون آن‌ها با چنین تحریم‌هایی سازگار پیدا 

کرده‌اند و حتی از آن سود می‌برند«.1

جمعی از مقامات سابق آمریکا، با انتشار گزارشی در 86 صفحه به رئیس 
آمریکا، دربــارۀ هزینه‌های دیپلماتیک تحریم ایــران هشدار  جمهور وقت 
ــزارش که با نــام »سنجش مزایا و هزینه‌های تحریم ایــران«  دادنـــد. ایــن گ
ح آمریکایی نیز  منتشر شــده، به امضا و تایید 38 تن از کارشناسان مطر
رسیده است. این گزارش صرفا در مخالفت با تحریم‌ها تهیه نشده، بلکه 
در‌حقیقت به توضیح و تبیین چگونگی افزایش مزایای تحریم‌های اعمال 
شده از سوی آمریکا و متحدانش علیه ایران و کاهش پیامدها و عواقب 

منفی بالقوه آن اختصاص دارد.2

فواید تحریم بــرای ما چه بــود؟ چه نعمتی با ایــن بــای تحریم، چه نعمتی 
در دوران تحریم‌ها، چه  ما  باید بگویند،  اقتصاددان‌ها  کــرد؟  به ما هدیه 

1. پایگاه تحلیلی یورو آسیا ریویو: »در چنین وضعیتی باید اذعان داشت که تحریم‌ها دیگر مانند گذشته 
گزینۀ آسانی برای صرف‎نظر‌کردن نیستند.آن‎ها همان‏گونه که ابزاری برای برخورد با عراق در زمان صدام 
حسین و سوریه در زمان بشار اسد بودند، این بار نیز آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس حاضر نخواهند شد 
نقطه ضعفی از خود نشان دهند، بنابراین مجموعه ای از اهداف تحریمی جدید را آماده خواهند کرد تا 
برای مقابله با ایران از آنها استفاده کنند. البته ایران نیز کاملاً به این تحریم‌ها عادت کرده است. چون 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگران نهادهای ایرانی برای مدت طولانی دارایی‌های کلیدی و مجاری 
کنون - به ویژه با گذشت زمان -  درآمدی خود را در برابر تحریم‌ها مقاوم‎سازی کرده‎اند. از این‎رو تحریم‌ها ا
تاثیر بسیار ضعیفی در تغییر رفتار ایران داشته است، چون آنها با چنین تحریم‌هایی سازگار پیدا کرده اند 
 ، و حتی از آن سود می‌برند«. اندیشکده آمریکایی: تحریم‌های غرب علیه ایران بی‎اثر است، دسترسی در

15بهمن1401: 
https://irna.ir/xjLDMh
گزارش مرکز آمریکایی »پروژه ایــران«، هزینه‌ها و فواید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی  2. به محورهای 

ایران، دسترسی در، 16دی1391: 
http://fna.ir/



مبحث سوم   |   ن به خودشکوفایدابتلا، مسیر رسی   |   85 

بود،  کرونا«  »واکسن  همین  نمونه،  یک  کردیم.  کسب  را  دستاوردهایی 
مسخره  بعضی‌ها  البته  رســیــدیــم.  خودکفایی  بــه  کــردیــم،  تولید  نــدادنــد 

می‌کردند؛ نباید از تمسخر مسخره‌کنندگان و خود‌تحقیرها ترسید.

به گفتۀ کارشناسان اقتصادی، یک نمونۀ دیگر از فواید تحریم، در بازار لوازم 
خانگی ایــران بــوده اســت. بروید ریز این تاثیرات را مطالعه کنید.1 تحریم، 
مهم‌ترین فوایدش، خودباوری است، خلاقیت‌ها به تپش می‌افتد برای 
باز‌کردن راه‌هــای جدید و... خلاصه اینکه تحریم، خودشکوفایی مــی‌آورد. 

تحریم ظاهرش تلخ؛ اما باطنش شیرین است.

یم در صدر اسلام تحر
شاید سخت‌ترین دوران تحریم، در صدر اسلام، مربوط به شعب ابی‌طالب 
می‌شود، شعب ابی‌طالب؛‌ سه سال سخت و طاقت‌فرسا حضور در شعب 
ابی‌طالب، با وجود محاصرۀ اقتصادی و اجتماعی و همچنین ایجاد موانع 
مختلف برای داد‌و‌ستد با دیگران، سختی‌های بسیاری را برای بنی‌هاشم به 

ج می‌شدند.2 وجود آورد. آن‌ها، تنها در ایام حج )تمتع و عمره( از شعب خار

سختی‌ها و گرسنگی‌ها به حدی بود که کودکان از گرسنگی می‌گریستند 
و صدای گریۀ آن‌ها به گوش قریش می‌رسید و برخی از آن‌ها ناراحتی خود 
 اظهار می‌کردند.3 امام علی؟ع؟ در نامه‌ای 

ً
را از قبول پیمان ظالمانه، علنا

به معاویه دوران حضور در شعب را چنین بیان می‌کند: »پــس مــردم ما 
ــارۀ ما  )قریش( خواستند پیامبرمان را بکشند و ریشۀ ما را بکَنند، و درب
اندیشه‌ها کردند و کارها راندند. از زندگی گوارایمان باز‌داشتند و در بیم و 
نگرانی گذاشتند، و ناچارمان کردند تا به کوهی دشوار گذار بر شویم، و آتش 
جنگ را برای ما بر‌افروختند. امّا خدا خواست تا ما پاسدار شریعتش باشیم 
و نگاهدار حرمتش. مؤمن ما از این کار خواهان مزد بود، و کافر ما از تبار 

1. نعمت تحریم برای تولید، دسترسی در ، 28بهمن1399: 
https://b2n.ir/n28889

2. تقی‎الدین المقریزی، إمتاع ‏الأسماع، ج‏1، ص44.
3. احمد‎بن‎عبدالله ابونعیم، دلائل ‏النبوة، ج ‏2، ص315.



   86   |   زندگی امامِ   |   ینحسی جهادی، الگوی زندگی دگینز

خویش حمایت می‌نمود.«1

پیامبر اســام، خدیجه و ابوطالب در ایــن دوران سخت، امــوال خــود را از 
ج نمودند.2  دست دادنــد و آن‌ها را برای رفع مشکلات و تهیۀ مایحتاج خر
روزی، ابوجهل به حکیم‌بن‌حزام )از اقوام حضرت خدیجه( برخورد و دید که 
او مقداری گندم به همراه غلام خود برداشته و برای خدیجه که در شعب، نزد 
رسول خدا؟ص؟ بود، می‌بُرد، ابوجهل جلوی او را گرفت و گفت: »آیا آذوقه برای 
بنی‌هاشم می‌بری؟ به خدا نمی‌گذارم از اینجا بروی تا تو را در مکه رسوا کنم.« 
ابوالبختری سر‌رسید و گفت: »چه شده؟« ابوجهل: »آذوقه برای بنی‌هاشم 
می‌برد.« ابوالبختری گفت: »خدیجه مالک آذوقه است، اما نزد حکیم بوده 
و اکنون برای صاحبش می‌برد، آیا از این‌که مال خدیجه را به نزدش ببرند 
هم‌چنان  و  بر‌نداشت  دســت  ابوجهل  کــن!«  رهایش  می‌کنی؟  جلوگیری 
ممانعت می‌کرد. بالاخره نزاع در‌گرفت، ابوالبختری استخوان فک شتری را 

که در آنجا افتاده بود برداشته، بر سر ابوجهل کوفت و سرش شکست.3 

ببینید! این‌ها تحریم‌های صدر اسلام بوده است. اما این دوران تحریم که به 
سر آمد، مسلمانان به چه قوت و قدرتی رسیدند! کار به آنجا کشید که مکه را که 
مرکز فرماندهی دشمن بود پیغمبر فتح کرد. شما از تحریم شعب ابی‌طالب 
به فتح مکه به عنوان پایگاه اصلی دشمنی‌ها رسیدید. این، خط سیری بود که 
خدا برای مسلمانان ترسیم کرده بود. حالا، الحمد‌لله ما در شعب ابی‌طالب 
نیستیم! اما فتح مرکز فرماندهی دشمنان اسلام را در پیشِ‌رو داریم. ثمرۀ 
مقامت در برابر ایــن تحریم، در دوران مــا، آن فتح بــزرگ آخرالزمانی است. 
ما امــروز دشمن را به چالش کشیدیم؛ ما معادلات جهانی قــدرت را تغییر 
داده‌ایم. تحریم برای ما آورده داشته است. بگذار مسخره‌کنندگان مسخره 
آورده را مراکز  کنند، منشأ این تمسخر، گاهی بی‌خبری است که باید این 

علمی‌اقتصادی تبیین کنند. »جهاد تبیین« یعنی همین. 

1. سید رضی، نهج البلاغة، نامۀ 9. 
2. احمد‎بن‎اسحاق یعقوبی، تاریخ ‏الیعقوبی، ج2، ص31.

3. محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک)تاریخ طبری(، ج2، ص336.
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یم آیۀ قرآن دربارۀ فواید تحر
 به فواید تحریم دشمن اشاره دارد. خداوند 

ً
در قرآن کریم، در یک آیه صریحا

ــازۀ ارتــبــاط با  متعال در مناسبات مؤمنین در صــدر اســام ورود کــرد و اج
مشرکین را ممنوع کرد، یعنی در‌واقــع دشمنان را تحریم کرد. مسلمان‌ها 
آقــا! پس روابــط اقتصادی ما و مسائل اقتصادی ما چه  نگران شدند که 
 گفتند: »یا رســول‌اللَّه! اگر این‌ها به مسجد‌الحرام نیایند، 

ً
می‌شود؟ رسما

تجارت ما قطع شده و طعام و روزى بر ما تنگ گــردد و بــازار ما به کسادى 
لِهِ  ض�ْ هُ مِ�نْ �فَ

َ
مُ اللّ

ُ
كي � �ن غ�ْ ُ  �ي

سَوْ�فَ ة�ً �فَ
َ
ل مْ عَ�يْ �تُ �فْ �نْ خ�ِ می‌افتد؟«1 خداوند متعال فرمود: >�إِ

مٌ< )اگر از فقر م‏ىترسید، خداوند هر گاه بخواهد،  مٌ حَك�ي هَ عَل�ي
َ
�نَّ اللّ اءَ �إِ �نْ ش� �إِ

شما را به کَرمش ب‏ىنیاز م‏ىسازد؛ )و از راه دیگر جبران م‏ىکند( خداوند دانا 
و حکیم است(.2 در محاسبات سیاسی و ذهنی ما، خدا پای فضل خودش 
را وسط می‌کشد. این فضل، ممکن است راه جدید باشد. تحریم، ظاهرش 

تلخ، اما باطنش فواید فراوانی دارد.

فواید ابتلای اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ برای ما
کربلا هــم، ظــاهــرش غم‌و‌غصه بــود، ظــاهــرش بــا و گرفتاری بــود؛ امــا خدا 
به  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟  ابتلای  به‌واسطۀ  را  نعمت‌هایی  و  فواید  چه 
 ما رساند. حداقل چند تا نعمت و فایدۀ بــزرگ به ما داده اســت. فرمود: 
فَاءَ  ــتِــهِ وَ الشِّ يَّ مَــامَــةَ فِِي ذُرِّ  الْْإِ

َ
نْ جَعَل

َ
؟ع؟ مِنْ قَتْلِهِ أ سَيْْنَ ُ ضَ الْحْ »إِنَّ الَلَّه تَعَالََى عَــوَّ

 مِنْ عُمُرهِ‏« 
ً
 وَ رَاجِعا

ً
تِهِ جَائِيا يَارَ ــامُ زِ يَّ

َ
 أ

ُ
لََا  تُعَدّ عَاءِ عِنْدَ قَبْرهِِ وَ

ُ
بَتِهِ وَ إِجَابَةَ الدّ فِِي تُرْ

)خداوند متعال، عوضِ کشته‌شدن حسین؟ع؟ را این برایش قرار داد که 
امامت را در نسل او نهاد و شِفا را در تربتش و مستجاب شدن‌دعا را در کنار 
قبرش. روزهاى رفت‌و‌برگشت زائران او، از عمر آنان به شمار نم‏ىآید(.3 یک 
نعمت بزرگ که امروز داریم، نعمت زیارت اربعین است. اربعین، از دل بلای 
کربلا در آمده است. این سرمایۀ بزرگ اجتماعی، زمینه‌ساز آن زندگیِ عالی 

1. محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات، ص408.
2. توبه، 28.

3. فضل‌بن‌حسن طبرسی، اعلام الوَری، ص220.
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در دوران ظهور خواهد شد. زندگیِ هم همدلانه که برای هم، جان بدهیم، 
ج کنیم. برای هم، خر

بله! حسین؟ع؟، خیلی زحمت ما را کشیده است. یکی از این زحمت‌ها، 
اسارت دختر سه‌ساله است؛ اما چه برکاتی خدا داد! او فاتح شام بلا شد، 

امروز پرچم امام حسین؟ع؟ را در دمشق چه کسی برافراشته است؟ 


	امام زندگی
	امام زندگی

